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als‏ حقوق محفوظ است. 


مقدمه استاد انصاری بویراحمدی ED EOE‏ 
مقدمه‌ی مولف SES DES N aa eda aauiass‏ و 
سیستان و بلوجستان در گذشته Nie EREN‏ 
سیستان و بلوچستان در حال EPR OE pole‏ 
سیستان و بلوچستان دز اده E EEO o‏ ۲ 
فصل اول: زندگی‌نامه | ۲۵ 
دوران کودکی O O O O aaa set Soest ees tate lcs este cecaaas uastaaggae‏ 
ورود به مکتب‌خانه‌ی مولوی حیدر ee ene is a‏ کی is‏ 
ورود به حوزه بحرالعلوم نیکشهر MIO EO POO‏ 
ادامه‌ی تحصیل در حوزه علمیه‌ی عربیه‌ی چابهار RS O eats‏ 
حضور در همایش ختم صحیح بخاری در زاهدان W E‏ 
جرقه‌ی هدایت 8 WV EEE E cesses veritas‏ 
آغاز تحقیق درباره‌ی مذهب شيعه OO EO eee ee‏ 
اعزام به میناب و تکمیل شدن تحقیقات QASERÎ‏ 
هدایت به مکتب اهل بیت ل کی ی ی کر وتو اش ی و ها ۶ 


سفر به بلوچستان و تهدید شدن به قتل E Cer ee mere ee aren‏ 1 


از ت به میناب و ازدواج محدد یوبن دا که NG‏ 


سکونت در شهر مقدس قم» حرم اهل بیت ك IN OO ORY‏ 


فصل دوم: مصاحبه با آقای زاهدی | ۸۵ 


اهل تسنن چه می‌گویند؟ N ERS‏ و و نی ۵ 
مذهب اهل بیت چه می‌گوید؟ و هه اه e‏ و ی 6 NG‏ 


سؤال: چرا شما از مذهب آبا و اجدادی خود دست برداشته مذهب شیعه را اختیار 
کرده‌اید؟ و اساساً آیا تغییر مذهب صحیح است؟ ene ne ee‏ 7 
سؤال: نوع برخورد علمای اهل تسنن و شیعه با کسانی که به مذهب دیگری 
می گروند» جیست؟ TOSS ASS OS SS SSS E‏ 
سژال: مولوی‌ها بعد از شيعه شدنتان چه واکنشی نشان دادند؟ و احتمال می‌دهید در ادامه 
چه بگویند؟ Ale fee tesco‏ ی ی ی VS Vests deascice O‏ 


سوال: مهم‌ترین SU‏ که در قرآن حقانیت اهل ABC‏ و ولایت آنان را اثبات 


می‌کنند. کدام Ob!‏ هستند؟ ی ی و وس نع یی 137 
۱. آیه‌ی مبارکه‌ی تطهیر eee e GEES RE SS‏ ۳ 
۲ ایه‌ی ماهله O en canes‏ و OR‏ ۰ 
ee e e ill eye |‏ ی ۱۱ 
۴ ایه‌ی ولابت GE‏ اک ی NV‏ 
gal ۵‏ اولی الامر grasses tuck ean‏ ی و ی NYS‏ 
Cate‏ «خلفائی nents (pas bil‏ ی هام همه و دا ی و از و یه ۲۱ 
احادیث «اثنا (te‏ ی ی Oe‏ 


O 


سژال: چه عواملی باعث شد تا صحابه زیر بار خلافت حضرت علی نرفتند؟ (با وجود این 


که پیامبر در روز غدیر خم حضرت على BEL‏ را به عنوان جانشین خود معرفی نمود) ...۱۴۵ 


۱ یت‎ ai اه‎ oly سست بودن ایمان برخی از صحابه به‎ .۱ 
NA O ei ch el sata ace ees اجتهادی عمل کردن برخی از صحابه‎ ۲ 
Os hee see renee eee ot bases beee tacts etree ee BOY حقد و کینه نسبت به على‎ ۴ 
VOW siete esta a atende asia ata teae ee AB, عدالت على‎ ۴ 
NO esoteeeeteeee بررسی مسأله‌ی مهدویت از دیدگاه اهل تسنن‎ 


desde‏ استاد اتصاری دویراحمدی 
حمد و سپاس بی حد و per‏ مخصوص ذات آقدس حضرت احدیت است. 
سلام و درود فراوان خالق و Ge‏ نثار پاکیزه گوهر آسمان عصمت. بزرگ 
«al rr‏ پیامبر اعظم مه sa a i‏ باد. 

قال رسول الله ly tite‏ علي لو آن عَبْداً dae‏ عرّوجل مثل ما آقام 

توح في قزم و کان له فل خد بالق في سل اله و شد في غشره 
حٹی حج ll‏ عام علی قَدمَیّه ثم ده تل او و 
We‏ يا علي لم یشنم Bedl Boal,‏ و کم یدخلها» 

پیامبر ABEL‏ فرمود: «یا علی! هرگاه بنده‌ای خدای عزوجل را بندگی 

کند. مانند آنچه نوح عة در میان قومش بود و برایش همانند کوه آحد 

طلا بوده باشد و آن را در راه خدا انفاق کند و عمرش به قدری طولانی 

شود تا هزار مرتبه با پای پیاده به حج مشرف شود سپس ميان صفا و 
مروه مظلومانه شهید گردد آن‌گاه ولایت تو را نداشته باشد. یا علی! بوی 


بهشت را استشمام نخواهد کرد و داحل بهشت نخواهد (Ad‏ 


) ۱. علامه خوارزمی, مقتل الحسین مكل ج ١‏ ص TFA‏ علامه خوارزمی مناقب. ص۳۸ و ۶۷ چاپ 
قم» جامعه مدرسین؛ ۲ ابن Sloe‏ ترجمه امام علی بن ابی‌طالب BBL‏ ج ٩‏ ص ۷۶ چاپ بیروت؛ 
Y¥‏ شيخ سلیمان حنفی» ینشابیع المسودق ص VOY‏ جاب اسلامپول و Ve‏ ص ۷۶ جاب بیسروت؟ 

3 : 


آن‌گاه که عقل گرایان و آزاد OLE!‏ به دنبال کشف حقایق می‌روند و در 
لابه‌لای تاریخ به تحقیق و بررسی می‌پردازند» در بین بین تمام ادیان الاهی اسلام را به 
عنوان دین برتر و کامل‌تر انتخاب می‌نمایند. اصول, فروع و پایه‌های اجتماعی. 
سیاسی» دینی» فرهنگی و اخلاقی اسلام. چنان عمیق و استوار است که با اندکی 
تأمل و تفحص قابل درک و تحسین‌برانگیز است. 

در این میان نکته قابل تأمل و ple‏ اهمیت OF‏ اسنت که اسلام راستین و 
حقیقی در کدام یک از فرقه‌های اسلامی تجلی یافته؟ کدام یک می‌تواند آیینه 
تمام‌نمای اسلام باشد؟ کدام مکتب است که به صورت عینی و عملی به آیات 


قرآن و احادیث نبوی پایبند است؟ هر مسلمان هوشمندی مشتاق است تا دریابد 


صاصص ج ج چ ی a‏ 
س 


۵علامه بن حجر عسقلاتی لسان المیسزان, De‏ ص ۲۱۹ چاپ بیروت و ج۶ ص۲۴٦‏ چاپ 
جدید؛ ۶شافعی همدانی مودة الفربی. ص ۶۴ جاپ لاهور؛ ۷. علامه کشفی ترمذی. منافسب 
مرتضویه» ص AO‏ چاب بمبئی؛ A‏ سيوطى» ذيل الشالی» ص۶۱ 4. مناقب ابن مردویه» ص VY‏ 
۰ بدخشی, مفتاح النجا. ص ۶۴ ۱۱. امر تسری, ارجح المطالب» ص۵۲۱ ۱۲. ابن حسنويه» در 
بحر المناقب» ص۵۸ ۱۳. دیلمی, فردوس SLEW‏ ج ۳ ص ٩۴۱۹‏ ۱۴. علامه اربلی. كشف الغمة 
Ve‏ ص NONE‏ . ابن شهر آشوب. مناقب. Me‏ ص‌۱۹۸: ۱۶. سید محمدهادی میلانی, قادتنا کیف 
نعرفهم. Ve‏ ص ۰۱۷۴ wl‏ بیروت؛ VV‏ مقدس اردبیلی» Ad‏ الشيعة» ص ۰۲۰۱۷ جاپ تهران؛ 
۸طبرسی نوری, كفاية الموحدین: .۱٩ ٩۷۸ص Ve‏ مرعشی نجفی ملحقات احقاق الحسق. 
We‏ ص ۱۱۸۳ ۲۰. pier ol‏ طبری, بشارة المصطفی؛ ص۴٩‏ و ۱۵۳ چاپ جدید؛ ۲۱. على محمد 
على Loo‏ ثواب الاعمال و عفایها. ص OM‏ چاپ بیروت؛ ۲۲. علامه امینی» bil‏ ج ۲ ص ۲۰۲ 
چاپ بیروت؛ ۳ سيد محمدمهدی موسوی, طوالسع الانوار ص ۱۵۶؛ ۲۴. علامه مجلسی؛ 
بحارالانوان We‏ ص۱۹۴ و ج۳۹ ص۲۰۸ چاپ بیروت؛ YO‏ علامه حلی. كشف اليقين. 
ص YP IVE‏ تستری» احقاق الحق» Ve‏ ص ۱۷۷؛ ۲۷. خویی على امام البررة» VG‏ ص ۱۵۲؛ ۲۸. 
یاضی, الصراط المستقيم ج۲ ص ۴۹ چاپ مکتبة المرتضویه. 


که آیا حقیقت اسلام و سیره و سنت واقعی رسول اعظم die‏ به مکتب خلفا 


نزدیک‌تر است يا به مکتب اهل CAB‏ 


۱ فر مو د:‎ AB اسلام‎ poly 
SG 

olS‏ مسلمان منصف و حتی غیر مسلمان پژوهشگر و متتبعی به تاریخ 
اسلام مراجعه کند و به دنبال کشف حقیقت باشد. به راحتی تشخیص می‌دهد که 
ایا معاویه و پزید و... بر حق‌اند» پا علی و حسن و حسین و Soo‏ اهل بیت 
پیامبر SBE‏ آنگاه که عقل گرایان به آموزه‌های اسلامی و معارف ا نوجه 
پیرو واقعی ثقلین سفارش شده از جانب رسول خداست. مگر نه این است AS‏ 
ادله‌ی موجود در اسلام أا و فقو ان سيره و سنت pling‏ 
اسلام Coca a a‏ امد بقین کسی یافت نمی‌شود که بتواند به اسلام نظر 
Clb geo Sul UA‏ ارو ان تایه کیره مسلم آن ا کت 
۲ الف) آیه‌ی ولابت: ما GS‏ و رَسوله و الّذين LET‏ لین بقيمُون BAN‏ رون الزكاة وهم 

را کون (مائده/۵۵) ۱ ۱ 

ب) cal‏ اطاعت: یا otal Guill GET‏ آطیغوا الله وأطيغوا الرَسول وأولى آلامر نکم (نساء/۵۹) 


ج) cal‏ صادقین: یا یا Guill‏ آمئوا LI‏ الله وکوئوا eo‏ الصتادقین (توبه/۱۱۹) 
د) آیمی اکمال: الوم ELST‏ کم دیتکم gas Kile Cathy‏ و رَضيت لک لامنلام ديئا) (مانده/۳ 
ود a‏ € 


هیچ کس خود را مسلمان واقعی نمی‌داند مگر آن که دیدگاهی اله ام گرفته از 


پیامبر اسلام ع داشته» حق گرایی راپيشه خود نموده و با پرهیز از افراط و 

جدیدی را در مورد حقانیت مکتب تشیع می‌گشاید. در صورتی که محقق و 

جستج و گر ؛ منصف. دارای دید گاهی برحوردار از اطلاعات وه و تحققات 

عمیق و دقیق باشدء (sual‏ عقلی و نقلی فراوانی بدست می‌آورد که مکتب نسیع 

همان اسلام اصیل و بی‌انحراف است. به همین دلیل معروف‌ترین ¿ اصحات رسول 

الله he‏ به تشیع و خحلافت بلافصل على a‏ اعتفاد راسخ داشتند ۱ 

> 

ه) آیه‌ی ابلاغ: يا A ET‏ ما آثزل ال من ربك و ان لم تفعل فما بلغت NN aL)‏ يَعْصِمّك 
من التاس إن اله لا cs‏ الم Ging ISH‏ (مانده/۶۷) 

و) آبه‌ی مباهله: cab‏ من WEE‏ فيد من بعد ما dele‏ من ball‏ فقل تصالوا ‏ تداع آیناءنا و آیناء کم و نساءا 
وتبا کم و شتا و نکم ثم تبكهل تتجعل لت افو علی الکاذبی4 SD‏ عمران/۶۱) 

) آ‌ی مودت: قل لا آستلکم عله جرا NIL‏ في ازى ون BA‏ حستة تز ذ له فیها LS‏ إن اله 

فور شکور» (شوری/۲۳) 

ح) آیه‌ی خير البریة: ان qual‏ آمثوا و یلوا الصالحات أولك هم خیر ال ری (ینه/۷) 

ط) آیهی تطهیر: Bas LSD‏ بعکم اجس E‏ 0 تطهیر 4 (احراب/۳۳) 

(es‏ آبه‌ی انذار: LS‏ ات من و کل قوم gol‏ (رعد/۷) 

0ا خان رارک درو فی طبقات الشيعق ص ۴۱؛ اصحاب پیامبر اعظم ABE‏ 
معتفد به تشیع را چ چنین نام می‌برد: «ابوطالب» عباس بن bbls‏ عبدالّه بن عباس» فضل بن عباس» 
ا عبدالر من بن عباس, تام بن عباس. عقيل بن ابي طالب. ابوسفیان بن 
حارث بن عبدالمطلب» نوفل بن حارث بن عبدالطلب. عبدالله بن زبير بن عبدالطلب. عبدالله بن جعفر 


عون بن جعفر» محمد بن جعفرء ربيعه بن حارث بن عبدالطلب. عباس بن عتبه بن ابي هب. عبدالطلب بن 


ربيعه» حارث بن عبدالطلب. جعفر بن Gl‏ سفيان بن حارث بن عبدالطلب. عمر بن ابي سلمه. سلمان 
ب > 2 
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حس حقیقت‌جویی و آرمان خواهی مولوی زاهدی وی را به تحقیقات 
وسیع» گسترده و دامنه‌دار LES‏ آن قدر پرسید و جستجو کرد و به رفع شبهه 
پرداخت تا این‌که بالاخره با عبور از تزلزل و بدست آوردن جواب حقیقعی یک 
سلسله مجهولات در عمل به یقین و ایمان رسید. او با الهام از قرآن کریم که 
می‌فرماید: 9 Guill‏ جافدوا فينا لَه ديهم سينا ols‏ لله لمع Geo)‏ «و 
کا کر ر راداو کی BS‏ ا اوه اراس راسا سا 
خواهیم کرد...» جهادگرانه تلاش نمود تا اعتقاداتش را از منابع متقن» معتبر و 
موثق» گرفته و با پیروی و تبعیت از قول ا " مصداق آیه شریفه‌ی لإأولئك 
الذي عداخم الله وأولئك شم وا UY‏ 4 «آنان کسانی هستند که خدا هدایتشان 


کرده و آنان خردمندان صاحبان مغز و عقلند» گردد. 


فارسي. مقداد بن اسود. ابوذر غفاری» عمار بن یاس حذیفه بن Olt‏ خزیه بن ثابت» ابوایوب انصاري, 
ابوامیثم مالك بن تیهان, ایی بن کعب. سعد بن عباده, قیس بن سعد. سعد بن عباده ابوقتاده انصاري, 
عدي بن FE‏ عباده بن صامت. بلال بن رباح» ابوا حمراءء ابورافع» هاشم بن عتبه بن ابي وقاص, عثمان 
بن حنيف» سهل بن حنيف» حکیم بن جبله العدوي» خالد بن سعيد بن عاص» ولید بن جابر بن طليم 
الطائي, سعد بن مالك بن سنان, براء بن مالك انصاري, ابن حصيب اسلمي» كعب بن عمرو انصاري» 
رفاعه بن رافع الصاري, مالك بن ربيعه ساعدي» عقبه بن عمر بن ثعلبه انصاريء هند بن ابي هاله قيمي, 
جعده بن co pee‏ ابوعمره انصاري» مسعود بن اوس» نضله بن عبیده, برزه اسلمي» مرداس بن مالك 
اسلمي» مسور بن شداد فهري» عبداله بن بديل الخزاعي» حجربن عدي الكندي» عمروبن الحمق الخزاعيء 
اسامه بن زید. ابوليلي انصاري. زید بن ارقم و براء بن عازب اوسي». 

FX] عنکبوت‎ )۱ 

)۱۸ / أَخته6 (زمر‎ 5 AES SAN تيعون‎ GLA ۲ 

۳ زمر / ۱۸ ۱ 


او ۱١‏ / باید شیغه می‌شدم . ˆ 


اکنون نیز تحقیقات گسترده و منصفانه‌ی دانشمند جوان» جناب آقای مولوی 
محمد شریف زاهدی در مورد اصالت و حقانیت فرقه‌ی ناجیه و اسلام اصیل» 
نور ولایت امیر الممنین امام EL de‏ و اهل بیت اطهر پیامبر اسلام عل را در 
قلب مبارک ایشان تابانده و با نادیده گرفتن مصلحت اندیشی‌های کوچک و 
بزرگ به صراحت و به صورت علنی و به صورت شجاعانه به خیل عظیم پیروان 
خلافت بلافصل رسول اعظم عله پیوسته است. اثر حاضر حاصل بخشی از 
تحقیقات» خاطرات ارزشمند. خواندنی و ماجرای زیبای شیعه شدن ایشان است 
که توسط دوست وی حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای (شیخ 
هادی حیدری‌نسب» تدوین گردیده است. جزاه الله عن الا سلام اجرا. 
امید آن‌که خوانندگان عزیز از مطالعه آن بهره‌ی علمی و معنوی فراوانی 
نصیب خویش گردانند. 
کثر Ali dl‏ جزاه الله عن الاسلام اجراٌ ادام الله ظله ودامت افاضاته والستلام عليكم 
وعلی جمیع اخواننا الومنین بولاية علي بن أي طالب اكا في اقطار العام de yy‏ الله وبركاته. 


انصاری بویرا مدی 


مقدمه‌ی مولف 
بسم ail‏ الرحمن الرحیم 
الحمدلله رب العالین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء 
والرسلین وعلی اهل بيته الطیبین الطاهرین. 
قال Sb! ail‏ نی حکم aS‏ 


J ۸ مت و‎ 2 Sie ge ی 8 اقب‎ ae ee a 
یَستمعُون القول فیتبغون أحسته أولئك الذین هداهم الله واولشكث‎ Gy MSM 


قال الني Ae‏ ا قال لا اله الا الله فهو مسلم دمه حرام» ماله cal pam‏ 
عرضه حرام....». ۱ 
خدا را شاکرم که پس از سال‌ها تحصیل در حوزه‌های علمیه اهل تسنن 
بلوچستان و تبلیغ در مراکز تبلیغی آنها و پس از سه سال امامت جمعه و تدریس» 
با Cube‏ سرور جوانان بهشت و چراغ هدایت و کشتی نجات. امام حسین AB,‏ 


\( زمر ۷ ۱۷ و ۱۸. 


این جانب مرادبخش زاهدی معروف ده محمل شر یف زاهدی فرزند lig‏ 


در سال ۱۳۵۷ هجری شمسی (سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران) در روستای 
کو جینگ شهرستان نیک‌شهر و در خانواده‌ای پیرو مذهب ابوحنیفه متولد شدم. 

پدر و مادرم از تولد من بسیار خوشحال شدند و علاقه‌ی فراوانی به من 
داشتند زیرا نخستین فرزند خانواده بودم. اما این خوشحالی دوام نیباورد و هنوز 
چند ماهی از تولد من نگذشته بود که دچار بیماری سختی شدم تا آنجا که 
همگی از ادامه‌ی حیات من ناامید شدند. پدر و مادرم با وجود فقر شدید و نبود 
امکانات درمانی مناسب. با مشفت و سختی فراوان مرا برای معالجه به جابهار و 
زاهدان بردند. ولی موثر واقع نشد و دکترها جوابم کردند. حتی عمویم به پدر و 
مادرم می گفت: این بچه می‌میرد این‌قدر برایش زحمت نکشید و به او دل نبندید؛ 
او را رها کنید تا حودش بمیرد. 

اما پدر و مادرم ناامید نشدند و آدرس یک حکیم و طبیب سنتی را که ساکن 
چابهار بود گرفتند و مرا برای معالجه به آن جا بردند. حکیم پس از بررسی 
ls‏ خسن کا گرد شا ای اس در Tiling Jes‏ 
گودالی کنده. او را از نوک انگشتان پا تا گردن در آن بگذارید و گودال را از 
ماسه‌های ساحل پر کنید؛ پس از مدتی بچه را از بین ماسه‌ها بیرون آورید تا ان 
شاءاللّه خوب شود. 

پدرم به امید بهبود تنها فرزندش با دقت تمام به دستور طبیب عمل کرد و به 


صورت معجزه آسایی حالم بهتر شد و پس از چند روز به حالت طبیعی برگشتم. 


ae aa ۱ ff - 2 1‏ : ۱ 
اری! شهرستان جابهار برای من و Ol Soo‏ خحاطره‌ای ماندگار شد. زیرا 


vd ۰ " va ۰ i a ۱ 3 : 7 ۹ tf - ae ۲‏ 
حد‌آوند متعال در ال سهر دو مره مرا از S‏ حتمی نیمات داد؛ 


6 a  # ao. SA 
باز گشتم.‎ gale مر گ نخست: مر گ ظاهری و جسمی بود که به حیات‎ 


ید 


7 8 i a { aie ‘ ۳ a 
مر ا جاهلی رو ی بود که خداوند متعال مرا به حیات معنوی‎ oe مر ب‎ 


رهنمود ساخحت و هدایت کرد که شرح ان را در ادامه‌ی کتاب بیان خواهم کرد. 


wn 
ا‎ 


eee | ۳ 3‏ 8 الت aS:‏ 2 کي کت اها me ۳ 1 6 ge arent‏ ۲ 1 نتا 
CaS‏ لب ۴ سك ۳ Dast‏ 5 5 وو . oo‏ 


اکرم aay‏ با Calle‏ مختلفی je‏ شده که فر مو دید: «من مات ولیس 3 کی 


a is es Zo 7 OV. tas ۹ ous 
مات ميتة جاهلیة». کسی که بمیرد و بیعت کسی به گردنش نباشد به مرگ‎ 
حاهلیت از دنا رفته است.‎ 


من کسی بو دم که مدت JL. YO‏ نه 2ور از حبات معسو ی و بدون ا 


i 


امام زمان ue a‏ گرجحه حیسانی ظاهری داشستم سب هر قر معسوی و جاهلی 


کے ناب ails‏ ده و طسق سرشماری 


سال ti 2 9A> AA‏ ۲۵۰ ن ; a‏ دارد. شهرستان یک پر در ۰ وب 


غربی استان ably‏ شده و جمعیت ان حدود ۰ نفر می‌باشد. 


Teac 


BF مات بغير |مام مات ميتة جاهلية. مستد احمد. احمد بن حنبل, ج ۴ ص‎ ‘yg 


ya‏ مات لیس عليه |مام فميتته جاهلية. المعجم الکبیر الطبرانی: ج ۰ ص۲۹۸ 


از شواهد و قرائن فراوان به دست Sel‏ که من مر OR ceo‏ 


بلوچستان در گذشته ۳ مذهب اهل بيت و شيعه مذهب بوده‌اند» اما در 
دهه‌های اخیر جمعیت استان به نفع اهل تسنن غلبه پیدا کرده است؛ زیرا 
سال‌های متمادی قبل از پیروزی انقلاب که علمای شيعه مشغول مبارزه با رژیم 
شاهنشاهی بودند. فرصتی پیدا نشد که به منطقه‌ی محروم سیستان و بلوجستان 
توجه فرهنگی شود. از سوی دیگر بازبودن مرزهای استان و هم‌جواری با 
کشورهای افغانستان و پاکستان باعث شد تا علمای اهل تسنن این دو کشور و 
نیز کشور هند به ایران daly‏ و جماعت تبلیغی فراوانی به منطفه اعزام کنند و به 
تبلیغ عقاید اهل تسنن بپردازند تا آنجا که مذهب اهل تسنن را در این منطقه 
ترویج دادند. امروز آثار فراوانی از زبارتگاه‌های شيعه در استان یافت که 
نشان دهنده‌ی اعتقاد عموم مردم به این مذهب در گذشته بوده است. هم‌چنین 
بسیاری از شهروندان مسن و کهن‌سال منطقه هنوز هم در خاطره‌ی خود اعتقاد به 


مذهب تشیع را داشته و به ائمه‌ی اطهارءثُل: و مولا BEL cle‏ متوسل می‌شوند. 


سیستان و بلوچستان در حال حاضر 

امروزه به برکت انقلاب اسلامی» استان محروم سیستان و بلوچستان با 
سرعت به سمت آبادانی و پیشرفت حرکت می‌کند و سیاست نظام در جهعت 
هی اد ام ies‏ تاو و کی وهی اش تسین اا 
در آزادی کامل هستند و به راحتی می‌توانند برنامه‌های مذهبی خود را |> | 


نمایند که این امر در هیچ کشور دیگری سابقه ندارد. به عنوان منال» در کشور 


عربستان سعودی که جمعیت قابل توجهی (حدود ۳۰) پیرو مکتب اهل‌بیست ا 
هستنده هیچ گونه آزادی عملی در برنامه‌های مذهبی خود ندارند و به شدت 
تو سط وهابیت سرکوب می‌شوند. اما در ایران با وجودی که اهل تسنن در اقلیت 
به سر می‌برند می‌توانند برنامه‌های مذهبی خود را به راحتی اجرا نمایند. 

اهل تسنن سیستان و بلوچستان در کنار شیعیان و به صورت برادرانه زندگی 
می‌کنند اما وهابیت و سلفی گری توانسته با صرف هزینه‌های بسیار از طرف 
عربستان و کشورهای حاشیه خلیج فارس به ترویج عقاید تکفیری خود پرداخته 


جهت اختلاف‌افکنی بین شیعه و اهل تسنن تلاش گسترده‌ای داشته باشند تا 


Q 
و در‎ 


آن جا که تعداد قابل توجهی از شیعیان را به شهادت رسانده‌اند. این سیاست 
خبیثانه و مزدورانه هم از جانب علمای شیعه و هم از جانب علمای راستین و 
بیدار bel‏ نسنن طرد و نهی می‌شود و اعتقادات وهابیت نزد اهل تسنن نیز 
جایگاهی ندارد. گرچه تلاش گسترده‌ای در جهت تثبیت چنین عقایدی از جانب 


بیگانگان در این استان صورت می گیرد. 


با شدت گرفتن فعالیت فرقه‌ی ضاله‌ی وهابیت در استان و تفکرات سلفی گری 
و آميخته شدن حق و باطل با هم راه تحقیق و آزاداندیشی از بیشتر اهل تسنن 
گرفته شده و نگرانی‌های فراوانی را به وجود آورده است. امید است که در آینده؛ 


اهل تسنن استان بتوانند با آزاداندیشی و تحقیق و مطالعه و به دور از تعصب. راه 


حق و صحیح را شناخته و خود انتخاب گر Gedy!‏ خود باشند Ol)‏ شاء Cail‏ 


مجمو (GAS‏ حاضر را که حکایت تشر كت این ay Kile‏ یبا sl‏ بست ع 
uw E { ۱ ۳ 1 ۱ ۳ “‏ ? ۸ 
dw lol aul‏ مولایم سس بن لی الي که دور هذایت x)‏ چراع راه من سل مدیم 
Bae‏ هس ee ee ۱ ae eel se ck ge ay.‏ 
می کنم؛ همان امام خسیی عة سك سر NE‏ اربعین أ مولا و سر ور می خووآنیم: 
«و بدل مهجته فيك لیستنقد عبادك من SYA‏ و حبرة الضلالة». 
Lis‏ امام بحسین ال حول قلس حود را هدر راه دو ene ۳ Ju‏ دمسود 
تا بندگان تو را از جهالت» حیرت و گمراهی نجات دهد. 
سپس به همه‌ی کسانی که ازاداندیش و ازادی‌شواه هستند تفديم می‌نمایم)؛ 
کسانی که «وست دارند راه حو د را حو د انتخاب :> امیدوارم (S33)‏ قرا ر سك 
که همه‌ی مسلمانان جهان به oly‏ حق و حقیقت رهنمون شده و بر سر سفره‌ی 
Obs‏ خدا و اهل بیت رسول MMe‏ بنشینند؛ همان اهل بیت هدایت گری که 
رسول Sele‏ در آخرین فرمایشات خود خحطاب به همه‌ی مسلمانان فرمودند: 
«انی تارك فيكم الثقلین؛ کتاب اله وعتسرتي. ما إن غشکتم ممالن 
تضلوا ابدا». 
همادا من هر مبان eae‏ دو نیز گران ad les‏ یاد گار خواهم 5 ۳ 1 
r ۲‏ ۲ ۱2( ۱ تر Z‏ : 7 
زمانی که به Ol‏ دو تمسک جویید هر گز ol oS‏ نتخواهید شد و Ol‏ دو؛ 
کتاب خدا و اهل بیت من هستند. 


خداوندا! تو شاهد باش که حقیقت را می‌نویسم تا نگویند افسانه است و 


1( سك te lh‏ تعلق به ارتبط a‏ التصق به؛ که شاید نزدیک‌ترین معنی تمسشک در حدیث تقلپن؛ 
علاقه‌ی قلبی. اتصال درونی و ارتباط عملی باشد. 


خود را معرفی می‌کنم تا نگویند وجود خارجی ندارد! اگر چه می‌دانم حقیفشت 
همانند خورشید در وسط یک روز آفتابی آشکار است و هر کس مقداری سر 
خود را بالا بگیرد آن را حواهد wus‏ خدایا نور هدایت خود را بر دل‌های همه‌ی 
ما بتابان. اهدنا الصراط المستقیم. ٩"‏ 


محمد شریف زاهذی 


(١‏ در روایات متعددی که از شيعه و سنی با عبارات مختلف نقل cols‏ صراط مستقیم همان ولایست 
امیرالمومنین لد است از حمله؛ 

تفسیر قمی» ج ۰۱ ص۲۸ و ۲۹ء ذیل آیه‌ی شریفه و ج ۲ ص ۰۲۸۰ ذیل آبه‌ی شریفه Lp‏ في ام 
الکتاب Wal‏ ی حکیم؟ه (زخرف/۴؛ تفسیر فرات کوفی. ص ۵۱ تا OV‏ تقسیر نور التقلسین. ج ۱ 
ص ۲۰تا۲۵» ذیل آیه‌ی شریفه و Fe‏ ص ۵٩۱‏ و ۸۵٩۲‏ ذیل آیه‌ی شریفه مذکور در بالا و.... تفسسیر 
فعلیی» ج ۱ ص ۱۲۰ ذیل آیه‌ی شریفه؛ شواهد التنزیل ج ۱ ص ۷۳ AOL‏ ح ۱۵۵۱۸۶ و... . 


‘a 
2 


3 
3 


amen: 


eng 


دوران کودکی 

دوران کودکی - تا سن ۷ سالگی -را در روستای خود گذراندم. سپس پدرم 
مرا در مدرسه‌ی روستا ثبت‌نام کرد. کلاس اول و دوم ابتدایی را گذراندم. بعد از 
تعطیلات تابستان برای رفتن به مدرسه آماده می‌شدم که با کمال تعجب» پدرم 
دیگر به من اجازه نداد به مدرسه بروم. اما من از این جریان» خیلی ناراحت بودم. 

در ابتدا علت این کار را نمی‌دانستم ولی بعدها فهمیدم علتش این بوده است 


که سلفی‌های(٩‏ متحجر پاکستان و سپاه صحابه " فتوایی صادر کرده بودند و این 


۱( نام فرفه‌ای است که خود را پیرو سلف صالح می‌دانند و به گمان خود در اعمال رفتار و اعتفادات 
خود. سعی بر تابعیت از poly‏ اسلام ABE‏ صحابه و تابعین دارند و معتقدند که عقاید اسلامی باید 
به همان نحو بیان شوند که در عصر صحابه و تابعین مطرح بوده است و علما نباید به طرح ادله‌ای 
غیر از آنچه قرآن در اختیار می گذارد. بپردازند. در انديشه سلفیون دلایل عقلی و منطقی جایگاهی 
ندارد و تنها نصوص OLS‏ احادیث و نیز ادل‌ی مفهوم از نص قرآن برای OUT‏ حجیت دارد. Ul)‏ هم 
در مواردی که خلاف تعصبات آن‌ها نباشد) 

۲ گروهی افراطی و تکفیری هستند که Leal‏ می‌کنند فدایی صحابه‌ی پیامبر اسلام ABE‏ بوده و نام «سپاه 
صحابه» را بر خود گذاشته‌اند و از نظر فقهی حنقی مذهب هستند. این گروه در اوایل ams‏ ۱۹۸۰ 
(مصادف با سال‌های اوّل انقلاب اسلامی در ایران) توسئط یک روحانی ستّی به نام «مولانا حق نواز 
جهنگوی» تأسیس شد. علّت پایه‌ریزی گروه این بود که از تأثیر گذاری انقلاب اسلامی ایران بر مردم 


پاکستان جلو گیری کنند. 
€ 


فتوا به وسبله‌ی مولوی‌ها"" به ایبران آورده شد و آن فتوا این بود که درس 


خواندن در مدارس تحت حاکمیت شیعه» بدعت و حرام است و اهل تسنن حق 
ندارند در این مدارس درس بخوانند. چون ما خانواده‌ای مذهبی بودیم و عمویم 
از ملاهای سرشناس اهل تسنن بود به من اجازه ندادند به مدرسه بروم. علاوه بسر 
این جانب» بسیاری از فرزندان اهل تسنن و بوچ نیز از نعمت تحصیل و 
پیشرفت محروم شدند و بی‌سواد پا کم سواد ماندند. 

لته ناگفته نماند بعضی از بستگان پدری‌ام ال بشاگرد استان هرمزگان 
هستند. آنها حدود یکصد و سی سال پیش به دلیل ستم‌های خوانین بلوچ و 
شروران منطقه به همراه عده‌ای از زنان و مردان بلوچ به سمت کوه‌های جنوب 
شرقی هرمزگان کوچ کرده و پناهنده منطقه بشاگرد شدند! سال‌های درازی را در 
همین منطقه گذراندند به طوری که بسیاری از آنها در همین منطقه شيعه شدند و 
با برقراری نسبت خویشاوندی در آنجا ساکن شدند. 

آنان تا قبل از انقلاب اسلامی - قریب به ۵۰ سال -نمی‌توانستند به راحتی 
به بلوچستان رفت و آمد کنند! به طوری که بسیاری از آنان یک‌دیگر را فراموش 


کردند تا اینکه بعد از انقلاب اسلامی که خوانین و حکومت غاصبانه‌شان متلاشی 


واس 

این گروه یکی از اهداف مهم خود را مبارزه با عزاداری امام > Me‏ و در واقع تخطنه قيام آن 
حضرت می‌دانستند. یکی از fle‏ اصلی تشکیل «سپاه صحابه» مبارژه با Ol bee‏ احتمالی شیعیان و 
ترس از رشد قدرت سیاسی و مذهبی آنان در منطقه بوده است. بعضی از مولوی‌های اپران» 
فارغ‌التحصیل حوزه‌های سپاه صحابه پاکستان هستند. 

fal (1‏ تستن بلوچستان به تأسی از پاکستان و هندوستان به علمای خود مولوی می گویند. 


رد و وس و دی ی هم وه درب ecco ren ma ta eA a ene RE a agers‏ سس سس سس سس سس سس سس یت ج دوعس اه نسم و یی اسب لس سس سب ود رس پم 
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شد راه برای سرکشی از مناطق مرزی باز و امنیت برقرار گردید و آنان تقریباً 
اواسط دهه دوم انقلاب اسلامی با یکدیگر ارتباط برقرار نمودند. 
پدربزرگ پدرم غیر از همسری که در بلوچستان داشته است از شیعیان 
بشاگرد هم زن می‌گیرد و دارای فرزندانی می‌شود که همه OUT‏ بر اساس مذهب 
مادری‌شان شيعه می‌شوند. فرزندانی که از بلوچستان بودند همه سنی بودند از 
جمله پدر بزرگ بنده! که به علت رفت و آمدهای زیادی که به بشاگرد داشته به 
و اسطه عزاداری‌ها و توسلات شیعیان انجا » برای ۳ حسین BO‏ ایشان هم علاقه 


توسل و تبرک به اهل‌بیت و اماکن مقدسه. بشاگردی‌ها هم pons‏ 
و پاییند به توسلات و تبرکات معصو مین شزاند! در یکی از تقاط بشاگرد مقبره 
امام‌زاده سید نجم‌الدین AB‏ از نوادگان آقا امام زین‌العابدین گل است که سال‌های 
سال مورد تکریم شم شیعیان و اهل تسنن جنوب است. . پدربزرگم چندین سال پشت 
سر هم دارای فرزند پسر می‌شود. پس از تولد پسر ششم در حسرت دائستن 
دختری که هنوز نصیبش نشده برای زیارت سید نجم‌الدین راهی بشاگرد می‌شسود 
و در ماه محر نذری می‌دهد و متوسل به امام حسین Bb‏ می‌شود. ر پس از مدت 
کوتاهی خداوند به ایشان دختری عنایت می‌کند که پس از آن همیشه به اسم امام 
حسین Eh‏ نذوراتی را تقسیم و توزیم می‌کنند. چند ماهی پس از ظهور انقلاب 
استلافی خفن la at‏ توژادی ial ta‏ بودم. پدر بزرگم دار فانی را وداع 


‘ a: ua tS 


او ۳۰ / باید شبعه می‌شد 
بايد شيعه می‌شدم 


دقیقاً یادم هست که در سال ۱۳۷۰ هش یکی از بستگانم از بشاگرد آمده بود 
برای دیدار و صله رحم. یک روز در مورد شیعه و توسلاتش بحث می‌کردیم اتفاقاً 
رسیدیم به گریه و زاری بر مزار Cy fal‏ که یک دفعه یکی از بستگانم AS)‏ 
هنوز زنده است) سریعاً بلند شد و کاردی را از کمرش (که Lag ph‏ مسلح به 
کاردند) بیرون آورد و گذاشت زیر گلویش و گفت: یا سنی شو یا الان شاهرگ 
گردنت را پاره می‌کنم! Lily‏ صحنه عجیبی بود. ما همه ایستاده بودیم و با ناراحتی 


ere arse, تقصیری ندارد. گفت: 643 او مشر ک‎ as نکن مرد این بنده حدا که‎ : iS 


ورود به مکتب‌خانه‌ی مولوی حیدر 

مدارس بازگشایی شد ولی من حق رفتن به مدرسه را نداشتم. یک روز 
صبح» با پدرم از منزل خارج شدیم و به روستای پایینی که OU») LET‏ نام 
داشت رفتیم. در این روستا مکتب‌خانه‌ای بود که مولوی حیدر از اهالی 
توا کرک sisi Olea‏ که ۱ 

به این مکتب خانه وارد شدیم. پدرم گفت: چند لحظه صبر کن تا برگردم. 

Sy pa‏ ا Glaspie‏ ق ان و 
سپس صدایم زد. وارد دفتر مولوی حیدر شدم و پدرم مرا به مولوی سپرد و رفت. 

دیگر باید از آن پس در این مکتب‌خانه درس می‌خواندم. 

بعضی روزها بعد از اتمام درس برای دیدن پدر و مادرم به روستای 
خودمان می‌رفتم. در همین ایام گاهی نیز نزد معلمان مدرسه که شيعه بودند 
می‌رفتم و طبق نوبت برای وعده غذایی» آن‌ها را به منزلمان دعوت می‌کردم 
(رابطه‌ی مردم روستا با معلمان شیعه. خوب بود). 


وجود این معلمان در منطقه‌ی ما سبب می‌شد که با مشاهده‌ی نماز و 


رفتارشان, سؤالاتی در ذهن کنجکاومان ایجاد شود از قبیل این که؛ چرا شیعیان 
برای نماز هر می‌ گذارند و اهل تسنن نمی‌گذارند؟ جرا آن‌ها دست‌های خود را 
نمی‌بندند ولی ما می‌بندیم؟ چرا آن‌ها یا علی» یا زهرا و یا حسین می‌گویند ولی 
یاو کر perl‏ و ای کرام ود : 

ولی هیچ وقت این سژالات را از معلمان شیعه نمی‌پرسیدم. فقط یک بار 
cae‏ دی یی ald‏ ری اه sil i‏ ها 
aia‏ ارف و ای ا cM gM‏ ا al‏ 
سوره حمد بود. ایشان از من پرسید: چرا شما این کلمه را می‌گویید در حالی که 
آوردن سخنی اضافه در نماز است و نماز را باطل می‌کند. 

گفتم: آمین گفتن بعد از سوره‌ی حمد لازم است و اگر گفته نشود اشکال 
دارد. bad‏ همین یک بحث بود. 

معلمان شيعه هیچ‌گاه وارد بحت‌های خلافت و امامت نمی‌شدند. شاید 
احساس خطر می‌کردند؛ چون در روستای ما چند مولوی و ملا بود و جماعت 
تبلیغی اهل تسنن نیز رفت و آمد می‌کردند. 

هرچه از درس خواندنمان در مکتب‌خانه می‌گذشت. دیدمان نسبت به شيعه 
و معلمان سابقمان بدتر می‌شد. 

به خاطر می‌آورم که روزی یکی از مولوی‌ها در کلاس پرسید: در روستای 
plus‏ یک از شما شیعه هست؟ من گفتم: معلمان روستای ما شیعه هستند. از من 


پرسید: آیا آنها یا de‏ و یا حسین و... می‌گویند؟ گفتم: بلی استاد از آنها شنیده‌ام. 
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گفت: این کار شرک است و جایز نیست. هم‌چنین, شهر گذاشتن آنها برای نماز 
is‏ ا نان بط as)‏ 

بر اثر تبلیغات سوء مولوی‌ها بر ضد شيعه و در نتیجه تغییر دید مردم. کار 
برای معلمان شیعه سخت شد به طوری که بعد از ۲ یا ۳ سال» فقط دو معلم از 
هفت معلم SL‏ ماندند و بقیه از آنجا رفتند. هم‌چنین مراسم‌هایی که برای 
بزررگداشت VY‏ بهمن و ۱۳ آبان برگزار مر شك تعطیل شد. 

در تابستان oF‏ سال» برای نخستین بار تعدادی از مولوی‌ها که بزرگشان» 
مولوی oy!‏ اهل خراسان بود. تحت عنوان «جماعت تبلیغی» " به روستای ما 
آمدند و در مسجد محله‌ی «سر چاه» ساکن شدند. پدرم از آمدنشان با خبر شد و 
به من گفت: برویم ببینیم چه خبر است و چه می‌گویند و من همراه پدر به 
مسجل رفتم. 

نماز مغرب را به جماعت خواندیم و بعد از نماز» مولوی ایوب درباره 
بهشت. جهنم. Cold OS‏ و ضرورت و واب تبلیغ دين سخنرانی کرد و سپس 
کی کین اراد ضراعت mus‏ با عم ts‏ 

چون درس‌های مکتب‌خانه تعطیل بود» گفتم: من با شما می‌آیم. پدرم خوشحال 


۱) گروه‌های تبلیغی هستند که با طراحی سران اهل تسنن دیوبند و پاکستان تاسیس شده که عوام اهل 
تسنن با سرپرستی مولوی‌ها به مدت سه یا چهل روز چهار ماه و یکسال به مناطق مختلف می‌روند 
و در مسجد آن منطقه ساکن می‌شوند. کسانی که با مولوی‌ها همراه هستند وظیفه دارند مردم وا ترا 
اقامه‌ی نماز و استفاده از سخنان مولوی به مسجد بیاورند. به صورت دوره‌ای به مناطق مختلف 
می‌روند و در طول سال برنامه‌ی تبلیغی دارند. 

۲) البته آنها از جماعت تبلیغی به بهشت تعبیر می‌کنند و می‌گویند چه کسی است که در بهشت ثبت نام کند!!! 


شد و به من گفت: خیلی خوب است» سخنرانی و مطالبی یاد می‌گیری که برای 
ناتسا eal‏ من و مولوی‌های جماعت تبلیغی شب را در همان مسجد ماندیم. . 

me‏ ایوب پس از اقامه‌ی نماز صبح سخنرانی کرد. وقتی مردم متفرق 
شدند و جمع خودمانی شد. گفت: من دیشب خوابی دیدم. دیدم مردی اسب 
سوار با لباس سفید» دم در مسجد آمد و صدایم زد. من بیرون رفتم و پرسیدم 
شما که هستید؟ گفت: محمد رسول ال هستم. سپس فرمود: از این نوجوانی 
که همراه شماست محافظت کند. 

من خیلی کنجکاو شدم تا بدانم منظورش چه کسی است. مولوی رو به من 
کرد و گفت: کوچک‌ترین فرد در این جمع شما هستید و ظاهراً شما منظور 
حضرت بوده‌اید. 

Le‏ خوشحال شدم به حدی که به جای سه روزی که قرار بود آنجا بمانم» 
هفت روز ماندم. این خبر به سرعت در روستا پیچید که مولوی ايوب درباره 
مرادبخش خواب دیده است. 

لازم به ذکر است که اهل تسنن روایتی را از Be poly‏ نقل می‌کنند و Ol‏ را 
صحیح می‌دانند که ایشان فرمود: هرکس مرا در خواب ببیند حقیقتاً مرا دیده 
ا ان ادن مس وه و از کر ر اش تست 
اكز وو نیو انب اف را تن fo‏ یشتآ یواست که مس DS‏ 
۱) «ان ابا هريره قال معت الني BE‏ یقول: من رآني في النام فقد رآني Le‏ فان الشيطان لایتمشل بي» 


صحیح البخاری. WLS‏ التعبیر بات ۳ om)‏ رای ال ين المنام) Cs J‏ شماره ۳ ج ۴« 


ورود به حوزه بحرالعلوم نیکشهر 

پس از سه سال تحصیل در مکتب خانه‌ی مولوی حبدر. با پسر عمویم علی 
به حوزه‌ی بحر العلوم دهان بخش بنت نیکشهر رفتم. 

مدير داخلی این حوزه» مولوی عبدالله محمدی لاشاری بود. برای ثبت نام به 
دفترش رفتم. اسمم را پرسید. گفتم: مرادبخش. 

با عصبانیت گفت این اسم را چه کسی برایت انتخاب کرده؟! با تعجب از 
سوالش. جواب دادم: پدرم» اشکالی دارد؟! 

گفت: مراد می‌بخشد یا حدا؟ گفتم: خد. گفت: پس چرا اسمت را مرادبخش 
گذاشته‌اند؟! این شرک به خداست. 

چند لحظه‌ای فکر کرد و گفت: محمد شریف» اسم قشنگی است. از این به 
بعد به شما محمد شریف می گوییم. 

از آن روز به بعد مرا در مدرسه» محله و حتی روستای خودمان» محمد 
شریف صدا می‌زدند و کم‌کم مرادبخش از سرزبان‌ها افتاد و فقط در صفحه‌ی اول 


شناسنامه‌ام به Sab‏ باقی ماند. 


در مدتی که در این حوزه درس می خواندم» خاطرات تلخ و شیرین شتا وگ 


دارم که به دو مورد Ol‏ اشاره می‌کنم. 

۱. حوزه‌ای که ما در آن درس می‌خوانديم. چند اتاق داشت ت که هم کلاس 
درس بودند و هم خوابگاه. طلبه‌هایی که راهشان دور بود و از مناطق دیگری 
آمده بودنده به صورت گروهی در ان اتاق‌ها اسکان داده می‌شدند. امکانات 
مدرسه در آن حدی نبود که به همه ناهار و شام بدهند. از این‌رو تعدادی از 
طلبه‌ها را د بین اهالی محل تقسیم کرده بودند و هر خانه‌ای به یک یا دو نفر از 
ol‏ ناهار و شام می‌داد و آن‌ها نیز و تون ان کی وا ان اتب 
و بر انشان کار aes‏ بل در انه باد از میهمانان پذیرانی می‌کردنند و در بیرون 
از خانه به کارهای کشاورزی و... می‌پرداختند. 

من هم از این قاعده مستثنا نبودم» ولی موقعیتی که من داشتم تم با دیگران فرق 
می‌کرد. خداوند صدای زیبا و دلنشینی به من Cube‏ کرده بود و در مسابقات 
قرآن و سرودی که در م منطقه برگزار می‌شد هميشه به عنوان قاری ممتاز و 
تک‌خوان سرود انتخاب می‌شدم. از این جهت موقعیت ممتازی نسبت به دیگران 
داشتم و مورد احترام مولوی‌ها بودم. حتی گاهی مرا به عنوان امام جماعت 
انتخاب می‌کردند و خودشان نیز به من اقتدا می‌کردند. 

خانواده‌هایی هم که ناهار و شام طلاب را تأمین می‌کردند» خیلی تلاش 
می‌کردند تا مرا به خانه‌ی خودشان ببرند و گاهی هم در این که کدام یک میزبان 


من باشند بین آن‌ها Cow‏ و درگیری لفظی صورت می‌گرفت و نهایتا یکی از 
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آن‌ها کوتاه می‌آمد و دیگری مرا به خانه‌اش می‌برد و وجودم را برکتی برای منزل 
خود می‌دانست و من از این جهت خوشحال بودم. 

۲. روستای دهان روستایی کویری و کم آب بود. مردم برای تأمین آب 
مصرفی خود به رودخانه‌ای که در حدود ۸ کیلومتری این روستا قرار داشت» 
می‌رفتند و آب مورد نیاز خود را از آنجا تهیه می‌کردند. 

طلابی که در حوزه درس می‌خواندنده بیش از ۷۰ نفر بودند و LAU!‏ برای 
آشامیدن» شست‌وشو استحمام وه aug‏ آت فراوانی ودد که تهیته ردن اب 
مورد نیاز همه‌ی این افراد از آن فاصله‌ی دور کاری سخت و طاقت‌فرسا بود. 

برای پیدا کردن راه حل» مولوی عبدالله با طلبه‌ها مشورت کرد در نهایت 
قرار شد که داخحل مدرسه چاهی حفر شود تا جوابگوی آب مصرفی طلاب باشد 
و برای این کار طلبه‌ها به گروه‌های دو نفره تقسیم شدند و هر روز نوبت یک 
گروه بود که با همکاری LIK‏ چاه را بکنند. 

بعد از چند روز نوبت من و پسر عمویم. علی شد؛ تقریبا ۱۵ متر از چاه 
کنده شده بود» من Lb‏ وارد چاه می‌شدم. دست‌هايم را به دو طرف چاه گرفتم و 
یک پایم را وارد آن کردم و در ole‏ مطمئنی گذاشتم و پای دیگرم را مقداری 
پایین‌تر گذاشتم و همین طور ادامه دادم تا به ته چاه رسیدم. 

حفر cole‏ حدود یک ساعت به طول انجامید و پسر عمویم که بیرون چاه 
ایستاده بود به وسیله‌ی دلو گل و خاک را بالا می‌کشید و بیرون می‌ریخت. خیلی 


خسته شده بودم و دست و پایم حسابی گلی شده بو د. باید بیرون می‌آمدم. بیل را 


همان‌جا گذاشتم و el lel I‏ دست و پاهایم را در جاهای کنده شده اطراف چاه 
محکم می‌کردم و بالا می‌آمدم. تقریباً یک متری مانده بود که از چاه بیرون بيايم 
ناگهان یک پایم لیز حورد و نزدیک بود که به ته چاه سقوط کنم. دست‌هايم را 
محکم به دیواره‌ی چاه گرفته pay‏ ترس تمام وجودم را فرا گرفته بود. علی را صدا 
زدم. نگاهی به Jel‏ چاه کرد و با صدای بلند از بقیه‌ی طلاب کمک خواست. چند 
نفر آمدند و سر طناب را گرفتند. علی آرامآرام وارد چاه شد و طناب را به کمرم 
بست و گفت: طناب را بکشید. آن‌ها هم طناب را کشیدند و مرا بیرون آوردند. 

مولوی که سر و صدا را شنیده بود. پیش آمد و جریان را متوجه شد. با 
۱ عصبانیت گفت: چه کسی به تو گفته این کار را بکنی؟! اگر می‌افتادی و 
می‌مردی» چه کسی جواب پدر و مادرت را می‌داد؟! 

من که از ترس شوکه شده بودم. گفتم: جناب مولوی! خود شما گفته بودید 
چاه را بکنید. مولوی با شیلنگی که در دست داشت» محکم به من می‌زد و 
می‌گفت: تو که نمی توانستی. چرا رفتی؟ گفتم: آخه خودتان گفته بودید. مولوی 
از شدت عصبانیت. به من اجازه صحبت کردن نداد و مرا کتک مفصلی زد. 

این خواست خدا و عنایت الهی بود که از این حادثه. نجات پیدا کردم و با 
وجود بیلی که در ته چاه جا مانده بود و از آن فاصله زیاد اگر داخل چاه 


ادامه‌ی تحصیل در حوزه علمیه‌ی عرییه‌ی چابهار 

سال ۱۳۷۴ هب ش بود که از طرف امام جمعه‌ی چابهار (مولوی عبدالرحمن 
چابهاری) " برای شرکت در یکی از جلسات سالانه‌ی حوزه‌ی علمیه‌ی 
بحرالعلوم دهان دعوت شدم و در این جلسه شرکت کردم. 

در این جلسه برای نخستین بار بود که با مولوی عبدالرحمن از نزدیک آشنا 
شدم و چون از مشاهیر اهل تسنن بود علاقه‌مند شدم که در حوزه‌ی ایشان 
ادامه‌ی تحصیل بدهم. 

استادم» مولوی واحد بخش بلوچی نیز به من توصیه و سفارش می‌کرد که 
برای ادامه‌ی تحصیل به حوزه علمیه مولوی عبدالرحمن چابهاری بروم و به 
خاطر علاقه‌ای که به مولوی عبدالرحمن پیدا کرده بودم. پذیرفتم و در اواخر سال 
۴ وارد حوزه‌ی علمیه‌ی عربیه‌ی چابهار شدم. ‏ 

حوزه‌ی علمیه‌ی عربیه چابهار یکی از بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین حوزه‌های 
۱) مولوی عبدالرحمن eis‏ در سال ۱۳۲۲ شمسی در روستای انزای سرباز به دنیا آمد و از سال 


۱۳۳۶ تاکنون امام جمعه‌ی جابهار است. وی برادر کوچکتر مولوی محمد عمر سربازی است و از 
بین مولوی‌های اهل تسنن» محکم ترین پایگاه مردمی را در چابهار داراست. 


fal‏ تسنن است. مسابقات قرآن و سرود خوانی در آن زیاد برگزار می‌شد. با 
توجه به سابقه‌ای که من در قرائت قرآن و سرودخوانی داشتم و از صدای رساي 
که برخوردار بودم پس از مدتی به عنوان سرگروه سرودخوانی انتخاب شدم و 
اا كا واف pen‏ اى ووی داز سس pele‏ 
زمینه‌های مختلف مانند؛ Gls‏ قرآن» مذمت Legs‏ و... می‌سرودند را با دوستان 
تمرین می‌کردم و هر وقتی که مولوی عبدالرحمن برای سخنرانی به مسجد» 
روستا و یا حوزه‌ای می‌رفت. برای اجرای سرود همراه وی می‌رفتيم. 
در یکی از این سفرها به همراه مولوی عبدالرحمن -به یکی از مناطق 
دشتیاری رفتیم. مولوی قرار بود در این سفر با چند نفر از تاجرهای لنج‌دار منطقه 
دیداری داشته باشد تا برای ساختن مسجد جامع چابهار از آن‌ها پول بگیرد. 
ما با توجه به موضوع جلسه شعری به زبان بلوچی درباره بی‌وفایی Liss‏ 
آماده کرده و قبل از سخنرانی ایشان اجرا کردیم. 
شعر طولانی و زیبایی بود که الان بیت اولش یادم es‏ 
«بری ایرهت بی‌گلشن بری سر سبزو شادانن 
بهارا دل مبندت‌ای فقط dw‏ روچ مهمانن» 
) وی در سال ۱۳۱۲ شمسی در روستای انزاء سرباز به دیا del‏ در ۱۲ سالگی برای تحصیل به GANS‏ 
مهاجرت کرد. پس از هفت سال تحصیل در کراچی ay‏ پيشنهاد علمای پاکستان به Ob yl‏ برگشت و 
در منطقه‌ی کوه‌ون حوزه علمیه تأسیس کرد و مشغول تبلیغ عقاید دیوبند شد. از ایشان قریب به ۷۰ 


اثر تالیفی به جای مانده است. وی بزرگ‌ترین عالم و مفسر اهل تستن بلوچستان بود. وی در اسفند 
ماه ۱۳۸۶ از دنیا رفت. 


چه بسا باغ هم خشک می‌شود و هم سر سبزی 


ولی دل به این بهار مبندید که فقط سه روز اینجا مهمان هستیم. 
این سرود را در آن شب و در حضور نزدیک به ۰ نفر اجرا کرديم که 


حضور در همایش ختم صحیح بخاری در زاهدان 

در اوایل سال ۱۳۷۵ هش در حوزه‌ی علمیه‌ی چابهار, مسابقه‌ای با موضوع 
یآ به زبان‌های عربی» فارسی و اردو بین طلاب برگزار شد. مسابقه به این 
صورت برگزار می‌شد که هر کدام از داوطلبان» یکی از زبان‌ها را انتخاب کرده و 
ا سخنرانی کند. مولوی عبدالرحمن داور این مسابقه بود و بهترین‌ها را 
انتخاب می‌کرد. بنده در زبان عربی شرکت کردم و رتبه‌ی دوم را به دست آوردم. 
رتبه‌ی نخست را طلبه‌ای بدست آورد که در سال le‏ مولوی شد؛ در حالی که 
ری شوه چهار سال فاصله داشتم. 

مولوی عبدالرحمن مرا بسیار تشویق کرد و به عنوان جایزه به من گفت: شما 
می‌توانید به عنوان نماینده‌ی حوزه‌ی علمیه چابهار در جلسه‌ی ختم «صحیح 


بخاری»"" در حوزه‌ی مکی زاهدان"" شرکت کند. 


1( مراسمی که همه ساله در ماه رجب برگزار می‌شود. میهمان‌هایی را از داخل و خارج کشور دعوت 
می‌کنند و در آن مراسم تعداد زیادی از طلبه‌های اهل تسنن فارغ التحصیل شده و از OF‏ په بعد 
مولوی می‌شوند. 

۲ مدرسه‌ی علمیه‌ای که مولوی عبدالعزیز ملازاده آن را ah‏ گذاری کرده و زیر نظر امام جمعه اهل 


نسنن زاهدان است. 


در ماه رجب همان سال, من و یکی دیگر از طلاب. از طرف حوزه علمیه‌ی 
جابهار به همایش ختم صحیح بخاری که در مسجد مکی زاهدان برگزار می‌شد» 
عزام شدیم. 

در حالی که پاسی از شب گذشته بود به شهرستان زاهدان رسیدیم و طبق 
برنامه‌ی سفر به دفتر مولوی عبدالحلیم قاضی زاده که در بین اهل تسنن به قاضی 
عبدالحليم معروف است. رفتیم. 

طلابی از شهرهای دیگر نیز آنجا بودند. پس از صرف شام طلاب در 
جمع‌های کوچک کر ی رش Sp‏ من هم با دوستم مشغول صحبت 
بودم که قاضی عبدالحلیم وارد شد و به میهمان‌ها خوش‌آمد گفت. 

فرصت را غنیمت شمردم و نزدیک قاضی عبدالحلیم رفتم و سؤالی که ذهنم 
اول بود از قاضی پرسیدم. 

گفتم: جناب قاضی! این که شیعیان برای امام حسین 4 عزاداری می‌کنند و 
لباس مشکی می‌پوشند» حکمش چیست؟ ا 

گفت: پوشیدن لباس مشکی برای عزاداری بدعت و حرام است و چون 
شیعیان به غير خدا متوسل می‌شوند» و 

گفتم: یک سژال دیگر هم دارم. درباره امام حسین له و شخصیت ایشان از 
دیدگاه اهل تسنن, برایم توضیح AA?‏ 

جواب سوالم را نداد و گفت: این را باید در کتاب‌های تاریخی مطالعه کنید. 


صبح روز بعدء به صورت دسته جمعی» به مسجد مکی زاهدان که در خیابان 


خیام واقع شده است. رفتیم. جمعیت فراوانی از شهرهای مختلف آمده بودند. 
مجری جلسه مولوی عبدالمجید مرادزهی خاشی بود. مراسم با قرائت قرآن 
شروع شد و پس از آن, مونوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جممه‌ی اهل تسئن 
زاهدان و رییس حوزه‌ی علمیه‌ی مکی پشت تریبون رفت و به میهمانان حاضر 
در جلسه - به ویژه میهمانان خارجی - خير مقدم گفت. 

در این همایش» مفتی محمد تقی عثمانی"" به نیابت از مجمم فقهی 
عربستان» فضل الرحمن از اعضای پارلمان پاکستان و شخصیت‌هایی از سوریه و 
علمای اهل ان Pos‏ استان‌های کشور حضور داشتند. 

مجری تعداد Ol ele‏ در جلسه را اعلام رت که حدود پنج هزار نفر بودند و 
طبق لیستی که در دست داشت. میهمانان را معرفی کرد و از آن‌ها خواست تا 
برنامه‌شان را اجرا کنند. نوبت به من رسید که به نمایندگی از حوزه glee‏ در 
جایگاه حاضر شدم. سرودی درباره بی‌وفایی دنیا که قبلا در چند مجلس اجرا 
کرده بودم. در حضورشان خواندم و حاضران مرا به گرمی تشویق کردند. 

در روز جمعه‌ی همان هفته به نماز جمعه‌ی زاهدان رفتیم. موضوع سخنرانی 
مولوی عبدالحمید. دنیا بود و همان اشعاری که در جلسه‌ی ختم بخاری خوانده 


بودم را به مدت بيست دققه خواند و توضیح داد و چندین بار گفت: اين اشعار 


|) مفتی عثمانی از علمای پاکستان است ولی چند سالی است نایب رییس مجمع فقهی عربستان شده 
است. قابل ذکر است رییس قبلی این مجمع مفتی بن باز بود که فتوا به مشرک بودن شيعه داده بود 


و ریختن خون شيعه را cle‏ و هنشت 


را ملا محمد شریف از حوزه‌ی علمیه چابهار خوانده است. خیلی خوشحال بودم 
که اشعارم را امام جمعه‌ی CS‏ وی eis, aah‏ 
خود افتخاری می‌دانستم. 

به همراه دوستم با رضایت و افتخار به چابهار برگشتيم و خدمت مولوی 


عبدالرحمن. گزارش سفر دادیم و مولوی بسیار خوشحال و راضی به نظر می‌رسید. 


جرقه‌ی هدابت 

یکی از اساتیدم» مولوی عیسی ملازهی؛ امام جماعت مسجد محمد رسول 
Aral‏ چابهار بود. گاهی که برایشان مشکلی ایجاد می‌شد و نمی‌توانست به 
مسجد برود» مرا می‌فرستاد تا به جای ایشان نماز جماعت را اقامه کنم. 

شب عاشورای سال ۱۳۷۵ هجری شمسی بود و من به جای استادم به مسجد 
رفتم و نماز عشا را خواندم. همه‌ی مردم از مسجد بیرون رفتند. من آخرین نفری 
بودم که از مسجد بیرون آمدم و درب مسجد را قفل کردم. می‌خواستم به مدرسه 
بر گردم که صدای سخنرانی از حسینیه‌ی شیعیان مهاجر چابهار که در فاصله‌ی ۵۰ 
متری مسجد ما oy‏ توجهم را جلب کرد. کنجکاو شدم تا بدانم سخنران جه 
می‌گوید؟ زیرا به ما گفته بودند که هر چه روحانیون شيعه می‌گویند. دروغ است. 
به این نیت رفتم که ببینم چه دروغ‌هایی می‌گوید. نزدیک حسینیه رسیدم» خواستم 
وارد حسینیه شوم؛ ولی خجالت کشیدم» چون لباس مولوی بر تنم بود" 


آهسته کنار پنجره نشستم و به صحبت‌های روحانی شیعه گوش دادم. سخنرانی 


) طلاب علوم دینی اهل تسنن پس از طی مدارج علمی کافی ملبس به لباس مولوی می‌شوند. 


او درباره شخصیت امام حسین BE‏ بو د. م 53 حتانت Li)‏ احمد بن حنبل» و 
(سنن ترمذی» و HS Le‏ دیگ اين Cole)‏ امه ات :که پیامبر مسا و فر مو ده‌اند: 


gh‏ الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة» امام حسن و امام حسین سرور 
اا ع د 

می گفت: در WLS‏ «حیات الصحابة» آمده ای وفتی ا 
شدند. هیچ سنگی برداشتهنم‌شد, مگر این که زیر آن خون لخته شده قرار 
oF oe e‏ ور می‌گرد و حورشید تاریک ی راهان 

۲( 

مثل حون قرمز شد" و همین طور از کتاب‌های اهل تسنن مطالبی بیان می‌کرد و 
bol pagel‏ را : نیز ذکر میکرد 

من تعجب کردم که کاب «حیات الصحابه» از ما ال : a a‏ 
به حال» این کتاب را مطالعه plea SS‏ و فقط اسمش را شنیدهام این سوال به ذهنم 
آمد که این روحانی ctr‏ چگونه کتاب‌های اهل تستن را مطالعه کرده است؛ 
مولوی‌های ما می‌گفتندکتاب‌های شیعه را نخونید. گمراه کنندهاند. 

چر ها نمی‌گویند کتاب‌های اهل تسنن را نخوانید که گمراء می‌شوید و 

ص ۱۵۱ کت لاله Fe‏ ص۲۱۷ 
۲( حیات الصحابه قرغ جما یو سف و Sate‏ الا Ve eb‏ ص ۶۷۴۳ (انکسفت الشسمس 


کسفه وهي ظلمه. 106 تاريخ الاسلام ذهبی» ج ص ۱۶ ail)‏ لم يعقب حجر الا وجد تحته دم عبیط. Û.‏ 
قتل سین مطرنا مطرا کالدم على البيوت و اجدر). ۱ 


سخنرانی اش تمام شد و روضه خواندن را شروع کرد. روضهی قتلگاه امام 
حسین ل را خواند. روضه‌ی جانسوزی بود که اشک‌های من. ملای اهل تسننی 
که تا آن لحظه حتی یک قطره اشک هم برای مظلومیت امام حسین aE‏ نریخته 
بودم» سرازیر شد و بسیار گریه کردم. 

قبل از Sol‏ روضه تمام شود بلند شدم و به مدرسه برگشتم. به گمان خودم آن 
شب دو گناه مرتکب شده اس این ای یی را و piste‏ 
زیرا علمای ما می‌گفتند ان کار حرام است. دوم اینکه برای امام حسین Bh‏ گریه 
کر ده بودم و به فتوای مولوی‌ها این کار نیز حرام است. ساعت از ۱۲ شب گذشته 
بو د؛ وارد مدرسه شدم. حال عجیبی داشتم. یکی از طلبه‌ها را ديكو ك ةه 
شده؟ چرا ناراحتی؟ گفتم: چیز خاصی نیست. به اتاقم رفتم دوستانم خوابیده 
بودند. خواستم بخوابم ولی سخنان Ul‏ روحانی شيعه فکرم را به خود مشغول کرده 
بود» طاقت نیاوردم و به کتابخانه‌ی حوزه رفتم تا آن روایت را پیدا کنم. البته قبلا 
روایت «سیدا شباب» را در کتاب «مسند احمد» دیده بودم ولی برای آن که دلم آرام 
شود به سراغ روایت و سند آن رفتم. آن را پیدا کردم. سپس کتاب «حیات الصحابة» 
را برداشتم و با کمال تعجب دیدم که آنچه روحانی شيعه نقل کرد صحیح است. 
به خودم گفتم: این‌هاه مطالبی است که از کتاب‌های ما نقل می‌کنند. پس معلوم 
است که خیلی از کتاب‌های ما را مطالعه کرده‌اند و مطالب زیادی از ما می‌دانند. 

آن شب. شب عجیبی بود. دو سؤال» وجود مرا فرا گرفته بود و هر چه فکر 


سوال نخست این بود LIAS‏ شیعیان» واقعاً مشرکند؟! لحظه‌ای با خودم فکر 


کردم Came‏ است! Of‏ طور که در آیات قرآن و روایات آمده است. مشرکان 
کسانی هستند که مخالف خدا و پیامبر و مخالف با دین مبین اسلام هستندا پس 
این‌ها (شیعیان) چه نوع مشرکانی هستند. در حالی که خداوند و پیامبر له را 
قبول دارند و حتی به اهل‌بیت پیامبر مه محبت می‌ورزند و بر منبرهایشان نیز از 
پیامبر اسلام اله مدح وتعریف می‌کنند و بر مصایب آن‌ها گریه می‌کنند؟! به دلم 
افتاد که امکان ندارد این‌ها مشرک باشند. 

سوال دوم این بود که: روایتی را در «صحیح بخاری» که به نظر ما معتبرترین 
کتاب اهل تسنن بعد از قران محسوب می‌شود. خوانده بودم مبنی بر این‌که: 
هرکس برای مرده‌ای گریه کند. آن میت را به سبب گریه‌ی اهلش» در قبر عذاب 
می‌دهند!"" با خود گفتم: آیا خداوند. واقعاً امام حسین BB‏ که سید شباب اهل 
الجنه است و با مادرشان که سیده نساء العالمین است را در قبر به خاطر گریه‌ی 
شیعیان. عذاب می‌دهد؟! یعنی امشب که ما برای امام حسین See‏ گریه کردیم. امام 
حسین ٤ة‏ را در قبر عذاب می‌دهند؟ امکان ندارد. 

تا صبح خوابم نبرد. صبح ساعت ۷ با مولوی عیسی ملازهی کلاس داشتیم. 
مولوی وارد کلاس شد. قبل از آن که درس را شروع US‏ گفتم: ببخشید جناب 
استاد! سؤالی از شما دارم. 


۱( فان رسول ail‏ ره قال ol‏ الیش لیعذب بیکاء آهله علیه. صحیح بخاری» Ne‏ ص ۰۲۵۱ کتاب الجنائز 
بات FY‏ خد مارد AVA?‏ 


فصل اول / زندگی‌نامه / ۵۱ BE‏ 


مولوی عیسی گفت: بفرمایید. 

گفتم: آیا این روایت درست است که کر شخصی برای مرده‌ای گربه AIS‏ 
آن مرده را خر می‌دهند؟ 

مولوی عیسی گفت: ab‏ این روایت در «صحیح بخاری» - صحیح‌ترین US‏ 
نع از فرآنب.امله اسست: 

گفتم: آیا وقتی که شیعیان برای امام Bem‏ گریه می‌کنند» خداوند امام 
حسین شلد را در قبر عذاب می‌دهد؟ 

مولوی از این سؤالم جا خورد و گفت: استغفر الله» اصلاً امکان ندارد. این چه 
سوالی است که می‌پرسی؟! فوراً کتاب‌هایتان را باز کنید تا درس را شروع کنم. 

گفتم: آقای مولوی! تا جواب بنده را ندهید. نمی توانم درس بخوانم. 

مولوی عیسی بعد از چند لحظه گفت: شما Go‏ ندارید سوالی درباره‌ی شيعه 
بپرسید» امام حسین له از اولیای خحداست و خداوند ولی‌اش را عذاب نمی‌کند. 

جواب استادم مرا قانع نکرد. شب به کتابخانه رفتم تا پاسخ سوالاتم را در 
lacks‏ جستجو کنم. کتاب‌های مختلفی را نگاه کردم ورق می‌زدم که ناگهان به 
کتابی برخوردم به نام «شفاء الاسقام و الاحزان»؛ نوشته‌ی مولوی محمد عمر 
سربازی (تصویر شماره ۱). هر چه بیشتر این کتاب را مطالعه می‌کردم» به جای 
حل سوالاتم سوالات جدیدی برایم ایجاد می‌شد. 

صبح روز بعد» کتاب «شفاء الاسقام» را به دست گرفتم و به سراغ مولوی 


گفتم: جنات a!‏ حه دلا ما معتقديم که شيعه مشر ک است؟ 
خ مولوی: به : 2 نجه مسر 


مولوی عبدالحی گفت: دلایل متعددی دارد. یکی از آن‌هاء این است که شیعیان 
Cow fal‏ پیغمبر AL‏ متوسل می‌شوند و رفع حاجاتشان را از آنها می‌خواهند 
گفتم: اگر کسی از اهل تسنن متوسل به غیر خدا شود حکمش چیست؟ 
مولوی عبدالحی گفت: اهل تسنن به هیچ وجه متوسل به غير خدا نمی‌شوند 
و آن کسی از اهل تسنن که چنین کند -به عقیده‌ی ما - مشرک است و از اسلام 
خارج است. 
OLS‏ «شفاء الاسفام» را که در دستم cog‏ به مولوی نشان دادم و گفتم: این 
کتابی است که استاد شما؛ مولوی محمد عمر سربازی نوشته است. آپا تاکنون» 
این OES‏ را دیده‌اید؟ 
مولوی عبدالحی گفت: ab‏ از دعاهای این OLS‏ استفاده کرده‌ام. 
گفتم: چرا مولوی محمد عمر - در این کتاب - متوسل به نام ابوبکر و عمر 
شده است؟! 
مولوی عبدالحی گفت: استغفر cil‏ باز کن ببینم چه نوشته است؟ 
صفحه‌ی ۳ کتاب را آوردم. دو ار ag‏ دە وة 
هر کس دندانش درد می‌کند. بر کاغذی بنویسد: «ابويكر الصدیق من 
الصادقین الابرار اکبر AY‏ و آن را روی دندانش بگذارد» دندانش خوب 


۲ 4 4 ۳ ۱ )\( 
می شود ان سا sal‏ (تصویر شماره (Y‏ 


گفتم: LT‏ توسل به ابوبکر جایز است و توسل به علی جایز نیست؟ 

بلافاصله, صفحه‌ی ۸۵ را گشودم و با انگشتم اشاره کردم و گفتم: جناب 
مولوی! این جا را ببینید استاد شما چه نوشته است؟! نوشته است: 

هر که می‌خواهد در خواب جنب نشود. نام آدم را بر ران راست خود و 

نام حوا را بر ران چپ خود بنویسد» ان شاء الله جنب نمی‌شود! (تصویر 

Tule 

گفتم: آقای مولوی! چرا مولوی محمد cae‏ که بزرگ‌ترین مفتی معاصر اهل 
تسنن ایران است توسل به نام آدم و حوا را اجازه داده است؟ و چرا به نخستین 
پیامبر الهی توهین کرده است؟ آیا ارزش حضرت آدم ا این قدر کم است که 
نامش را بر ران بنویسیم تا جنب نشویم؟ کدام پیامبر یا کدام صحابه نام آدم و 
حوا را بر ران خویش نوشت؟ از کجا این مطلب را نقل می‌کند؟ 

در حین صحبتم. مولوی مکرر می گفت: استغفر al‏ چنان استغفار می‌کرد که 
گمان کردم این نخستین باریست که این مطالب را می‌شنود. در حالی که یکی از 
شاگردان مولوی محمد عمر بوده و همه‌ی کتاب‌هایش را خوانده بود. 


مولوی نتوانست جوابم را بدهد و من با ناراحتی از ایشان جدا شدم. 


oe ww 


آغاز تحقیق درباره‌ی مذهب شيعه 

پس از این‌که به سژالاتم جواب قانع‌کننده‌ای ندادند. تصمیم گرفتم کتابی از 
شیعیان را مطالعه کنم تا بدانم a>‏ دلایلی برای اثبات مذهب خود دارند؟ 

کتابخانه‌ی حوزه چابهار را جستجو کردم ولی متأسفانه کتابی از شیعه نیافتم. . 

دو سه روز بعد» به سراغ یکی از دوستانم e‏ در هنرستان چابهار درس 
می‌خواند - رفتم و از او پرسیدم: آیا شما معلم شیعه دارید؟ 

دوستم گفت: cals‏ مگر چه شده؟ 

گفتم: آیا می‌توانی کتابی درباره‌ی اثبات مذهب شیعه از ایشان برای من 
یگیری؟ می‌خواهم آن را مطالعه کنم. 

دوستم گفت: من از ایشان سژال م ی‌کنم» اگر جنین کتایی داشتند» شما 
رکه 

دوستم رفت و فردای آن روز نزد من آمد و قبل از این‌که کتاب رابه من 
بدهد. گفت: این کتاب را به شما امانت می‌دهم. قسم بخور که به هیچ وجه نامی 


از من و معلمم نزد کسی نبری. من نیز سوگند یاد کردم که نامی از آن دو نبرم. 


کتاب قطوری بود به نام «شبهای پیشاور». نوشته‌ی مرحوم «سلطان الواعظین 
شیرازی»" " کتاب را در کیفم گذاشتم و به اتاق برگشتم. 

مولوی‌ها ما را از مطالعه‌ی کتاب‌های غیر درسی» خصوصاً کتاب‌های شيعه به 
شدت منع می‌کردند و کتاب‌های شیعه dy‏ کتب ضاله معرفی کرده بودند. به این 
دلیل نمی‌توانستم این کتاب را به صورت علنی مطالعه کنم. از این‌رو شسب‌ها و 
هنگامی که دوستانم می‌خوابیدند. به کتابخانه می‌رفتم و کتاب «شب‌های پیشاور» 
را باز می کردم و هر مطلبی که از کتب اهل تسنن آدرس داده بود آن کتاب را 
می‌آوردم و آن مطلب را پیدا می‌کردم. 

گاهی فردی وارد کتابخانه می‌شد و به ناچار آن کتاب‌ها را پنهان می‌کردم و 
کتاب‌های درسی را بر روی میز می‌گذاشتم. شین از مطالعه OLS‏ شب‌های 
پیشاور» را تا شب بعد درون کیفم می‌گذاشتم. 

در یک ماه نخست از مطالب این کتاب بسیار ناراحت بودم» چون تخلفات 
خلفا را نوشته بود. با خود می گفتم: خدایا! چنین کتاب‌هایی که به خلفای اهل 
تسنن نوهین می‌کنند هم در سیستان و بلوچستان یافت می‌شود؟! ولی تنها چیزی 
که باعث می‌شد به خواندنش ادامه دهم مدارک و منابعی بود که از کتاب‌های 
اهل تسنن ذکر کرده بود. 


01 در سال ۱۳۴۵ هجری قمری در شهر پیشاور پاکستان مناظره‌ای به مدت ۱۰ شب. بین علمای . 


پاکستان و مرحوم سلطان الواعظین شیرازی روی داد و مطبوعات پاکستان این مناظرات را منعکس 
1 


کردند که نتیجه‌ی psec.)‏ تعداد زیادی از مردم آن SUS‏ شاه هی Ol bl. Ol‏ در کتابی به 


نام شبهای پیشاور جمع آوری شده است. 


PEL ov / اول / زندگی‌نامه‎ ۱ 


تمام این کتاب را مطالعه کردم و حتی برای یافتن کتب دیگر شیعه به 
زاهدان رفتم؛ ولی متأسفانه CLS‏ دیگری در این زمینه پیدا نکردم و با ناامیدی به 
چابهار برگشتم. 

سال ۱۳۷۹هش. بود که پدرم پیشنهاد ازدواج با دختر عمویم را به من داد. 


بنده پذیرفتم و در آن سال با دختر عمویم ازدواج کردم. 


aes 


اعزام به میناب و تکمیل شدن تحقیقات 

در حوزه‌های drole‏ اهل تسنن بلوچستان هر طلبه‌ای که ۱۱ سال درس 
بخواند مولوی می‌شود و برای ادامه‌ی تحصیل به کراچی پاکستان می‌رود و پس 
از ۳ سال تحصیل در آنجا مفتی می‌شود. در سال ۷۹ قرار بود که مسوول 
مدرسه ما را برای ادامه‌ی تحصیل به کراچی بفرستد تا مفتی شویم؛ ولی تنها 
برخی از دوستان مرا فرستاد و مرا نگه داشت. 

از طرف حوزه‌ی علمیه‌ی مولوی عبدالرحمن به من گفتند: شما باید به 
هرمزگان و منطقه‌ی سیریک میناب بروید و امام جمعه آنجا بشوید؛ زیرا دين در 
eel‏ وات 

علت این پيشنهاد آن بود که اهل تسنن هرمزگان» که شافعی مذهب yp‏ 53 
به ندریج شيعه می‌شدند. مولوی عبدالرحمن خود را در این رابطه مسئول 
می‌دانست و از چنین اتفاقی OLS‏ بود. از gal‏ رو تصمیم گرفت که برخی از 
طلابی را که دارای قدرت بیان و اطلاعات کافی هستند به آن مناطق بفرستد تا 


جلوی شيعه شدن اهل تسنن را بگیرند. 


Z 


من از این پيشنهاد به گرمی استقبال کردم و این فرصت را غنیمت دانستم تا 

تحقیقاتم را کامل کنم. از این‌رو در ماه شعبان ۱۳۷۹ و از طرف دفتر مولوی 
عبدالرحمن چابهاری» به عنوان امام جمعه منطقه‌ی پشت کوه بیابان سیریک 
ا pepe‏ 

قبل از اينکه به آن منطقه بروم عمویم (ملا درمحمد) به بنده سفارش می کرد 
که: مواظب و مراقب باش که شافعی نشوی. گفتم: چشم این را مطمئن باشید که 
شافعی نمی‌شوم. 

به همراه چند نفر از Load‏ به آن منطقه رفتیم. آن‌ها در ضمن معرفی بنده 
به Ol ge‏ امام جمعه محدوده‌ی فعالیت مرا نیز تشریح کردند و رفتند. 

در بین برخی از مولوی‌ها رسم بود که وقتی برای تبلیغ به منطفه‌ای می‌رفتند 
و ساکن می‌شدند. قبل از شروع فعالیت تبلیغی نام و محل تبلیغی خود را در دفتر 
نمایندگی رهبری در امور اهل تسنن Ol‏ منطقه می‌نوشتند. 

به همین منظور به بندرعباس رفتم و نام خود و محل تبلیغی‌ام را به دفتر 
نمایندگی رهبری اعلام کردم. 

در همان اتاقی که نامنویسی کردم جزوه‌هایی را ديدم که مجمع تقریب 
مذاهب آن‌ها را به Cle‏ رسانده و در آن‌ها مسایل اختلافی شیعه و اهل تسنن را 
بررسی کرده بود. من که چندین سال دنبال چنین کتاب‌هایی بودم با دیدن این 
جزوات ‏ طاقت نیاوردم و با اصرار یک دوره از آن را گرفتم. گمشده‌ام را پیدا 


کرده بودم و خیلی خوشحال بودم. آن‌ها را برداشتم و به منطقه‌ی تبلیغیام برگشتم. 


دو هفته پس از این ماجرا دو نفر از بزرگان آن منطقه به اتاقم آمدند و از کم 
او fn See‏ جندین cle‏ که به زند گیشان فشار آورده بود» اظهار ناراحتی 
کردند. آنان پيشنهاد کردند که نماز باران را اقامه کنم. من پيشنهادشان را پذیرفتم 
و قرار بر این شد که در روز مشخصی. همه‌ی مردم در بیابان جمع شوند تا نماز 
باران خوانده شود. 

آن روز فرا رسید. قبل از این‌که نماز را شروع کنم. خداوند را به آبروی 
حضرت زهرای مرضیه# سوگند دادم و عرض کردم: خدایا شنیده‌ام که آب 
مهریه‌ی فاطمه‌ی Bel a5‏ است. تو را به آبروی حضرت lel a3‏ باران رحمتت 
را بر سر مردم این منطقه نازل بفرما! و سپس نماز را اقامه کردیم. ۹ 

پس از جند ساعت. باران الهی شروع به باریدن کرد و تا سه روز ادامه یافت. 
همه خوشحال بودند و من از همه خوشحال‌تر که با توسل به حضرت Bel‏ 
در بین مردم سر افکنده نشدم و گره از کار مردم باز شد. پس از این ماجراء مردم 
به من احترام ویژه می‌گذاشتند. به برکت این کرامت فاطمی سد بزرگی در 
منطقه‌ی «سرارو» ساختند که اکنون از سدهای مشهور هرمزگان به شمار می‌آید. 

کرامت دیگری که از حضرت زهرای Bendy‏ به خاطر دارم این بود AS‏ 
مسجدی که بنده در آن امام جماعت بودم» مژذن پیری داشت. یک روز نیم 
ساعت قبل از اذان به مسجد رفتم. مر دل واا مت وکر کار سره تست 
سپس گفت: جناب مولوی! یک خواهشی از شما دارم! 


گفت: دختری دارم که ازدواج کرده و هفت سال پشت سر هم» در ۶ ماهگی 


بچه‌اش سقط می‌شود. خیلی ناراحت است. هر دکتری که بردیم. فایده نداشت. 
ماش اند کار سانش کید 

قلم و کاغذی از جیبم در آوردم و متوسل به حضرت زهرا# شدم و 
صلوات مخصوص حضرت زهرا را که از شیعیان شنیده بودم روی JENS‏ 
ی «اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنیها والسر الستودع فیها بعدد ما 
أحاط به علمك.» کاغذ را چند بار تا زدم و گفتم: این دعا را به بازوی راست 
دخترت ببند. ان شاء الله خداوند به حرمت این دعا شفایش می‌دهد. 

حدوداً ۸ ماه بعد» از مذن. جویای احوال دخترش شدم. گفت: الحمد لله 
الان هفت ماهه حامله است و بچه‌اش سقط نشده است. 

بچه که به دنیا آمد» مؤذن به دنبالم آمد و مرا به خانه‌ی دخترش op‏ نوزاد را 
آورد و ay‏ من داد. گفتم: شما باید اسم این دختر را فاطمه بگذارید. آ‌ها نیز 
همین نام را بر دختر خود گذاشتند. 

این کرامات را که از اهل بیت 4ه ete‏ اعتقادم به اهل Pee or‏ 
یقین پیدا کردم که توسل به اهل ebb‏ تنها شرک نیست بلکه حلال بسیاری 
از مشکلات است. 

در مدت سه سالی که امام جمعه آن منطقه poy‏ هیچ وقت به خود اجازه 
نمی‌دادم فضایل را که اهل تسنن برای خلفایشان نقل می‌کنند. برای مردم بگویم 


و از ol‏ طرف نیز جرأت نمی‌کردم که فضایل اهل بیت پیامبر 4 


۱ اول / زندگی‌نامه / WW‏ ۰ 


بیشتر درباره قیامت» بهشت و جهنم و فضایل و رذایل اخلاقی سخنرانی می‌کردم. 

در یک روز جمعه که بخشی از خطبه‌ام درباره فضیلت انفاق و صدقه دادن بود 
آیات ابتدایی سوره انسان را که در OLE‏ امیرالمومنین Ab‏ و فاطمه‌ی Ley‏ 
حسنین عا است» ا و داستان نزول این | A peer‏ توضیح دادم چند نفر از 
وسط جمعیت برخاستند و به نشانه‌ی اعتراض مسجد را ترک کردند. پس از اتمام 
نماز به دیدنشان رفتم و علی رغم Sey‏ علت را می‌دانستم, دلیل کارشان را از آنان 
پرسیدم. در جواب گفتند: چرا حرف‌هایی را که شیعیان می‌گویند برای ما می‌گویی؟ 

گفتم: این داستان را اهل تسنن نقل کرده‌اند. مگر امام Ba cle‏ فقط مال 
Ohad‏ است؟ 

متأسفانه جو غالب اهل تسنن» این‌گونه است که دوست ندارند فضایل 
Bebe poll el‏ و اهل بیتشان را بشنوند؛ هر چند که ادعای دوستی اهل بیت را 
می‌کنند. اگر فضایل آن‌ها را بگویید. يا شما را متهم به شیعه بودن می‌کنند با با 
سردی با شما برخورد می‌کنند و اگر فضایل خلفا و صحابه (خصوصاً عمر بن 


خطاب و عایشه) را بگویید بسیار حوشحال می‌شوند. 


(I‏ سیوطی» ثعلبی» زمخشری و... می گویند: این آیات در شأن اهل بیت نازل شده است (آخضرج ابسن 
مردویه عن ابن عباس فى قوله ویطعمون الطعام على حبه الآية قال نزلت هذه الآية في علي بن أبي 
طالب وفاطمة بنت رسول اله (CEE‏ الدر المتشور جلال الدين السيوطی» ج ۶ ص ٩۲۹۹‏ تفسیر 
الشعلبی» الثعلبی. ج ۱۰ ص۹۸ الکشاف. زمخشری» ج ۴ ص ۶۷۰ شواهد التنزیل» حاکم حسکانیء 
Te‏ ص ۳۹۳ تا ۴۰۸ ح ۱۰۴۲ تا ۱۰۶۱ (ذیل آیات سوره انسان)؛ تفسیر فخر رازی» ج ۳۰ ص۲۴۲ 
و ۲۴۴ (ذیل asl‏ شریفه Line‏ الاولی)؛ تفسیر فرطبی» MV‏ ص ۱۳۰ ذیل آیه‌ی شریفه‌ی (وقال 
أهل التفسیر نزل في علي و فاطمة رضی الله عنهما). (محقق) 


"البته ایرد gal‏ ناز کم ندارد و در طول تاریخ چنین بوده است. نمونه‌ی ol‏ 
حاکم تفاس نویسنده‌ی GUS‏ «المستدرک على الصحیحین» است. او را فقط 
به جرم این‌که پس از بیان فضایل حلفای ثلاثه» فضایل امیرالمومنین عة را 
منصفانه نقل کرده است» متهم به تشیع MDS‏ و.حتی در مجلسی منبر او را هم 
شکستند (۲ ده‌ها مورد دیگر نیز از این گونه موارد سوت 

وهابیت کور دل» بسیار تلاش می‌کردند که با ترفندهایی اهل تسنن منطقه را 
وهابی کنند؛ ولی بنده که از ماهیت و هدف پلیدشان اطلاع داشتم. این اجازه را 
به آن‌ها ندادم. در یک روز جمعه» یک مولوی وهابی مسلک که در نزدیکی 
روستایمان ساکن بود به من گفت: ما در روستایمان نماز جمعه داریم. شما که 
جمعیتتان کم است» نباید در اینجا نماز جمعه اقامه کنید و باید با همه‌ی مردم 
روستا به روستای ما بیایید. می‌دانستم قصدشان این است که مردم eye‏ 
بکشانند و برایشان بر ضلٌ شیعه سخنرانی کنند. گفتم: نه ما همین جا نماز جمعه 
بر گزار می‌کنيم و Shel‏ جمعیت ملاک ی امام ابو dace‏ در کتابت «قدوری)» 
گفته است: حتی با سه نفر هم می‌شود نماز جمعه خواند. خودمان نماز جمعه 
اقامه کردیم و به مردم احازه ندادیم که به آنجا بروند. 

۱) تاریخ بغداد» الخطیب البغدادی» Me‏ ص ٩۴‏ «و کان ابن الرییع ييل إلى التشیع»؛ ذهبی در ميزان 
الاعتدال» ج ۳ ص۶۰۸ شماره ۸۰۴ وقد قال ابن طاهر: سألت آبا إماعيل عبد الله الأنصارى عن 


ا لحاكم GT‏ عبداله, فقال: إمام في احدیث رافضي خبیث. قلت: اله يحب الانصاف, ما الرجل برافضی, بل 


.۱۷۵ ص‎ MWe تاريخ الاسلاص ذهبی» ج۲۸ ص ۱۲۱ سیر اعلام النبلای‎ (Y 


هدایت به مکتب اهل بیت HEL‏ 

هفته‌ی نخست اردیبهشت سال ۸۲همش.. مطلبی را در کتاب‌های اهل تسنن 
دیده بودم مبنی بر اين‌که «بعد از ارتحال پیامبر اسلام Al‏ وقتی على له با 
ابوبکر Cay‏ نکرد. به زور دست‌های OLE‏ را بستند و از خانه به مسجد آوردند 
و بیعت گرفتند».۳" با دیدن این مطلب در کتب اهل تسنن خیلی تعجب کردم. 
باور این a‏ و با حضرت على ae‏ که اسداله الغالب 
9 فاتح خیبر بوده است. بعد از رسول a SII‏ این گونه برخورد کنند؟! آبا اين 
Ob‏ واقعیت داشته است؟ 

شب چهارشنبه‌ای به مسج رفتم. هو رکعت تماز غواندم و پسی از تماز از 
JG gli‏ خواستم که خدایا! من چنین مطلبی را در این کتاب‌ها دیده‌ام» اکر ان 
جریان صحت دارد و آن‌ها چنین جسارتی به امیرالمؤمنین tiles SAE‏ به گونه‌ای 
به من نشان بده. خسته بودم. خوابم برد. در خواب دیدم که از US‏ نهر آبی عبور 
می‌کنم. کمی جلوترء عده‌ای جمع شده بودند. نزدیکشان رفتم. جمعیت را کنار 


شتری فراری که برای داغ کردن می‌برند» به زور برای بیعت رفتی! نساب الأشراف» ج ١‏ ص۷۸ ۲. 


ردم ديدم دو تفر طناب سفید و کلفتی رابه دستان مردی بسته‌اند و او را 


می‌کشند. پرسیدم؛ اینجا چنه بر ا 

گفتند: این شخص علی بن ابی‌طالب قله است. 

همه‌ی مردم نگاه می‌کردند و زنی فریاد می‌کشید و شیون می‌کرد. پرسیدم 
این زن کیست؟ 

گفتند: فاطمه دختر رسول MBLs‏ است. او فریاد 3 led, e‏ 
وامحمداء واعلیا. 

از خواب پریدم. اشک‌هايم روی صورتم ربخته بود. وضو گرفتم و دو 
رکعت نماز شکر خواندم و خداوند را شکر کردم که داستانی را که در کتاب‌های 
اهل تسنن آمده است به من نشان داد. ۱ 

دیگر طاقت نیاوردم و تصمیم گرفتم به صورت علنی شيعه شوم. البته بنده از 
سال VA‏ و به صورت تفیه و پنهانی شيعه شده بودم ولی ol‏ نمی‌کردم اعلام 
کنم ولی بعد از این خواب تصمیم قطعی گرفتم که تشیع خود را اعلام کنم. 

روز جمعه‌ی همان هفته و پس از این که نماز جمعه را اقامه کردم به منزل 
یکی از اهالی روستا که جلسه‌ای در آنجا بر قرار بود رفتم. یک نفر را فرستادم که 
جلد اول «صحیح بخاری» را بیاورد. 


به Ol pale‏ در جلسه گفتم: من چند سال است که درباره‌ی شبعه» تحفیق 


کرده‌ام و به این نتیجه رسیده‌ام که مذهب اهل بیت بر حق است و خلفاء حق 


fal‏ بیت كم را غصب کرده‌اند و از این به بعد رسما شيعه هستم. 


فصل اول / زندگی‌نامه / ٩۷‏ 


همه از این سخنم تعجب کردند و با عصبانیت. به من نگاه می‌کردند. پیر 
زنی گفت: تو چطور دلت می‌آید حضرت عمر را رها کنی؟ 

(صحیح بخاری» را باز کردم و گفتم: در همین OLS‏ نوشته شده است که: 
حضرت عمر شما استاد poly‏ بوده است! زنان poly‏ بی حجاب بودند و عمر به 


poly‏ دستور داد که په CSU;‏ بگو حجاب زا وان کد و eas‏ حجاب نازل 


شد. " نماز صبح بار دا ف تا ی ةا کک م رهه 


کنات ایت yal aS‏ او Melee‏ ا ا ار کرو ای و 


۱) «عن عايشه أن ازواج النى طا شلد کن يخرجن بالليل إذا تبرزن إلى الناصع وهو صعيد افیح فکان عمر 
یقول gil‏ له احجب نساءك فلم یکن رسول له aie‏ یفعل. فخرجت سودة بنت زمعه زوج النی save Ae‏ 
ليلة من SLU!‏ عشاء و کانت امرأة طويلة فناداها عمر ألا قد عرفناك يا سودة -حرصا علی أن یستزل 
احجاب - فانزل al‏ آية احجاب». 

عايشه می گوید: همسران پیامبر Ae‏ شب‌ها برای قضای حاجت به بیابان می‌رفتند. عمر به پیامبر HE‏ 
می‌گفت: زنانت را در حجاب کن ولی رسول خدا HE‏ چنین نمی‌کرد (گوش به حرف عمر 
نمی‌دادا) شبی از شب‌ها سوده دختر زمعه همسر پیامبر ABBE‏ که زنی بلند قد بود بیرون رفت. عمر 
فریاد زد: ای سوده ترا شناختیم - به جهت حرصی که برای نزول آیه حجاب داشت (این کار را 
کرد) - آن‌گاه آیه حجاب نازل شد. صحیح بخاری» ج۱ ص ۴۹ كتاب الوضوء باب خروج النساء 
إلى البراز و مشابه آن در Ae‏ ص ۶۶ کتاب الاستئذان باب a)‏ الحجاب؛ صحیح مسلم» ج ۷ ص ۶ 
تا ۷؛ مسند احمد» مسند عايشه ج ۶ ص ۲۲۳ السئن الکبری, بیهقی. ج۷ ص ۸۸ (محقق) 

۲) صحیح بخاری» ج ۰۱ ص ۷۵ کتاب التیمم باب الصعید الطیب وضوء المسلم یکفیه من الماء حدیث 
۴ باب مواقیت الصلاة و فضلهاء باب الاذان بعد ذهاب الوقت؛ و ج۴. ص ۲۳۲ باب علامات 
النبوة فی الاسلام. حدیت اول؛ صحیح مسلم. ج ۲ ص ۱۴۱و ۱۴۲ صحیح ابن حبانء ۴ باب تیم 
ص ۱۲۴؛ الستن الکبری» بيهقى» باب غسل الجنب و وضوء المحدث. ج ۰۱ ص۲۱۸ VIVE‏ مسند 
احمد. حدیث عمران بن حصین» ج ۴ ص۴۳۴ تا ۴۳۵. (محقق) 

۳ عن حذيفة؛ قال: آتی الني عله سباطة قوم فبال قائماء ثم دعا cl‏ فجئته باء فتوضاً. حذیفه می‌گوید: 
پیامبر کنار زباله دان گروهی رفت و ایستاده بول کرد و.... بخاری. کتاب الوضوء باب البول a‏ 


همین ترتیب احادیثی از بخاری که به پیامبر توهین کرده بود را خواندم و به آن‌ها 
نشان دادم. 

نخستین بار بود که این مطالب را می‌شنیدند. تعجب کردند که در معتبرترین 
کتابشان بعد از قرآن» این مطالب آمده است. 

پیرمردی در جلسه گفت: تو که شیعه شده بودی» چرا نماز جمعه‌ی 
امروزمان را خراب کردی؟ We‏ چه کنیم؟ 

گفتم: نمی‌دانم. من سه سال است که شيعه شده‌ام ولی به شما نگفته بودم. 

پیرمرد دو دستش را بلند کرد و محکم به سرش زد و گفت: وای! نماز سه 
سال ما را خراب کردی چه SE‏ بر سرمان بریزیم؟ 

گفتم: بروید از علمایتان بپرسید! به من ربطی ندارد. 

صاحب‌خانه که بانی مسجد بود» گفت: شما دیگر حق ندارید در مسجد ما 
نماز بخوانید و باید از اینجا بروی! 

گفتم: ان المساجد Ves‏ مسجدها برای خدا هستند نه برای شیعه یا اهل 
نسنن. من در مسجد شما نماز می‌خوانم. 


گفت: اگر جرت داری. Ls‏ 


وقاعدا حدیث ۲۲۴؛ مسند احمد» حدیث مغيرة بن شعبة» ج ۴ ص ۲۴۶؛ و حديث حذيفة بن الیمان» 
ج۵ ص ۳۸۲ و ۳۹۴ و ۴۰۲؛ سنن ابن‌ماجه باب ما جاء فی البول قائم؛ حدیث ج ۰۱ ص ۱۱۱و ۱۱۲ 
ح ۳۰۵و ۳۰۶؛ سنن ابی‌داود. باب البول قائماء ج ا.ص AF‏ ۲۳؛ سنن النسائی, ذکر الفطرة الاختقان, 
جا ص ۱7۱۷ ٩۱؛‏ و الرخصة فى البول فى الصحراء قائما. (محقق) 

) جن /۱۸. 


فردای OF‏ روز چند نفر از جوان‌های شیعه‌ی همان روستا را با خود به مسجد 
بردم و در مقابل چشمانشان نماز جماعت ظهر و عصر را بر طبق فقه شيعه اقامه 


کردیم. 


سفر به بلوچستان و تهدید شدن به فتل 

پس از اینکه شیعه شدم» از منطقه‌ی تبلیغی‌ام به بندر عباس: نزد امام جمعه‌ی ‏ 
شیعیان آیت الله نعیم Goll‏ رفتم و داستان شیعه شدنم را برایش تعریف کردم. 
ایشان با آغوش باز از بنده استقبال کردند. سه ماه در بندرعباس ماندم. خبر به پدر 
و عمویم رسیده بود و آن‌ها به صورت تلفنی به دنبالم می‌گشتند تا این که به دفتر 
col‏ الله نعیم آبادی زنگ زدند. گوشی تلفن را به من دادند» عمویم پشت خط بود. 

با ناراحتی پرسید: شنیده‌ام شیعه شدی» درست است؟! 

گفتم: cal‏ تحقیق کردم و به این نتیجه رسیدم که مذهب شيعه بر حق است. 

عمویم گفت: وقتی این خبر را شنیدیم از مولوی محمد عمر پرسيديم. ایشان 
فش | cos‏ که al‏ شب شوه مه a‏ اسمت وس و طاون ات۱ 
اگر دست ما به تو برسد. حتماً تو را خواهیم کشت! 

گفتم: من ey‏ بلکه برای آوردن خانمم به این‌جا به بلوچستان می‌آیم. 

عمویم گفت: اگر جرآت داری» le‏ 


به همراه دو جوان شيعه به بلوچستان رفتم. در جلسه‌ای که چند نفر از 


اهل تسنن دادم. ناگهان عصبانی شد. چاقو را برداشت و به طرف من حمله کرد. دو 
Gud ly‏ عمویم را گرفتند. مادرم گریه می‌کرد و می‌گفت: رهایش 
کنید او دیوانه و روانی شده, بر می‌گردد و اهل تسنن می‌شود» نکشیدش. 

er rae‏ بودم» گفتم: حق با شماست؛ بر می‌گردم و اهل تسنن می‌شوم. 

Sp Wy WG ان‎ oes enti fog او‎ py 
شام دعوت کرد.‎ 

عمویم (مولوی > محمد) با صدای بلند. در جلسه مسئله‌ای را از من پرسید. 
فکر می‌کرد. من نمی‌توانم جوابش را بدهم و جلوی جمعیت خحجل و سر افکنده 
فی وم 

عمویم گفت: من سژالی از شما دارم اگر آن را جواب دادی؛ معلوم است که 
شیعه‌ها مسلمانند و اگر جواب ندادی» معلوم می‌شود شيعه مشرک است و خحون 
تو حلال است. 

دوست شیعه‌ام که کنارم نشسته بود به من گفت: این‌ها را رها کن, Leg‏ تا 
اتفاقی برای ما نیفتاده از Gel‏ برویم. 

گفتم: نگران نباش. امام حسین عل همراه ما است» خودش ما را هدایت کرده 
و خودش هم حمایت ف AS‏ 

عمویم گفت: مگر شما شیعیان نمی‌گویید که پیامبر Me‏ علم غيب داشته و 
از اسرار عالم با خبر بوده است؟ 


گفتم: بله, چنین اعتقادی داریم. 


فصل اول / زندگی‌نامه / ۰۷۳ pee‏ 


گفت: ee‏ ی پیامبر اکرم له نمی‌دانست درون ابوبکر و عمر چه خبر 
است و با دخترانشان ازدواج کرد؟ مگر این مطالبی را که شما درباره آن دو 
می گویید پیامبر نمی‌دانست؟ اگر نمی‌دانست» پس چرا می‌گویید علم غيب داشته 
است؟ ULL‏ بگویید علم غيب نداشته و یا باید اقرار کنید مطالبی که درباره 
ابوبکر و عمر می گویید صحیح نیست. 

گفتم: جواب شما را می‌دهم به شرطی که اعتراف کنید این مطالب در 
کتاب‌هایتان آمده است. 

گفت: باشد بگو ببینم چه می‌خواهی بگویی؟ 

گفتم: اگر پیامبر علم غیب ندارد. چه کسی علم غیب دارد؟ 

گفت: فقط خدا! 

گفتم: منم همین سوال را ۳ این ریب انتخاب شوهر 
برای حضرت فاطمه‌ث به دست خدا بود پس چرا وقتی ابوبکر (بهترین 
a i ES SA‏ 
ONE‏ مگر چه ایرادی در وجود او بود که خدا قبول نکرد 9 


شوهر فاطمه ب بشود؟ چرا اجازه نداد عمر شوهر فاطمه لا شود؟ مگر 


۱) در تاریخ ابن عساکر آمده است که؛ خداوند على aay‏ و فاطمه ع را به ازدواج هم درآورد. (فوالذي 
بعغني بالکرامة واستخصني بالرسالة ما آنا زوجته ولکن الله زوجه ما رضیت Bo‏ رضي علي وما رضیت 
فاطمة حتی رضي اله رب العالین) تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر ج ۴۲ ص NYP‏ 

9 متفی هندی می‌نویسد: ابویکر و عم فاطمه را از رسول خدا صلی الله عليه وآله وسلم خواستگاری 
کردند و ol‏ حضرت نپذیرفت. (خطب أبوبكر وعمر فاطمة إلى رسول الله له Gls‏ رسول الله SHE‏ 
علیهما) كنز العمال. المتقی الهندی, ج AV‏ ص ۱۱۴. 


zee‏ ۽ des WL / VE‏ می‌شدم 


نمی‌گویید خداوند شوهر حضرت 3 Gul‏ را انتخاب کرده است» پس به امر خدا 
ابوبکر و عمر در خواستگاری حضرت Gabls‏ رد شدند؟ چه اشکالی در وجود 
این دو نفر بود؟ خدا که علم غيب داشت» چه چیزی در وجودشان دید که Ul‏ دو 
را لایق ازدواج با حضرت فاطمه ج ندانست؟ 

مجلس SUIS‏ ساکت شد و هیچ کس حرف نمی‌زد. 

عمویم گفت: وال ما نمی‌دانیم! ما که آنجا نبودیم تا بدانیم چرا ابوبکر و عمر 
رد شدند و اجازه ندادند شوهر فاطمه‌ی HELL a)‏ شوند. 

گفتم: من هم OT‏ روزی که پیامبر ‏ به خواستگاری عايشه و حفصه رفت» 
آنجا نبودم. 

عمویم که در مقابل جوابم کم آورده بود احساس خطر کرد و گفت: بس 
است! بس است! خودت مشرک شدی ما را مشرک نکن. 

مجلس SUIS‏ ساکت شده بود که یک مرتبه عمویم به من گفت: من به تو 
گفته بودم که اگر میناب می‌روی؛ مواظب باشی شافعی نشوی, آن وقت تو رفتی 
شیعه شدی؛ ای کاش یهودی می‌شدی ولی شیعه نمی‌شدی! بسیار تعجب کردم 
که این چه تفکری است که بهودیان را بهتر از شیعیان می‌داند!؟ 

فردا بعد از ظهر» عمویم به خانه‌ی ما آمد. با اصرار فراوان من را مجبور کرد 
که بگویم اهل تسنن می‌شوم و مذهب شیعه را رها می‌کنم. 

عمویم گفت: حالا که می‌خواهی اهل تسنن شوی, دو رکعت نماز توبه 


6 
eh, Neg ER 
4 


۰ ae 


فصل اول / زندگی‌نامه VO‏ 


من در حضورشان دو رکعت نماز خواندم. نمازم که تمام شد عمویم گفت: 
خدا قبول AS‏ 

گفتم: ان شاء الله» خدا قبول کند. 

LS‏ دو رکعت نماز من به دل عمویم نچسبیده بود گفت: ما اين طور قبول 
نداریم LL‏ جلو بایستی و نماز جماعت برایمان بخوانی. 

قبل از اينکه وارد محراب شوم گفت: یک عیبی داری! 

گفتم: چه عیبی؟ 


و ۲ ۱ 
کف ریت E‏ 


گفتم: پس چه کار کنم؟ 

گفت: چون نماز توبه خواندی انگار از مادر متولد شدی! 

وارد محراب شدم و تکبيرة الاحرام گفتم و دست‌ها را بستم! از قضا در 
رکعت دوم یادم رفت که دست‌هایم را ببندم. عمویم از پشت سر متوجه شد و با 
ای بلند «اهم‌اهم» گفت. فهمیدم که منظورش چیست و به سرعت دست‌هايم 
را بستم. بعد از نماز عمویم گفت: چه شد؟! نماز ما را خراب کردی. 

گفتم: مدتی بود که با دست باز نماز می‌خواندم» یک لحظه فراموش کردم 


01 در فقه حنفی؛ اگر کسی ریشش را کوتاه کند» امامت او مکروه است. 


 مدش‌یم باید شيعه‎ / ۷۲ Gea 


عمویم گفت: حواست را جمع کن. 

چند شب بعد در منزل پدرم جلسه‌ای تشکیل شد و قرار بود دوباره صیعه‌ی 
عقد را بخوانند و مهریه را تعیین کنند و دختر عمویم را دوباره به من بدهند؛ به 
شرط این که من قول بدهم و امضا کنم که همین جا بمانم و به هرمزگان برنگردم. 

به عمویم گفتم: شما که می‌خواهید دوباره صیغه‌ی عقد بخوانید؛ طبق فتوای 
ابوحنیفه؛ زنی که از شوهرش جدا شده اگر بخواهد دوباره با او ازدواج کند باید با مرد 
دیگری ازدواج کرده و از او جدا شود بعد می‌تواند با شوهر سابقهش ازدواج کند. 

عمو سخنم را قطع کرد و گفت: این حرف را نزن. از آنجا که شیعیان 
شهادتین را می‌گویند» احتمال می‌دهیم مسلمان باشند؛ پس طلاقی صورت نگرفته 
تا نیاز به محلل باشد. عجیب این‌که آن‌ها هر وقت بخواهند فتوا می‌دهند و هرگاه 
بخواهند آن را تغییر می‌دهند. LT‏ این بازی با دین خدا نیست؟ گناه عوام اهل 
تسنن چیست که برخی مولوی‌ها به خاطر هوا و هوس فتوا صادر می‌کنند و مردم 
را مجبور می‌کنند به فتوای آنان عمل کنند؟ 

گر کون همین مسأله بودیم که خبر رسید مادربزرگم فوت کرده است. 
مادربزرگ مادریام بود. خیلی دوستم می‌داشت و می‌گفت: فقط تو بايد بر 
جنازه‌ام نماز بخوانی. 

فردای آن روز به تشییع جنازه رفتیم. 

من گفتم: وصیتشان این است که من نمازش را بخوانم و می‌خواهم آن را بر 


طبق فقه شيعه بخوانم. 


عمویم عصبانی شد و گفت: اصلاً امکان ندارد! ما به شما این اجازه را 
نمی‌دهیم! Sol‏ چه کسی گفته شما تشییع جنازه بیایید؟ 

گفتم: باشد» اشکال ندارد هر طور شما می گویید. 

نماز میت را بر اساس مذهب اهل تسنن حنفی خواندم. 

بعد از نماز عمویم گفت: ما مطمئن نیستیم که شما اهل تسنن شده‌اید. پس 


Shel‏ به شما ان نمی‌دهیم. 


بازکشت به میناب و ازدواج مجدد 

یک هفته‌ی دیگر هم آنجا ماندم و هر چه تلاش کردم همسرم را به من ندادند. 

وقتی مطمئن شدم که نمی‌خواهند همسرم را بدهند از بلوچستان به 
هرمزگان برگشتم و در میناب با دختر شیعه‌ای ازدواج کردم که اقوام مادری‌اش از 
اهل تسننی بودند که من امام جماعتشان بودم و بعد از شیعه شدنم به من ناسا 
می گفتند؛ ولی بعد از این ازدواج گفتند حالا که داماد ما شدی نمی‌شود بلایی ‏ 
سرت بیاوریم. 

الحمد cdl‏ الان من و برادران اهل تسنن رابطه‌ی خوبی با هم داریم. از 
خداوند متعال عاجزانه می‌خواهم عاقبت امر همه‌ی ما را ختم به خیر گرداند و ما 
را به راهی هدایت کند که مورد رضایت اوست و حقیقت را نصیب جوبندگان 
I sol‏ یف Corl eee Poles‏ د یعادت دسا 


ont 


” 


در روایات از شهر مقدس و مذهبی قم به حرم اهل AEC‏ تعبیر شده 
است. به این دلیل برای من بسیار مهم بود که مدت زمانی را در این شهر زندگی 


کنم و از نزدیک با حوزه‌های علمیه تشیع آشنا شوم و در آنجا ت 
" همین منظور با همسرم راهی شهر مقدس قم شدیم. 

دیدن شهر مقدس و مذهبی ce‏ زیارت حرم حضرت فاطمه‌ی معصومه اه 
مسجد مقدس جمکران و دیدار با مراجع و علمای شیعه از نزدیک برای من 
بسیار لذت‌بخش بود. باور نمی‌کردم برای من که روزگاری عالم اهل تسنن بودم» 
روزی Le‏ که چنین خوشحال و با نشاط وارد شهر مقدس قم و حوزه‌ی 
علمیه‌ی شیعیان شوم. 

یک روز که به دیدار حضرت آیت الله تبریزی: مشرف شدم و شرح حال 
خود را بازگو دمودم» ایشان بعد از oly‏ سخنانی درباره اهل بیت ڭه جایگاه 
روحانیت و قداست لباس آن در مذهب شیعه و این که عبایی که بر دوش 


روحانیت شیعه است باداور عبای ply‏ ایا اكه و ت WA te‏ و 


فاطمه‌ی lj‏ و ee‏ را در زير Cle‏ خود جمع کرد و فرمود: Oly!‏ اهل 


بیت من هستند. مرا نصیحت و موعظه کرد و آن لباس را بر تن من کرد. امیدوارم 
باس دنیا و آخرتم باشد و eee‏ از عهده‌ی مسژوئیت آن بر یم 

بعد از چند ماه سکونت در قم» یک روز پدرم از شهرستان نیکشهر برای 
دیدن من به شهر مقدس قم آمد و مرا بسیار خوشحال و شادمان کرد. 

به پدرم پيشنهاد دادم که با هم به حرم مطهر حضرت فاطمهی معصومه ج 
دختر امام موسی بن جعفر Wt‏ برویم؛ ولی پدرم موافقت نمی‌کرد و می‌گفت: 
زیارت شر ک است! 

گفتم: پدر جان! مگر در کتاب‌های ما نیامده است که پیامبر ABs‏ به 
زیارت مرقد حضرت حمزه‌ی سیدالشهدا می‌رفت؟ آیا نعوذ atl‏ پیامبر MBs‏ 
هم مشرک بود؟ ۱ 

پدرم گفت: استغفر الله! راست می‌گویی و بالاخره راضی شد و با هم به 
زیارت حضرت فاطمه‌ی hte pees‏ رفتیم. پس از زیارت کریمه‌ی BEC Lal‏ 
obj‏ برپایی نماز جماعت باشکوه شیعیان در حرم بود. نماز ظهر را که خواندیم 
آماده‌ی اقامه‌ی نماز عصر شدیم. پدرم اعتراض کرد و گفت: شما شیعیان از سنت 
رسول dele‏ فاصله گرفته‌اید و نمازهای خود را به صورت جمع می‌خوانیدا 

گفتم: مگر در (صحیح مسلم) نیامده است که رسول Ale‏ گاهی اوقات 
بدون هیچ عذری نمازهای خود را به صورت جمع می‌خواند؟ 


پدرم تصدیق کرد. 


فصل اول / زندگی‌نامه AY‏ چ 


گفتم: پدر جان! شما که همیشه به مسجد می‌روید» هنگام نماز ظهر چند نفر 
به مسجد می‌آیند؟ 

گفت: حدود ۷۰ نفر. 

گفتم: برای نماز عصر که چند ساعت بعد از نماز ظهر است چند نفر 
من ایند 

گفت: حدود ۱۰ نفر. 

پرسیدم: بقیه‌ی مردم چه می‌کنند؟ 

گفت: یا می‌خوابند یا در خانه نمازشان را می‌خوانند و یا فراموش می‌کنند 
که نماز عصر را بخوانند! 

گفتم: خوب پدرجان! روش شیعیان بهتر است که همان تعداد ۱۰ هزار نفری 
که برای نماز ظهر به حرم می‌آیند. پس از نماز ظهر, همان تعداد نماز عصر را با 
شکوه برگزار می‌کنند و به خانه‌های خود بر می‌گردند یا روش شما که نماز ظهر 
را با ۷۰ نفر و نماز عصر را با ۱۰ نفر یا کمتر می‌خوانید؟ 

پدرم گفت: راست می‌گویی روش شما بهتر است. 

آن روز نماز ظهر و عصر را با شکوه خواندیم و به خانه برگشتیم. 

یک مرتبه هم که با تعدادی از جوانان اهل تسنن میناب به مشهد مقدس 
مشرف شده بودیم برای آن‌ها دیدن نماز جماعت صد هزار نفری یی 
جامع رضوی بسیار تعجب برانگیز بود. وقتی علت تعجب آن‌ها را پرسیدم با 


اسف گفتند: برخحی مولوی‌های ما می گفتند که شیعیان اضرا تن ی 


وفتی به آن‌ها می گفتیم: تلویزیون نماز آن‌ها را نشان می‌دهد. می‌گفتند: این‌ها 


ساختگی و فیلم است. اما حالا که نماز واقعی و با اخلاص Bol‏ را می‌بینیم بر 
مولوی‌های دروغگوی خود نفرین می‌کنيم. البته همین جریان باعث شد برخی از 


آن‌ها مشرف به مذهب تشیع بشوندا 


چ 
مد شب Jal‏ یبن 


اهل نسنن چه می‌گویند؟ 


چه می‌کو 


ید؟ 


سوّال: چرا شما از مذهب آبا و اجدادی خود دست برداشته, مذهب شیعه 
را اختدار کرده‌اید؟ و اساسا LT‏ تغییر مذهب صحیح است؟ 

آقای زاهدی: بسم الله الرحمن الرحیم. در قرن اخیر علمایی از شيعه و اهل تسنن 
بوده‌اند که گام‌های بسیار مهمی در جهت تقویت اسلام و تقریب بین مذاهب اسلامی 
برداشته‌اند و فتواهایی صادر کرده‌اند که نتیجه‌اش کم شدن فاصله‌ی بین شيعه و اهل 
تسنن و وحدت بیشتر بین مذاهب اسلامی است. از مهم‌ترین آن فتاوه فتوای مقام 
معظم رهبری در حرمت توهین به مقدسات اهل تسنن خصوصاً عايشه است که با 


اال ا خر اه Compre reser‏ ان ا روک او Fer‏ 


۱) بخشی از سخنان مقام معظم رهبری در میدان از ادی سنندج ۱۳۸۸/۲/۲۲: 

امروز این جماعت وهابی و سلفی» شیعه را کافر می‌داند؛ سنی محب اهل بیت را هم کافر می‌داند؛ سنی 
پیرو طریقه‌های عرفانی و قادری را هم IS‏ می‌داند! این فکر غلط از کجا سرچشمه می‌گیرد؟ 
همه‌ی مردم شیعه در سراسر دنیا؛ مردم سنی شافعی در شمال آفریقا» با مالکی در کشورهای 
آفریقایی مرکزی» که این‌ها محب و دوستدار اهل‌بیت‌اند؛ طریقه‌های عرفانی این‌ها که به اهل بیت 
منتهی می‌شود. کافرند؛ چرا؟ چون به مرقد حسین بن علی در قاهره احترام می‌گذارند و مسجد 
رأس‌الحسین را مورد تقدیس قرار می‌دهند؛ به این جهت این‌ها کافرند! شيعه که کافر است؛ سنی 
سقزی و سنندجی و مریوانی هم اگر با طریقه‌ی قادری یا نقش‌بندی ارتباط داشته AGL‏ او هم کافر 


است! این فکر» چه فکری است؟ چرا با این فکر غلط و شوم بین برادران مسلمان اختلاف ایجاد 
۱ =< 


معروف و مشهور شیخ الازهر» مرحوم «شلتوت» در جواز عمل به فقه شيعه ایت 
ماجرای صدور این فتوا چنین است: از ایشان سژال شده که عده‌ای از مردم 
معتقدند هر فرد مسلمان برای Ol‏ که عبادات و معاملاتش صحیح انجام گیرد باید 
تابع احکام یکی از مکتب‌های معروف چهارگانه باشد و در مان این مکنب‌های 
چهار گانه نامی از مکتب شیعه امامی و شیغه زیدی برده نشده است. آیا جناب‌عالی 
با این نظر موافقید که مثلاً پیروی از مکتب امامپه اثنی عشری مغایرتی با دين ندارد؟ 
آن جناب پاسخ دادند: آیین اسلام هیچ یک از پیروان خود را ملزم به پیروی 
از مکتب معینی ننموده است بلکه هر مسلمانی می‌تواند از هر مکتبی که به طور 
صحیح نقل شده و احکام آن در کتب مخصوص به خود مدون گشته است 
پیروی نماید و کسی که مقلد یکی از این مکتب‌های چهارگانه باشد می‌تواند به 
مکتب دیگری (هر مکتبی که باشد) منتقل شود. مکتب جعفری معروف به مذهب 
امامی آنا عشری» مکتبی است که شرعا پیروی از آن مانند پیروی از مکتب‌های 
eee al‏ ات هم ee‏ انار انست GSU pas‏ ویتسا 
دریابند و از تعصب ناحق و ناروایی که نسبت به مکتب معینی دارند دوری 
گزینند؛ زیرا دین خدا و شریعت او تابع مکتب خاصی نبوده و در احتکار و 
انحصار مکتب معینی نخواهد بود؛ بلکه همه صاحبان مذاهب مجتهد بودند و 


= 
بشود؟ به آن شیعه‌ای هم که از روی نادانی و غفلت یا گاهی از روی غرض به مقدسات اهل تسنن 
اهانت می‌کند و آن سنی که به مقدسات شیعه اهانت می‌کند. عرض می‌کنم: رفتار هر دو گروه حرام 
شرعی و خلاف قانونی است. 


اجتهادشان مورد قبول درگاه باری تعالی است و کسانی که اهل نظر و اجتهاد 
نیستند» می‌توانند از هر مکتبی که مورد نظرشان است تقلید نموده و از احکام فقه 
grails gid!‏ این Glo Ola, 2 S590‏ وا فیس OV‏ 

بنده یقین دارم که شیخ الازهر با دید باز و عقل سلیم و شناخت کافی نسبت 
به مذهب شيعه و بدون تعصب dale‏ این فتوا را صادر نموده است. اگر همه‌ی 
مسلمانان به فتوای این عالم بزرگوار عمل می‌کردند و تعصب بر مذهب خاصی 
نداشتند؛؟ هیچ گونه اختلافی در جامعه‌ی اسلامی نبود و همه با صفا و صمیمیت 
در کنار هم زندگی می‌کردند و شاهد پیشرفت روزافزون جهان اسلام بودیم. 

همان‌طور که شيخ شلتوت اشاره کرده است» اعتقاد بنده نیز این است که 
سند هیچ مذهبی به نام شخصی یا گروه خاصی نخورده است تااگر شخصی 
دست از آن مذهب بردارد و تغییر مذهب دهد آن‌ها مدعی وی شوند و بگویند: 
چرا تغییر مذهب داده‌ای؟ و احیاناً با تهدید و قتل با او برخورد کنند. اصول دی 
و اساس اعتقادات LLL‏ خود شخص با fie‏ و فکر خود به دست بیاورد و 


مذهب GALE‏ و ارئی مورد قبول خداوند متعال نیست. بلکه وقتی با تحقیق به 


۱) أن مذهب الجعفرية العروف rade‏ الشيعة الامامية BY‏ عشرية مذهب يجوز التعبد به شرعا کساتر 
مذاهب Jal‏ السنة. فينبغي للمسلمین أن یعرفوا ذلك. وأن یتخلصوا من العصيية بغير الحق الذاهب معينة. 
فما كان دين الله وما كانت شریعته تابعة لذهب, أو مقصورة على مذهب. فالکل جتهدون مقبولون عند 
لله تعالى يجوز لمن ليس آهلا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل با يقرونه في فقههم ولا فرق في ذلك بين 
العبادات والعاملات. وحدت از دیدگاه ی ص۱۷۴ و ۱۷۵؛ به نقل از رسالة الأسلام 
ارگان رسمی دار التقریب بين المذاهب الأسلامية مصر شماره ۳ سال یازدهم. 


۲ سس رسد‎ err یسح وس سوه و ارس سس سس ی مس سا‎ erent npn مات سس یم مس یه‎ aa pre سس موس هی ی‎ rene: 


این نتیجه رسیدیم که یک مذهب کامل‌تر از بقیه است آن وقت است که در فروع 
و احکام باید تقلید کرد. خدواند متعال در روز قیامت از همه درباره‌ی 
اعتقاداتشان سؤال می‌کند و هر کس Lb‏ بتواند جواب قانع کننده‌ای داشته باشد. 
این که بگوییم پدران ما بر آن Cade‏ بودند و ما دیگر تحقیق نکردیم و چشم 
com‏ انا قبول کردیم. همان سخن مشرکان است؛ انجا که گفتند: : Sd‏ | ود جدنا 
آیاءنا ها عابدین *# قال قد WBS‏ نکم و آباژکم في Je‏ مین و گفتند: pp‏ ]3 
قیل Sed‏ وا ما Ui‏ له قالوا بل نثبع 7 ما ade Ladi‏ آبا ا و گفتند: Llp‏ 
وَجَدنا آباءنا على i‏ و إلا على آثارهم مهد ون 

پیامبر E O UMS‏ 
است: امت من به هفتاد و سه فرقه تقسیم می‌شوند که یکی از آنها Jal‏ نجات 
clin aid‏ و تک کم اه سید کشا E‏ 


در گمراهی به سر نبرد و بر گمراهی نمیرد و روز قيامت اهل نجات باشد باید با 


) انبیاء / ۵۲ و OY‏ 

.۲۱ / Old )۲ 

۱ JV / زخرف‎ ۳ 

۴) سن نآبی‌داود ابن الاشعث السجستانی» ج ۲ ص As‏ قال رسول call‏ ألا إن من قبلکم من هل 
الکتاب افترقوا على ثنتین وسبعین ملةء وان هذه الملة ستفترق على ثلاث وسبعین: ثنتان وسبعون قي النارء 
و واحدة في الجنة. 

- المستدرک» حاکم نیشابوری» ج۴ ص ۴۳۰؛ مسند احمل مسند انس بن مالک SG‏ ص ٩۱۳۵‏ مسسند 
معاوية بن ابی‌سفیان» ج۴» ص ٩۱۰۲‏ سنن دارمی باب فى الافتراق هذه الامةء Ve‏ ص ٩۲۴۱‏ سنن 
ابن ماجة باب افتراق الامم» Ve‏ ص ۱۳۲۲ ح ۳۹۹۱ تا ٩۳۹۹۳‏ سنن ابی‌داود. LS‏ السنة ج ۲ 
ص ۱۳۹۰ ح ۴۵۹۶ و ۴۵۹۷. (محقق) 


فصل دوم / مصاحبه با آقای gual)‏ ۹۱ 


تحقیق و مطالعه. دنبال فرقه‌ی ناجیه بگردد. در روز قیامت مولوی‌ها و پدران ما 
جواب‌گوی اعتقادات ما نیستند. ما در روزگاری به سر می‌بریم که امکان تحقیق 
برای ما کاملاً فراهم است و به راحتی می‌توان به اعتقادات یک مذهب پی برد و 
مذهب صحیح را پیدا کرد تا به فرموده‌ی پیامبر اسلام Abe‏ اهل نجات باشیم. 
تقییر quale‏ یک اسر طبیمی و فبایم Gad‏ و در acne:‏ سای اقترا 
بسیاری بوده‌اند و هستند که از یک مذهب به مذهب So‏ منتقل شده‌اند؛ مغلا 
«امام طحاوی» از شافعی به حنفی تغییر مذهب داد با (شیخ فرضاوی». شافعی ۱ 
مذهب بود و به حنبلی تغییر مذهب داده است» در حالی که فرزندش 
«عبدالرحمن» از مذهب شافعی به مذهب شيعه گرویده است و بسیاری مورد 
دیگر از این قبیل موارد وجود دک ی ی میا ماس دلیل است که 
مسلمانان در انتخاب یک مذهب از بین مذاهب اسلامی آزاد بودند و هر کدام بر 
اساس تحقیقاتی که انجام دادند به این نتیجه رسیده‌اند که فلان مذهب به es‏ 
pass‏ است و ol‏ را اختیار کردند و هر یک از آن‌ها روز قیامت به درگاه الهی 


و پیامبر اسلام عه جواب‌گو خواهد بود. 


) وقد انتقل dele‏ من الذاهب الأربعة من مذهبه لغيره منهم عبد العزیز بن عمران كان مالكيا فلما قدم 
الامام الشافعي رجه الله تعالى مصر تفقه عليه وأبو ثور من مذهب الحنفي إلى مذهب الشافعي وابن عبد 
الحكم من مذهب مالك إلى الشافعي ثم عاد وأبو جعفر بن نصر من الحنبلي إلى الشافعي والطحاوي من 
الشافعي إلى الحنفي والامام السمعاني من الحنفي إلى الشافعي والخطيب البغدادي والآمدي وابن برهان من 
الحتبلي إلى الشافعي وابن فارس صاحب الحمل من الشافعي إلى المالكي وابن الدهان من الحنبلي للحنفي 
ثم حول شافعیا وابن دقیق العيد من المالكي للشافعي ols‏ حيان من الظاهري للشافعي ذكره الأسنوي 
و ont‏ فيض القدیر شرح الجامع الصغیر المناوی. ج ۱ ص ۲۷۲-۲۷۳ 


به al‏ دارم روزی به دارالافتاء مسجد مکی زاهدان» زنگ )$9 گوشی را 
«مفتی قاسمی». مفتی زاهدان برداشت. 

گفتم جناب مفتی, سژالی برایم پیش آمده است: اگر کسی مذهبش را تغییر 
دهد حکمش جچیست؟ 

گفت: منظورت چیست؟ 

گفتم: اگر یک حنفی, شافعی شود یا شافعی» مالکی یا حنبلی شود حکم 
شرعی این فرد چیست؟ 

گفت: حکمش این است که ۰ ضربه شلاق به او بزنند و چه بهتر که او را 
تبعید کنند تا مردم را گمراه نکند! 

گفتم: سوال من همین جاست. امام شافعی که یک عمر پیرو مذهب ابوحنیفه 
بود» نه تنها مذهب ابوحنیفه را ترک کرد بلکه مذهبی دیگر نیز تأسیس کرد. آیا 
۰ ضربه شلاق به شافعی زدند؟ آیا این حکم اجرا شد؟ 

مفتی گفت: من آنجا نبودم تا ببینم ۸۰ ضربه شلاق به شافعی زدند يا نه. بع 
گفت: دیگر از این سوالات نپرس, اگر سوالی درباره نمازداری بپرس. 

از آقای مفتی Lb‏ سژال کنیم که از ده‌ها نفر از علمای اهل تسنن که از 
مذهبی به مذهب دیگر پیوستند و آقای «مناوی» در «فيض القدير» از آنها نام 
می‌برد کدامشان ۰ ضربه شلاق خورده و يا تبعید شده‌اند؟ 

اگر ما می‌گوييم مذهب ما بر حق است باید برای سوالاتی که در ذهن 


جویایندگان حقیقت است. جواب قانع‌کننده‌ای داشته باشیم نه اینکه بگوییم: فقط 


درباره‌ی نماز سوال بپرسید. درباره‌ی تاریخ مطالعه نکنید! درباره‌ی شيعه سژال 
نکنید! و کتاب‌های شیعیان را نخوانید! با این نوع برخورد دردی دوا نمی‌شود و 
سوالی پاسخ داده نمی‌شود. آن وقت است که wil ge‏ ات زا UL‏ در مذهب 
دیگری بیابیم. 

در زمانی که اهل تسنن بودم به ما اجازه نمی‌دادند درباره‌ی وقایم تاربخی 
سژال کنیم. هر وقت از مسأله‌ای تاریخی سوال می‌کرديم می‌گفتند: بروید 
درس‌هایتان را بخوانید» Ge‏ ندارید از تاریخ سوال کنید. چرا نباید از تاریخ سوال 
کنیم در حالی‌که بخش زیادی از قرآن» نقل تاریخ گذشتگان است. اگر نقل تاریخ 
عیب بود. خداوند در قرآن از تاریخ نمی گفت. 

اعتقادات OW‏ ما به وقایع تاریخی گره خورده است. ما باید با پیشینه 
بزرگانمان آشنا باشیم تا یقین حاصل کنیم آن‌ها انسان‌های صالحی بودند یا نه؟ تا 
بدانیم آنچه را که به ما رسانده‌اند صحیح بوده است یا نه؟ چرا نباید درباره‌ی 
شیعه سؤال کنیم؟ در حالی‌که خداوند متعال می‌فرماید: ASP‏ عباه # dell‏ 
GESTS AL Seas Aas‏ بشارت بدهید بندگانی که سخنان مختلف را 
می‌شنوند و بهترین آن‌ها را انتخاب می‌کنند. 

به نظر من یکی از برتری‌های تشیع که ترس در دل برخی انداخته این است 


که شیعه برای اثبات مذهب خود می‌تواند به کتاب‌های اهل تسنن استناد کند و 


) زمر / ۱۷ و JA‏ 


قادر است حقانیت مذهب خود را از کتاب‌های اهل تستن به اثبات برساند و 


حتی مبانی اهل تسنن را با استفاده از کتاب‌های خودشان زیر سژال ببرد ولی 
مذهب اهل تسنن این ویژگی را ندارد و قادر نیست حقانیت مذهب خود را از 
کتاب‌های شيعه به اثبات برساند تا چه رسد به اینکه با استفاده از کتاب‌های 
تا wa‏ ان وا تال کین ان وال اخ Sah‏ کا ا وا کر 
قرآن سفارش کرده و فرموده است: لجادلم Bh‏ هي Gl‏ 

مکرر دیدم و شنیده‌ام که وقتی یکی از پیروان اهل تسنن با فرد شیعه‌ای 
گفت‌وگو و بحث می‌کرد برای زیر سوّال بردن مذهبش به کتاب‌ها و فتاوای اهل 
تسنن استناد می‌کرد. مثلاً می‌گفت: شما نباید بر اموات گریه و عزاداری کنید؛ زیرا 
گریه و عزاداری بر اموات شرک و حرام است. در حالی که حرمت گریه و 
عزاداری بر اموات فتوای مولوی‌های اهل تسنن است و هیچ وقت برای Ola‏ 
حجت نمی‌باشد. اگر می‌خواهند عزاداری شیعیان را زیر سال ببرند باید در مقابل 


شیعیان به کتاب‌ها و فتاوای علمای شيعه استناد کنند نه به فتوای مفتیان خودشان. 


) تحل / 1۲۵.. 


سوال: نوع برخورد علمای اهل تسنن و شيعه با کسانی که به مذهب 
دیگری می‌گروند. چیست؟ 

آقای زاهدی: نوع برخوردها متفاوت بوده است. من بارها به دوستان و 
فامیل‌هايم گفته‌ام که حاضرم به مذهب اهل تسنن برگردم و دوباره اهل تسنن شوم 
به شرط این که مولوی‌ها به سوالاتم جواب‌های قانع کننده‌ای بدهند ولی متأسفانه نه 
تنها به سوالاتم پاسخ ندادند» بلکه فوراً حکم به کفر و ارتداد می‌دادند. همسرم را 


e 1 r de . 2‏ ۱ )۱( 
از من گرفتند و تهدید به قتلم کردند. هم‌چنین افرادی مانند شهید زومکزهی» 


) شهید محمد اسلام زومکزهی (تصویر شماره...) در روستای مهر آباد دهستان پسکوه از توابع بخش 
سیب سوران شهرستان سراوان در سال ۱۳۵۰ متولد شد. در سال‌های اخیر با نشان دادن لیاقت از 
خود. به Ol pe‏ دهیار پسکوه انتخاب شد. پس از Ladle‏ تحقیق به مذهب شيعه گروید و در شب 
۸ مصادف با شب عید غدیر» شخصی به نام مستعار عسکری به ایشان زنگ زند و گفت: . 
می‌خواهیم درباره طرح کشاورزی با شما گفت‌وگو کنیم؛ شهید همان شب از سراوان به پسکوه 
برگشت. شام تدارک دیده و منتظر مهمانانش می‌شد تا این‌که آنان با او تماس تلفنی گرفته و 
می‌گفتند: ما ورودی پسکوه هستیم و آدرس منزل شما را نمی‌دانیم. شهید زومکزهی از منزل خارج 
می‌شد و به ورودی دهستان می‌رفت تا مهمانان را به منزل oy gly‏ ناگهان آن از خدا بی‌خبران که 
کمین کرده بودند از دو طرف به ماشین شهید تیراندازی کردند. وقتی ماشین از کنترل شهید خارج 
شد و بدنش نیمه جان شد آن خفاشان شب از کمین گاه خارج شدند و بر بدن شهید. پنجاه گلوله 


زدند و پنج فرزندش را یتیم کردند. ۰ 


u oS UL‏ بو دند را به شهادت رساندند. این وع برخورد با 


جوانانی که سؤال دارند. صحیح نیست. متأسفانه برخی مولوی‌ها به جای این که 


< 

نمونه‌ای از استدلال‌های او با معترضان: 

س. چرا شيعه شده‌ای؟ 

ج. بهتر است نخست بگویم چگونه شیعه شده‌ام و بعد خواهم گفت چرا شیعه شده‌ام. واقعیت امر این 
Cul‏ که دهستان پسکوه مرکز تقابل افکار سنتی و سلفی می‌باشد. به طوری که اگر کسی وارد این 
دهستان شود کلکسیونی از عبادات و اذکار را مشاهده خواهد نمود طریقه‌ی دست بستن‌های 
ووا چون است و داد ر کت هان تمان تراویع اھا ناوت ا و از انرو تفس دهاز 

پسکوه بودم» سعی و تلاش زیادی نمودم تا آن‌ها را به تفاهم برسانم» ولی کارساز واقع نشد تا 
این‌که متوسل به بزرگ‌ترین مولوی منطقه شدم و ایشان هم متأسفانه کم حوصلگی و ناتوانی به 
Ee‏ داد و رسیدگی به باغ خرمای خویش را به پاسخگویی به خواسته‌ی ما جوانان ترجیح داد. این 
بی‌تفاوتی و ناتوانی آن‌ها مرا ناامید کرد. پس از آن به همه‌ی فرقه‌های شهرستان سراوان از قبیل: 
سنتی» سلفی, اخوان المسلمین» مودودی بریلوی» دیوبندی» چشتبه نقشبندی» قادری و... مراجعه 
کردم اما هیچ کدام ضمیر جستجوگر مرا آرام نکرد. تا این‌که با احتیاط به مطالعه‌ی مذهب تشیع 
پرداختم. بحمدالله در سایه‌ی مطالعه و راهنمایی‌های درستی که دریافت می‌کردم. علاقه‌ی فراوانی به 
اهل پیت اس پیدا نمودم. جاذبه‌ی آن‌ها به قدری زياد بود که نگذاشت از آن‌ها جدا شوم. و هم 
اکنون شیفته‌ی آن‌ها می‌باشم به طوری که همه‌ی خطرها را به جان خریدهام و حاضرم در راه 
دوستی و محبت آن‌ها جان خود را فدا نمایم. 

شتا کمسی N‏ کردم اسست ؟ 

ج. شخص خاصی در میان نبوده است ولی کم حوصلگی و ناتوانی مولوی‌ها در پاسخ به سوالات 
عقیدتی مرا شیعه کرده است و این مطلب را بارها به خودشان نیز گفته‌ام. 

س. چرا حضرت UBL as‏ را شهیده می‌خوانید؟ 

ج. مگر نه اين‌که از نظر روایی» اگر خانمی در اثر وضع حمل آسیب ببیند و از دنیا برود او را شسهیده 
می‌نامند؛ پس حتی اگر بنا به زعم شما اهل تسنن» حمله به خانه‌ی فاطمه زهرا 4 دروغ باشد به 
خاطر صدمه‌ی او در اثر وضع حمل فرزندش محسن» باید شهیده‌اش خواند. 

برگرفته از CLS‏ شهید ولایت در شب ولایت (یادبود شهید زومکزهی)» تألیف عبدالرضا مزاری. 

1( شهید شیر محمد طاطاری از مستبصرین ترکمن بود که پس از شیعه شدن توسط دشمنان بشریت در 
استان گلستان بدنش را با دشنه قطعه قطعه کردند. روحش شاد و راهش پر رهرو. 


به سوالات جوانان پاسخ دهند و آنان را قانع کنند» فتوا به کشتن آنان می‌دهند. 

از آن طرف شما نوع برخورد علمای شيعه با جوانانشان را ببینید. در ` 
حوزه‌های علمیه‌ی شیعه و دانشگاه‌هاء مجالسی به نام کرسی‌های آزاد اندیشی 
تشکیل می‌شود. دانشسجویان سوالات و شبهات متعدد را از روحانیان شيعه 
می‌پرسند و حتی گاهی مسلمات شیعه را زیر سوال می‌برند ولی روحانیان با 
حوصله و سعه‌ی صدر به OUI‏ پاسخ می‌دهند و هیچ‌گاه حکم به ارتداد و کفر یک 


شخصر نمی دهند. مذهبی که ادعا می LS‏ بر خی انت تباید از سوال Oss‏ و 


سؤال شنیدن ترس و واهمه داشته باشد. 


همان‌طور که تعداد زیادی از پیروان اهل تسنن به مذهب شيعه پیوسته‌اند» 


x 


ممکن است افرادی از شيعه هم اهل تسنن شده باشند؛ من این را انکار نمی‌کنم 


ولی کسانی که ادعا می‌کنند چنین افرادی اهل تسنن شده‌اند» دلایل آن‌ها را برای 
تغییر مذهبشان بیان کنند نه این که عناوین و القاب چشم‌گیر و دهن پر کن برای 
آنان بسازند و به رخ شیعیان بکشند. 

من به مولوی‌های اهل تسنن می‌گویم برای اثبات مذهبتان نیازی نیست 
شخصیت‌های SLE‏ و جعلی درست کنید و مدعی شوید که این افراد از بزرگان 
شیعه بوده‌اند و الان fal‏ تسنن شده‌اند؛ زیرا خداوند Fins‏ تس رت 
نمونه از OUT‏ آقای سید حسین موسوی, نویسنده‌ی US‏ «لله ثم للتاریخ» است که 
مدعی شده از مراجع نجف بوده و O gS!‏ اهل تسنن شده است. در حالی که حوزه‌ی 


علمیه نجف هیچ‌گاه چنین شخصی را به خود ندیده است. متن کتاب گواه این است 


( 


که نویسنده‌ی AUS‏ حتی یک انیه در حوزه‌های علمیه شیعه نبوده است." 

در زمانی که ما Sib‏ اهل تسنن بودیم. مولوی‌ها کتابی را به ما نشان می‌دادند 
و با خوشحالی می‌گفتند: یکی از طلبه‌های شيعه به نام «مرتضی رادمهر) تغییر 
مذهب داده و اهل تسنن شده است. این شخص هم مانند «سید حسین موسوی»» 
شخصیتی ساختگی و افسانه‌ای است؛ زیرا کسی که این CUS‏ را نوشته» از الفبای 


حوزه‌ی علمیه‌ی شيعه هم خبر نداشته است تا چه رسد به این‌که شاگرد خحصوصی 


۰ 
۰ ۰ 


مراجع تقلید شیعه بوده باشد. این شخحص در کتابش مدعی شده در درس خارج 
آیت الله العظمی وحید خراسانی ثبت نام کرده است؛ در حالی که همه می‌دانند 


کتاب مذعی شده که من در فلان سال مدرک حجة الاسلامی را که نویسنده 


) برای مثال نویسنده OLS‏ در صفحه ۲۰ آورده که من US‏ کافی را نزد سید خویی فراگرفته‌ام. 
مسلم است که اگر کسی کمتر از یک ماه عمر خود را در حوزه‌های علمیه شیعه سپری کرده باشد. 
می‌داند که LS‏ کافی جزء کتب درسی حوزه علمیّه نیست که نزد اساتید Ol‏ را تدرس کرد این 
دلیل روشنی است که مولف کتاب» یک فرد سنی است و تصور کرده که OLS‏ کافی همانند WLS‏ 
صحیح Goby‏ و مسلم از کتاب‌های درسی و قابل تدریس و تدرس است و آن را نزد اساتید 
می‌خوانند. در صفحه ۴۸ به حضرت ایت الله شیخ لطف الله الصافی واژه سید اطلاق کرده در حالی 
که این بزرگوار شیخ است و هیچ شیعه‌ای بین شیخ و سید اشتباه نمی‌کند. هدفی که نویسنده این 
کتاب دنبال می کرد این بود که تهمت‌های ناروایی را به مراجع عظام تقلید بزند و شیعیان را نسبت 
به oul‏ بدیین کند و صد البته که این کار را خیلی ناشیانه انجام داده است. دوستان به کتاب‌های که 
بو رد کتات «لله ثم للتاریخ (اهل بیت از خود دفاع می کنند)» نوشته شده است به نام‌های افشای یک 
توطئه تألیف علی آل محسن و پاسخی به تهاجم در پوشش دفاع از اهل بیت تألیف سید علیرضا 
حسینی مراجعه کنند. 

.۱۴۴ ص‎ getty چگونه هدایت‎ (Y 


موهوم خیال کرده. هم‌چنان که در حوزه‌های اهل تسنن پس از ۱۱ سال درس 
خواندن مدرک مولویت را می‌دهند. در حوزه‌های شيعه نیز پس از چند سال 
تحصیل, عنوان حجة الاسلامی می‌دهند. در حالی‌که در حوزه شیعه مدرکی به 
tae ol ge‏ الاسلامی وجزد ندارد و اساسا حجة OLN‏ مر که لیست. 

کل کتاب را که بخوانیدء تنها یک روایت از شيعه نقل کرده که آن را هم اشتباه 
نوشته است؛ در صفحه‌ی ۲٩‏ می‌نویسد: (به مناسبت نیمه شعبان در مسجد 
(Ol Soe)‏ قم مقاله‌ای تحت عنوان «قائم امام مهدی)» تهیه و قرائت نمودم که مورد 
توجه برگزارکنندگان مراسم قرار گرفت که در اواخر و حسن ختام مقاله‌ام spol‏ 
حدیت بود «انتظار الفرج و فضل العمال» ٩۱‏ نخست اینکه: عنوان مقاله‌ای که 
نویسنده با آب و تاب ok as‏ می‌کند» هیچ معنایی ندارد و دوم: روایتی که 
نویسنده مدعی است حسن ختام مقاله‌اش شده اشتباه است و روایت صحیح چنین 
است: «وأفضل الاعمال انتظار «ell‏ که آن شخص موهوم فرصت نکرده است 
عبارت صحیحش را از شیعیان بپرسد. نویسنده از آغاز تا آخر OLS‏ تا توان داشته 
از خودش تعریف و تمجید کرده و گفته است: در سمینار و اجلاس و کلاس 
درس» هميشه نفر اول و نخبه‌ی کلاس بوده و از شاگردان خصوصی مراجع بوده 


است و چشم اميد همه‌ی مراجم به او بوده است ولی در آخر کتاب اعتراف می‌کند 


las )‏ ص ۲۹. 
۲) كمال الدین و اتمام النعمة» ص ۶۴۴ 


که به سبب بی‌اطلاعی از منابع شیعی هیچ نظر علمی و فقهی نمی‌دهم و می‌گوید: 
(به جهت محدود بودن سطح آگاهی نگارنده در باب علم فقه یا عدم 
دسترسی به مژلفه‌های علمی فقهی» سعی شده است از هر گونه ابراز 
عقیده و نظر علمی و فقهی که احتمالاً سژال‌برانگیز و پا سوءتفاهماتی را 
saa‏ دا هه ره 

آقایان کتابی نوشته‌اند که صدر و ذیل کتاب به هم نمی‌خورد و پر از 
تناقضات آشکار و رسوا کننده است. من به جوانان اهل تسنن توصیه می‌کنم 
حتماً این کتاب را بخوانند و خودشان قضاوت کنند که رادمهر به چه دلایلی اهل 


تسنن شده است. ایا جنین سر گذشتی می تواند وافست واه باشد يا خیر؟ 


۱) چگونه هدایت یافتم ص ۱۲۳. 


سوال: مولوی‌ها بعد از شيعه شدنتان چه واکنشی نشان دادند؟ و 
احتمال می‌دهید در ادامه چه بگویند؟ 

آقای زاهدی: مولوی‌ها در برابر سؤال عوام اهل تسنن درباره‌ی کسانی که 
شیعه می‌شوند عمدتاً دو توجیه دارند. 

۱. می‌گویند شخصیتی خیالی و موهوم است. همان‌طور که دکتر «تیجانی» را 
ای و ریش Nie‏ نیگن std‏ وه al oll‏ 
این‌که به یک‌باره او را در شبکه‌ی سوم تلویزیون جمهوری اسلامی دیدند. 

الحمد لله با توجه به وسایل گسترده‌ی ارتباطی که در حال حاضر موجود 
است نتوانسته‌اند منکر وجود بنده شوند. 

۲ توجیه دومشان که بیشتر بر روی ASU OF‏ می‌کنند این است که می‌گویند: 
جنین افرادی به خاطر پول» ثروت و مال دنیا شيعه شده‌اند. این توجیه» توجیهی 
زنگ زده و شکست خورده است؛ زیرا همین مولوی‌ها در زمانی که اهل تسنن 
بودم اگر شخصی حنفی به مذهب شافعی یا سلفی تغییر مذهب میداد به ما 
می‌گفتند: برای پول و ثروت دنیا شافعی یا سلفی شده است. این قبیل اتهامات» 


بر فرض اگر قبول کنیم که هر کسی که از مذهبش به مذهب دیگری برود برای 


ثروت و مال دنیا بوده و به زعم مولوی‌ها با اسلام حقیقی و فرمایشات پیامبر die‏ به 
مخالفت پرداخته؛ نخست UL‏ گفت: این حرف قابل اثبات نیست. دوم این‌که: 
بزرگان صحابه مانند طلحه و زبیر و افرادی مانند معاویه و... برای مال دنیا و ثروت 
به جنگ با خلیفه‌ی مسلمانان رفتند. شما دنبال این هستید که تمایل به دنیا را چماق 
کنید و بر سر کسانی بزنید که تغییر مذهب داده‌اند! در حالی‌که خودتان از صحابه‌ای 
تبعیت می‌کنید که برای مال دنیا به جنگ خلیفه‌ی مسلمانان رفت. 

هرگاه نوانستید جاه‌طلبی و تمایل به دنیا در صحابه را برای جوانانتان حل 
کنبد Ol‏ وقت می‌توانید این ادعا را داشته باشید که تمایل به دنیا در مخالفان شما 

در آخر از مولوی‌ها سوال می‌کنم که چرا در قبال مال و ثروتی که از 
عربستان و OSL‏ برای ترویج وهابیت و سلفی‌گری به حوزه‌های علمیه شما 


سوال: مهم‌ترین آباتی که در قرآن حقانبت اهل بیت و ولابت آنان را 
اثبات می‌کنند. alas‏ آیات هستند؟ 


1۳ 


آقای زاهدی: آیات فراوانی در حقانیت اهل‌بیت قله نازل شده است که به 


چند مورد از آن‌ها اشاره می‌کنم. 


۱ آیه‌ی مبارکه‌ی تطیهیر 
یکی از مهم‌ترین OL!‏ قرآن که دلالت بر عصمت امامان معصو مڭ می‌کند» 
آیه‌ی تطهیر است. خداوند متعال در سوره‌ی احزاب آیه‌ی ۳۳ می‌فرماید: 
LED‏ رید اله ذهب عَلکم ارس أل ctl‏ ویرک nas‏ 
re‏ می‌خواهد پلیدی و گناه را فقط از شما اهل‌بیت دور کند و کاملا 
و کا 
من به چند نکته درباره آیه‌ی تطهیر اشاره می‌کنم: 
نکته ۱. به دلیل LSI}‏ در al‏ )45 دلالت بر انحصار می‌کند) خداوند اراده 
کرده است هر گونه پلیدی جه ظاهری و جه باطنی (SD)‏ در #الر جس Jb‏ 
جنس» است یعنی هر نوع پلیدی) را تنها از اهل بیت دور کند؛ لذا آنان به 


نکته ۲. درست است که اهل بیت در لغت» به اهل یک خانواده اطلاق 


می‌شود که همسر هم جزو آن‌ها است ولی دلایل متعددی داریم که خداوند از 
Gal‏ اهل‌بیت در این cal‏ معنای خاصی اراده کرده است؛ روایات فراوانی د 
منابع اهل تسنن موجود است که رسول MENS‏ تاد صراحتاً مصداق fab‏ بیست» در 
آیه‌ی تطهیر را روشن کرده است. 

(مسلم نیشابوری» در (صحیح) خود که طبق عقبده اهل تسنن صحیح‌ترین 
کتاب بعد از قرآن و بخاری است. می‌نویسد: 

عايشه گفت که رسول Ble‏ صبح هنگام بیرون رفتند و بر روی دوش 
ایشان عبایی از موی سیاه بود. پس حسن‌بن علی آمد پس او را در زیر عبا 
کر سس سین ام او سای کک سس اة th gl tel‏ تسه مارد 
کرد. سپس علی آمد او را نیز وارد کرد. سپس فرمود: خداوند می‌خواهد از شما 
ا Gas,‏ نها jas ly‏ كدو شا رای ۳ 

«ترمذی» در «سنن» خود که از صحاح سته اهل تسنن ¿ است - چنین نقل می‌کند: 

از عمر بن آپی سلمه پسر همسر رسول ك نقل شده است که؛ وقتی 
آیه‌ی Ll‏ رید Gal‏ بر poly‏ نازل شد. من در خانه‌ی امسلمه بودم. رسول 


ره ار و ویو و رم ود و سای جر ی 


Ons‏ مه 


isl ep wie اش مق له‎ ae tS AMEE oy lt فجاء‎ el ec 
ویرک تطهیرا» صسحیح‎ ood عَلكم الرجخس آفل‎ Cad ريد الله‎ Up فده 43 قال‎ te نم جاء‎ 
. We لفضائل » باب فضائل اهل ان‎ Lis ۲۴۲۴ ۰۱۸۸۳ مسل ج ۴ ص‎ 


خحدا طا فاطمه حسن» حسین و علی را خواست و فرمود: اینان اهل ee‏ من 
eae‏ انان را از هر کر رجس و پلیدی دور کن پاک و پاکیزه بگردان. ام‌سلمه 
گفت: ای پیامبر خدا من هم جزو آنان (اهل بیت) هستم؟ آن حضرت فرمود: 


0 a 
تو بر خوبی هستی.‎ Oly سرجای خودت‎ 


EE E ی وم او با‎ ie ee a 
هب عنک" الرچس‎ nig پُرید الله‎ Ep على الني طا‎ GU نزت هذه‎ OS ربیب النبي عله قال‎ role 
قزر‎ es, ld بخ‎ ES; bE فا‎ LH ا هرک تطهیرا» في بت‎ 
eis UT سمة‎ Hh هر تطهیر؟ قالت‎ oN aie ثم قال اللهم هولاء اهل بيتي فَأذْهب‎ LS فجلله‎ 
VY: على مکانك او ات علی خر سنن الترمدی» ج ۵ ص ۲۵۱ ح۰۵‎ ٍ ol قال‎ il gs يا د‎ 

این روایت با الفاظ متفاوت کتب اهل E‏ است و دلالت دارد به این که اهل‌بیت oly‏ اله 
که مورد شمول این آیه است فقط شامل حضرت علی و فاطمه و امام حسن و امام حسین ا 
هستند و این آیه در OLS‏ و منزلت ایشان نازل گردیده است: 
ص VN‏ ۳۲۵۹ و ص ۲۲۸ ٩۳۸۷۵‏ مسند احمد. الامام احمد بن Vey ۳۳۱ ۳ 92 Ve «hee‏ 
ص YO"‏ 9 ص AO‏ ج ۴ ص۱۰۷ و جع ص VAY‏ المستد رک الحاکم glue‏ ره جح ص ۴۱۶ ۳ 
ج ص ۱۳۴-۱۳۲ و ص ۱۴۸-۱۴۶ (ومن مناقب أھل بیت رسول (AEE a‏ و ص۵۸ الستن 
الکبری. البیهقفی. جا ص ۱۵۰و ۲ تا ازج داود الطیالسی. سلیمان بسن داود الطیالسی. 
ص ll cy! dial VE‏ شيبة الکوفی. ج۷ ص ۱ ° ۲۹ و ص۵۲۷ Fe‏ مس این (dons gly‏ 


نصر الکسی» ص ۰۱۷۳ ح ۴۷۵ و ۳۶۸-۳۶۷ ح ۱۲۲۳؛ الآحاد والمشانی, الضحاکه ج۵ ص ۳۶۰ 
۲۹۵۳ خصائ ص آمیر المومنین BDL‏ النسائی» ص۴۸ - ۴۹؛ مسند آبی یعلی آبویعلی الموصلی» 
Ve‏ ص ۵۹ ج FAVA‏ و 4۹7۹ صحیح ابن حبان» ابن حبان» ج۱۵ ص ۴۲۲ FFT‏ المعجم 
الاأوسط الطبرانی» ج ۳ ص ۱۶۶-۱۶۵ و ۳۸۰ و Fe‏ ص۱۳۴ و Ag‏ ص ٩۱۱۲-۱۱۱‏ المعجم الصفیر 
الطبرانی» ج ۰۱ ص ۱۳۵-۱۳۴؛ المعجم الکبیر الطبرانی» ج ۳ ص ۸۵۲۵۲ ح۲۶۶۲ و ص ۸۵۳ ۲۶۶۲ و 
ص 4۵۲ ۵۶ ۲۶۶۴ ۶۵ NEFA‏ ۲۶۶۹ ۲۶۷۰ ۲۶۷۱ ۲ و ۲۶۷۳ و Ae‏ ص ۲۵ 
۳ ۳۶ و MVE‏ ص VA — VV‏ و ج۲۲ ص ۶۶ 3 ص ` ۳۰ و Fey‏ و ج ۲۲ ۳۳۹ 3 ۰۲۸۵ ۲۸۶ 3 ۷ و 

ج 


ی هم ی هس سس و سوه مس سم و وس تسس مس سس ner‏ سس مس اه eevee renee erat eae rr‏ 


Sees‏ ۱۰۲ / باید dud‏ می‌شدم 


Geb‏ این روایت. pols‏ له به ام‌سلمه اجازه نداد وارد کسا شود و فرمود: تو 
خوب هستی ولی اهل بیت من این چند نفرند. 

نکته ۲. در (صحیح مسلم» آمده که از زید بن ارقم Jl‏ شده که آبا منظور 
از اهل بیت poly‏ زنان او هستند؟ پاسخ داد: 

همسر یک مرد از اهل بیت او به حساب نمی‌آید؛ زیرا چه بسا زنی با مردی 
یک عمر زندگی می‌کند ولی در آخر عمر طلاق گرفته» به خانه اش رفته» جزء 
اهل بیت پدر محسوب ۳ 

نکته ۴. هیچ یک از همسران رسول ABBE‏ در طول عمرشان» حتی یک بار 


= نکردند که منظور از اهل بیت پیامبر له در این آیه» ما همسران پیامبر‎ Leal 


= 
الاستیعاب» ابن عبد الب ج۳ ص ۱۱۰۰-۱۰۹۹ و Fe‏ ص ۱۵۴۲ ح۲۶۹۱ و Fe‏ ص ۱۶۳۳ 
ح۲۹۲۰؛ شرح نهج البلاغة. ابن أبى الحدید. ج ۱۶ ص ۲۲؛ نظم درر السمطین, الزرندی الحنفی. 
ص۲۳۸ ۹ ذکر قوله تعالی: EDD‏ يريد الله لیذهب عنکم الرجس أهل البيت)؛ تخریج الاحادیسث 
OL‏ الزیلعی. ج۰۱ ص۱۸۸- ۰۱۸۹ ح۱۹۴ کنز العمال. المتقی الهندی» ج ۱۲ ص ۰۳-۶۰۲ ۶ 
۳۷۵۴۳ و ۳۷۵۲۴ و ص ۶۴۶ ۳۷۶۳۲ (مسند آنس) و ص ۶۴۶ ۳۷۶۳۲ مجمع الزوائسد 
الهیئمی» Ve‏ ص ER ٩۱‏ یرید ail‏ لیذهب عنکم الرجس و ج٩‏ ص ۱۲۰-۱۱۹ (باب جامع فى 
مناقبه رضی الله عنه) و ص ۱۶۶- ۱۶۹و AVY‏ 

اضافه بر روایات ذکر شده‌ی مرتبط با آیه‌ی مباهله. روایات فراوانی نیز در کتب حدیثی و تفسیری اهل 
تسنن ذکر شده که رسول MELE‏ حضرت علی و فاطمه و BAe nm‏ را آوردند و فرمودند: 
«اللهم هوّلاء آهلي» که آدرس روایات آن در پاورقی چند صفحه بعد hd)‏ نکته‌ی ۱ آبه‌ی مباهله) 
ذکر شده است. (محقق) 

0 !3 زيد بن أرقم سثل عن الراد بأهل البیت هل هم النساء؟ قال: لاء cal ly‏ إن المرأة تکون مع الرجسل 
العصر من الدهر, ثم یطلقھاء فترجع إلى آبیها وقومها. صحیح مسلم ج۷ ص ۰۱۲۳ (رقم ۶۳۸۱ ES‏ 
فضائل الصحابة باب فضائل على بن آبی AML‏ 


هستیم. حال که OUT‏ چنین ادعایی نکردند چگونه اهل تسنن با قاطعیت ادعا 
می‌کنند اهل‌بیت SE poly‏ همسران وی هستند؟ 
نکته ۵. در قرآن کریم از همسران Jie poly‏ با دو عبارت «ازواج النبی» و 
«نساء النبی» یاد شده مانند: یا یه الف قل لازواجك... 44 (احزاب /۲۸)؛ یا ie‏ 
الثبي... 4 (احزاب/۳۰) ولی در آیه‌ی ۳ همین سوره به یکباره از عبارت اهل‌بیت» 
استفاده می‌شود. پس مشخص می‌شود که اهل بیت پیامب Be‏ غیر از ازواج و 
نکته ۶ پیامبر اسلام مه همسران متعددی داشتند که هر کدام از Lact‏ دارای 
خانه‌ی مستقلی بوده است؛ بنابراین اگر مراد از «اهل البیت» در این آیه زنان پیامبر 
می‌بود» باید به cle‏ اهل البیت «اهل البیوت» گفته می‌شد. چنان‌چه در آغاز ابه آمده 
ae‏ یت و قرن في بیوتکر6ه (احزاب/۳۳) و در آبه‌ی OF‏ سوره احزاب می‌فرماید: 
یا YI dal Guill GET‏ لوا توت ای 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! داخل gals E‏ شوك 
بنابراین مراد از pal»‏ بیت» در gal‏ تطهیر هرگز نمی‌تواند زنان poly‏ باشد. 
نکته ۷ وقتی که قرآن با همسران پیامبر سخن می‌گوید از ضمیر جمع مونث 
استفاده می‌کند. مثلا می‌فرماید: لستن» انقیتن» قلن» قرن» بیوتکن و... ؛ ذر حالی که 
در آیه‌ی مورد بحث از دو ضمیر جمع مذکر (عنکم و یظهرکم) بهره گرفته است. ‏ 
این دوگانه سخن گفتن نشانه‌ی این است که مخاطب خداوند عوض شده است. 


نکته A‏ در LT‏ سوره‌ی احزاب دو نوع خطاب است؛ یک خطاب همراه با 


® 
e 


عتاب و تهدید است که مخاطب OF‏ همسران پیامبر هستند و یک خطاب همراه با 
احترام و پاکی ا ا افرادی غیر از زنان پیامبر هستند. 

در خطاب به زنان پیامبر آنان را دعوت به ساده‌زیستی باپیامبر کرده و در 
صورت نپذیرفتن آن» تهدید به طلاق می‌کند. به آنان توصیه می‌کند با نامحرمان 
عفت در کلام داشته باشند به آنان فرمان داده تا در خانه‌هایشان بمانند و مانند 
ونان حاف سا gral‏ ظاهر نشوند و از رسول elas‏ اطاعت کنند. این 
لحن و خطاب‌ها با این قسمت از آیه که می‌فرماید: «شما ای اهل بیت به اراده 
الهی از هر رجس و آلودگی پاکیزه هستید» سازگار نیست و معلوم می‌شود 
a‏ ت stl‏ د ی 

نکته .٩‏ مقصود از «بیت» در اینجاء بیت مادی که از خشت وگل ياآجرو 
سنگ ساخته می‌شود. نیست؛ بلکه مقصود از بیت» بیت نبوت و خانه‌ی وحی 
است و اهل آن» کسانی هستند که با صاحب خانه‌ی علاوه بر علایق مادی» 
رابطه‌ی معنوی و پیوند روحی داشته باشند تا همگی از بیت واحدی باشند. از 


این روست که خداوند به حضرت نوح لد حطاب می‌کند که فرزند منحرفت از 


le و‎ OSEAN La و زيتكها‎ Wh Shall فردن‎ AF ان‎ hel OY ال‎ GT Op cs 
أجرا عَظيمًا # يا‎ Se نات‎ Sel al OG ألآخرة‎ Sts Wy جمیلاً # و آن كش تردن اه و‎ 
سا کی من تراجت نک ماع اقب نز کل هقی اه م من‎ 
gel آجرها مرن و ادا لها رزقا كريًا # يا نساء‎ Weis منک له و رتشوله و تفمل صالخا‎ eth 
ت کر ها رطع و یقن‎ 


رن نی بیوتکن وا ن تبرج Saba‏ ألأولى alls‏ اللاة و آتين الزكاة ACARI‏ و سوله ائما 
بريد الله Cd‏ علکم الرخس - al‏ ابیت و بطهر کم Alinghi‏ 


اهل تو نیست لا لیس مد" Nee gs Glial‏ ان oN fe, eee‏ 
فرزند حضرت نوح بود. به خاطر همین ارتباط روحی و معنوی با نبوت بود که 
poly‏ در حق حضرت سلمان فرمود: «سلمان مثا أهل اسان حضرت 
سلمان» مصداق کامل Gal‏ شریفه‌ی فمن gad‏ فا ان ما يئي ۷ بود. 

سوال کسانی که ادعا می‌کنند منظور از اهل‌بیت. فقط همسران پیامبر له 
هستند» روایت «سلمان منا اهل البیت» را چگونه توجیه می‌کنند؟ 


در aS Sle‏ سلمان مر د انات Sy‏ پیامبر ae‏ او را جزء اهل بیت خود دانسته 


pasar‏ اگر oly‏ ده معتقدل بود که اهل‌بیت» همسرانش هستنل تباید سلمان را 


داخحل در اهل بیت خود می‌کرد. 
پس معلوم می‌شود مراد از اهل‌بیت» کسان دیگری غیر از همسران پیامبر Ae‏ 


۲ آبه‌ی مباهله 


آیه‌ی مباهله یکی از آیاتی است که حقانیت امیرالمومنین Bb‏ و برتری ایشان 


۱) هود / ۴۶. 
۲) سیر اعلام اللبلاء. ج ۰ ص OVA‏ 
- المستد رک حاکم نیشابوری» ذکر سلمان الفارسی رضی الله عنه Ve‏ ص DIA‏ مج مجمع الزوائشد. 

. هیثمی, باب تاريخ غزوة الخندق و قريظه» ج۶ ص ۱۳۰ الآحاد والمثانی ا ص ۰۱۷۲ 
۲۷۰۷ (زید بن ابی‌اوفی)؛ مستد ابی‌یعلی» ج ۱۲ ص ۱۴۲ تا ۱۴۴ ح ۶۷۷۲ المعجم الکبیر طبرانی 
(من اخبار سلمان و وفاته)» ج۶ ص ٩۲۱۳‏ المعجم lagi‏ ابن عبدالبر (۱۰۱۴ سلمان 
Ve‏ ص۶۳۸ (محقق) 

۳ ابراهیم / ۳۶. 


را بر همه‌ی صحابه اثبات می‌کند: 
من WEE‏ فيه من WS‏ ما جاءك من الْعلم فقل تعالوا تدع Listed‏ 

ینام کم وتساءنا وتساء‌کم Cath,‏ وألشسکم ثم تبکهل تغل لت 

ent Se اله‎ 

پس هر که درباره عیسی با تو به بحث و مجادله پرداحت پس از آن که علم 

آن به تو رسید» پس بگو: بیایید ما و شما فرزندان و زنان و جان‌های خویش 

را بخوانيم آن گاه به درگاه خدا زاری کنیم و در G>‏ یکدیگر شرین کنیم و 

لعنت خدا را بر هر کدام از ما دو گروه که دروغگوست قرار دهیم. 

نکته ۱. «سیوطی» مفسر بزرگ اهل تسنن درباره ن نزول TEE‏ 
می‌نویسد: دو نفر از چهره‌های سرشناس مسیحی به نام (عاقب» و «سید) محضر 
رسول HS‏ رسیدند. حضرت به آن دو فرمود: مسلمان شوید. گفتند: ما 
مسلمانیم» فرمود: £999 می گویید. اگر بخواهید ثابت می‌کنم که شما مسلمان 
سل کف ات کو دد ای Ol‏ غلا Lee‏ به صالب يرات 
نوشیدن و خوردن گوشت خوک است. سپس آنان را به مباهله فرا خواندند. قرار 
شد صبح روز بعد حاضر شوند. هنگام صبح رسول Milas‏ در حالی که دست 
علی را گرفته بود و فاطمه و حسن و حسین## با وی بودند از مدینه بیرون 
رفته» سید و عاقب را دعوت به مباهله نمودند ولی آن‌ها نپذیرفتند و تسلیم شدند. 
رسول BEE‏ فرمود: قسم به آن‌که مرا به حق مبعوث کرده است اگر دعوت به 
مباهله را می‌پذیرفتند» از اسان ۳ بر آنان می‌بارید. ple‏ می گوید: این اسو 


۶۱ / عمران‎ JIC 


فصل دوم / مصاحبه با GET‏ زاهدی / 1۱۱ 


ole‏ خاندان july‏ نازل شد: ad CRE ad‏ من بعد ما Sele‏ 6 سپس گفت: 
مراد از GLAD‏ رسول خدا و علی است و مراد از GUA‏ خسن و حسین و 
مراد از Us‏ فاطمه است ٩۲‏ 

بدون شک آیه‌ی مباهله در حق اهل be‏ و پنج تن برگزیده خدا نازل شده 
اکتا این مطلب را بسیاری از محدئان مفسران» مورخان و متکلمان در 
کتاب‌های خود آورده و جزو مسایل مسلم و تردیدناپذیر دانسته‌اند؛ از سویی 
مدارک زنده شهادت می‌دهد که poly‏ له در داستان مباهله با نصارای نجران از 
obj‏ جز ob‏ تن خود فاطمه و از فرزندان جز دو نوه‌اش حسن و حسین و 


علی که نفس وی به شمار می‌رود. همراه ys‏ دید. 


(مسلم» در WLS‏ صحیح می‌نویسد: 


۲ eee 
)۲( زد آن‌گاه چنین دعا کرد: خداوندا اينان خاندان و اهل بیت من هید‎ 


۱) الدر المشور ج ۲ ص ۰۲۳۰ 

- اسیاب النزول W‏ یات واحدی نیشابوری» سوره آل عمران» ذیل آیه شریفه» ص۶۸ (محقق) 

۲ ولا نزلت هذه الایة: (فقل تعالوا ندع آبناثنا وأبنائكم) دعا رسول Che BEA‏ وفاطمة وحسناً وحسینا 
فقال: اللهم هؤلاء آهلي. (صحیح مسلم. ج۷ ص ۰۱۲۰ ح ۶۳۷۳ ج۵ ص ۰۲۳ ح۳۷) CLS‏ فضائل 
ab Il‏ باب فضائل على رضی الله عنه. 

بش gale‏ کو اهل تسنن نیز بیان شده است که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

سنن ترمذی» (من سورة آلعمران)» ج oF‏ ص ۲۹۳ و ۲74۴ ح ۴۰۸۵؛ ج۵ ص۳۱ و ۳۲ ح ۳۸۰۸ مناقب 
علی بن ابیطالب؛ مسند cher!‏ مسند ابی اسحاق سعد بن ابی‌وفاص. ج ۱» ص NAD‏ المستدرک. 
حاکم نیشابوری» (من مناقب اهل بیت رسول Ve (SBE al‏ ص ۱۵۰؛ السنن الکبری» بيهقى» (كتاب 


نکته ۲. خداوند در این al‏ به صراحت على ear Ao‏ رسول SMe li‏ 
خوانده است. یکی از آیاتی که برتری BE de‏ نسبت به همه افراد بشر - حتی از 
انبیاءه غیر از پیامبر AB‏ - از آن استفاده می‌شود» همین آیسه است؛ زیرا 
خداوند. علی AL‏ را نفس پیامبر Mille‏ خوانده است. از روایات و گفتار مورخان و 
محدثان نیز استفاده می‌شود که مراد از «انفسنا» علی BEL‏ است. 

«ابن کثیر» اهل تسنن می‌نویسد: 

جابر گفته است مراد از GLAD‏ رسول خدا و علی است» مراد از 
GED‏ حسن و حسین و مراد از نساءتاگ فاطمه اس" 

چرا پیامبر ME‏ در = Ob‏ مباهله ابوبکر» عمر» عايشه و حفصه را با خود نبرد؟ 
جرا از بین زن‌ها فقط فاطمه‌ی Lj‏ و از بین صحابه علی بن ابی طالب و 
حسنین ا را به همراه خود برد؟ آیا این نشانه‌ی برتری HL cde‏ و خانواده‌اش 


تسه ie ere‏ ت؟ کسانی SaaS‏ صحابه را بر علی AL‏ و ileal gle‏ 
۳ آیه‌ی خير البرية 


آینده حتی پیامبران اولوالعزم (به جز خاتم (AL‏ و همه‌ی صحابه دارد 


۱) قال جابر: (أنفسنا وأنفسكم) رسول الله وعلي بن أبي طالب (وأبنائنا) الحسن والحسين (ونسائنا) فاطسة. 


وهکذا رواه SUI‏ في مستدر که... ثم قال: صحیح على شرط مسلم وم خر ole‏ تفسیر ابن کثیس ج ۱ 
ص۷۹ . 


این ا نف است: 


SSNS الذین آمَنوا و عملوا الصالحات اولئك هم‎ oD 


“ 


چ 
E‏ 
AEX‏ 
SE:‏ 
Sv‏ 


Obl‏ که eas a Sela 59, doa) Gla!‏ انان هارن افد کا 
gam)‏ طی» 96 Bie‏ نزول این asl‏ می نو بسد: 
tule‏ می‌گوید: از رسول MRIS‏ پرسیدم گرامی‌ترین آفریده نزد خدا چه 
کی اف Rags‏ ان اف 1 تفای و she ig SNe‏ 
الصتالحات dad‏ هم خنر لب 


«ابن عساکر» از ple‏ بن عبدالله چجنین روایت کرده است: 


~ 


ما نزد MBE poly‏ بودیم که علی از راه chewy‏ پیامبر ABE‏ فرمود: سوگند 
به آن که جانم به دست اوست. اين و شیعیان اویند که در روز قیامت 


تکار ند و این أك نازل شد: #إن cal‏ أمتوا... 6 3 باران رسول pea‏ 


) 


(۳( 1 ص‎ eT (۲ Ff Ze 
ha) علی از راه می‌رسید می گفتند : بهترین افرید گان‎ olS هر‎ 


VENG 

cle )۲‏ خيرالبرية. 

۲ الدر المشور Ag‏ ص OM‏ 

ey ess, ENE es‏ و 

- تاریخ fetes dye‏ ابن عساکر. ج ۴۲ ص ۳۷۱ مناقب على بن SEL SUb al‏ و ما نزل من القرآنء الفصل 
الثامن» حدیث ۱۲۲ تا ۱۲٩‏ ص۱۰۹ تا ۱۱۱؛ و سورة البينة» ص ۳۴۶ ح ۵۸۰ فضائل امیرالمومنین 
علی BEL‏ ابن عقدة الکوفی؛ الفصل الثانی و العشرون» ص ۲۱۹ المنافب. الموفق الخوارزمى» الفصل 
التاسع» ص ۱۱۲ ح ٩۱۲۰‏ شواهد التتزیل الحاکم الحسکانی: ج ۰۲ ص‌۰۴۶۸ ۱۱۳۹ و ۱۱۴۰ ذیل آیه‌ی 
tad‏ فنح القدیی شوکانی. سوره بینه ذیل آیه‌ی شریفه. ج۵ ص ۱۴۷۷ المعجم الاوسط. طبرانی» ج۵ 
ص ۱۰۱؛ المعجم الکبیر طبرانی» من مناقب ابن‌مسعود ج٩‏ ص ٩۶‏ كنز العمال» متقی هندی, فضائل 
علی(رضی الله عنه» We‏ ص ۶۲۵ ح ۳۳۰۴۵و ۳۳۰۴۶ تاریخ بداد. حرف الکاف من آباء Ye‏ 


مفسر اهل تسنن؛ «محمد بن جریر طبری» در تفسیر این dal‏ می گوید: 


(حدای متعال می‌فرماید: آنان که به خدا و رسولش محم ده ایمان 
آوردند و خدا را خالصانه و یگانه و بدون شریک پرستیدند. و نماز را بر 
با ESS‏ و gl Oy‏ دا را در Gad‏ ارات و Sere gS‏ 
نمودند. آنانند که بهترین آفرید گانند». می‌گوید: از مردم آنان که چنین 
ابن حمید از عیسی بن فرقد از ابوالجارود از محمد بن علی؛ امام باقر تلف 
مرا حدیث کرد که BE aly‏ فرمود: ای علی» یرالبریه تو و شیعیان تو هستند. ٩!‏ 
نکته ۲. با وجود اینکه مفسران اهل تسنن ذیل آیه‌ی هفتم سوره بینه تصریح 
کرده‌اند که پیامبر له فرمود: «علی و شیعیانش در روز قیامت رستگارند.» و 
اذعان کرده‌اند که شیعه‌ی علی از زمان خود رسول MEI‏ مطرح بوده است. 
پس چرا می‌گویند شیعه» مذهب جدیدی است که به وسیله‌ی «عبدالله بن سبا» و 
اعا وریا ی کته اس 
در زمانی که طلبه‌ی اهل تسنن بودم از بسیاری از مولوی‌ها شنیده بودم که می گفتند 
شیعه از زمان شاه اسماعیل صفوی به وجود آمده است! البته این مطلب در هیچ کتابی از 
OS‏ اهل تسنن وجود نداشت فقط آن‌ها برای اغتشاش اذهان مردم می‌گفتند! 


E. 
ص ۱۰ و‎ Fe » ص ۲۸۱ الکامل. عبدالله بن عدی» (شریک بن عبدالله...‎ ٩ ج‎ Ol ص ۳۰۱۹ التفات. ابن‎ 
ص ۶۷ تاريخ بغداد. خطیب بغدادی (لحسن بن محمد بن‎ Fe (صالح بن عبدالله بن صالح المدنی)‎ 
(محقق)‎ YF ص ۱۳۳۳ انساب الاشراف. بلاذری» ص ۱۰۳ ح‎ Ve حسن ابن جیر...»‎ 

۱) جامع البیان عن تأوی لآیات الق رآن. ج ۳۰ ص ۲۶۴. 


بعد از AS cpl‏ شيعه شدم به یکی از مولوی‌های اهل تسنن خاش که این مطلب 
را از او هم شنیده بودم» زنگ زدم و از ایشان تاریخ پیدایش شیعه را پرسیدم. 

گفت: سیصد سال قبل و در زمان شاه اسماغیل صفوی به وجود آمده است! 

گفتم: آقای مولوی! مگر GES‏ «البدایه و النهایه» ابن‌کثیر را نخوانده‌ای که در 
چند جای آن درباره‌ی روایاتی که خلاف نظرشان است می‌گوید این روایات را 
شیعه جعل کرده است؟ 

ادامه دادم و گفتم: Ll‏ ان کارا دارید؟ 

گفت: بله» من OW‏ در کتاب‌خانه هستم. 

گفتم: لطفا جلد ۲ صفحه‌ی ۲۳۲ را Ly gla‏ 

گفت: چند لحظه صبر کن تا GUS‏ را بیاورم. 

کتاب افو و بار کد گفتم: Lil‏ ننوشنه است که «طبق عقیده‌ی ما 
ایو a gl‏ و اه اک رتاش سر کات ار 
on‏ ۱ ۱2( 
فر فه‌ی شیعه». 

مولوی گفت: بله» نوشته است. و عبارتش را خواند. 


گفتم: ببخشيد آقای مولوی, ابن کثیر چند سال قبل زندگی می‌کرده است؟ 


۱) أن عبد الطلب مات على ما كان عليه من دين الجاهلية خلافا لفرقة الشيعة فيه وني an!‏ أبي طالب على ما 


سياني. البداية والنها ی ابن کثبر Ve‏ ص ۳۳۲. 


گفتم: پس معلوم می‌شود که قبل از ابن eS‏ فرقه‌ی شيعه وجود داشته است 
که ابن کثیر از Ol‏ نام می‌برد! 
مولوی با نهایت تعجب گفت: بله همین طور است که شما می‌گویید. معلوم 
است که شما اهل تحقیق و مطالعه هستید. 
(V)‏ ۲ 


hie one‏ پيامبر اسلام تلد در زمان حباتشان از سبعه نام برده اس ابا 


برادران اهل تسنن روایتی دارند که پیامبر له در زمان حیاتش از اهل تسنن نام 


برده باشد؟ مثلاً گفته باشد: ابوبکر» عمر و پیروان آنها روز قیامت رستگارند؟ Lal‏ 


چنین چیزی آمده ات ؟ 


۴ آیه‌ی ولایت 

آیه‌ی ولایت: 
Lal‏ ولیکم SN TET‏ وی 
SG)‏ و هم راکفون ي" 
ولی" و سرپرست شماء تنها خدا و poly‏ اوست و کسانی که ایمان 
آورده‌اند. همان کسانی که نماز را برپا می‌دارند و در حال رکوع 


زکات می‌دهند. 


۱) المعجم الاوسط. طبرانی» Fe‏ ص ۱۱ ۲؛ شواهد التنزیل. حاکم حسکانی» Ve‏ ص ۸۶ ذیل آیه‌ی ۲ 
سوره‌ی بقره حدیث ابن عباس؛ و ج ۲ ص VW‏ ح ۸۰۸ ذیل sal‏ ۹ سوره زمر؛ و Ve‏ ص ۲۹۵ 
5 ۷ یل asl‏ الستابقون السابقون#؛ و ج ۲»> ص۴۵۵ ح ۱۱۲۱و ۱۱۲۲و ۱۱۲۳ سوره تین؛ و 
ve‏ ص FPF‏ ح ۱۱۲۵ تا ۱۱۴۰ ذیل آیه‌ی ۷ سوره بینه و... . (محقق) 

۲ مائده / 00 


نکته ۱. مراد از QAM‏ آمو کسانی که ولایت بر مردم دارند قطعا امام 


۲ ۳ )1( | ۱ ۱ 2 
امیرالمومنین BEL‏ است؛ زیرا این al‏ در زمانی نازل شده است که امام te‏ ڭه 


۱) علاوه بر ماخذ و کتب شیعه مصادر و مراجع مهم و فراوان تفسیری. حدیثی: تاربخی و آدبی اهل 
تسنن جملگی برآنند که این aT‏ در OLS‏ امیرالمومنین علی MEL‏ به شرحی که اجمالاً توضیح داده 
می‌شود نازل شده است. 

المعجم الا وسط. الطبرانی. ج ۶ ص۱۸ ۲؛ المعجم pe SM‏ الطبرانی. ج ۱. ص ۳۲۱۳۲۰ ح۹۵۵ معرفة 
علوم الحدیث. الحاکم النیشابوری. ص ۱۰۲؛ شرح نهج ابلاغ ابن آبی الحدید. ج ۱۳ ص ۲۷۷: 
نقلم درر السمطین. الزرندی الحنفی. ص ۲۴-۲۳ و ص MNO‏ تخریج الاحادیث والاثار. الزیلعی: 
ج ص ۰۴۱۰-۴۰۹ ۴۲۰ و ج ۲ ص ۲۳۷ NTA‏ كنز العمسال» المتقی الهندی ج ۰۱۳ ص۱۰۸ 
ح۳۶۳۵۴ و ج۵۵ ص ۱۰۲ ح ۱۴۰۲۶۶ زاد المسیر ابن الجوزی؛ ج۲ ص ۲٩۲‏ و ص ۱۲۹۲ تفسسیر 
الرازی» الرازی» ج ۱۲ ص ۲۶ (القول الثاني: أن الراد من هذه LV‏ شخص معبن» وعلی هذا ففيه أقوال)؛ 
تفسير الفرطبی القرطبی. ج ۶ ص ۲۲۱ (المسألة الثانیة؛ تفسیر الجلالین, المحلی, السیوطی. شرح 

ص ۱۳۲۸-۳۳۷ الدر المتشور, جلال الدین السیوطی. Ve‏ ص ۲۹۳ -۲۹۴ قوله تعالی (انما ولیکم الله 

ورسوله)؛ لباب النقول» السيوطى» ص ٩۳‏ قوله تعالی (إنغا ولیکم (al‏ و ص ۸۱ قوله تعالی: (إغا ولیکم 

(ail‏ فتح القدی الشوکانی» ج ۲ مه La als. SIG‏ رلک اور )شیر الالو 

۱۳۰۳ ص‎ FOE ج ۶ ص۱۶۷ تاریخ مدينة دمشق, ابن عساکر: ج۴۲ ص ۳۵۷-۳۵۶ و‎ «gu gl 

انساب الأشراف» البلاذری: ص ۱۵۰-۱۴۹ الکشاف عن حقائق التئزیسل وعیون الأفاويسل» 
الزمخشری» ج١‏ شرح ص ۲۴-۶۲۳ مناقب على ب نأبی‌طالب A‏ وما نسزل من الق رآن فى 

علی عتا آبی بکر deel‏ بن موسی ابن مردویه الأصفھانی» ص ۱۲۷ -۰۱۳۳ ح۱۶۱ و ص ۲۳۲ -۲۳۸ 

قوله تعالی: فا ولیکم اله ورسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلوة ویژتون الزكوة وهم راکعون 4 

ومن یتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب اله هم الغالبون) ح ۳۳۵ تا SEE‏ قسیر البیضاوی. 

البیضاوی» Ve‏ ص ۳۴۰-۳۳۸ فا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا ألذين یقیمون الصلوة)؛ تسیر 
اللسفی, النسفی» ج ۱ ص ۲۸۹ و هم راکعون؟؛ تقسیر البغسوی, البفوی: ج ۲ ص EV‏ شسواهد 
التنزیل. الحاکم الحسکانی. ج۱. ص ۲۴۹-۲۰۹ ح ۲۱۶ تا ٩۲۴۳‏ تفسیر السمعانی» السمعانی؛ ج ۲ 

ص FAL FV‏ قوله تعالی. فا ولیکم الله ورسوله#؛ تفسیر الواحدی, الواحدی» ج ۱. ص ۳۲۵ ۵۵ فا 

ولیکم الله gua yy‏ له)؛ آسباب نزول LW‏ الواحدی النیسابوری» ص ۱۳۳ ٠۳۴‏ قوله تعالی: نا 

ولیکم لله ورسوله والذین آمنوا؛ تفسیر الثعلبی, التعلبی. ج ۴ ص ۸۱-۸۰ تفسیر ابن زمنین» آبی 

عبد اه محمد بن عبد a‏ بن cll‏ زمنین» Ve‏ ص۳۳ ۳۴ فا ولیکم الله ورسوله والذین آمنوا4؛ 


تسیر السمرفندی أبو اللیث السمرقندی. ج۱ ص ۴۲۴-۴۲۳ سورة المائدة OF ۵۵ SLY‏ قوله 
€ 


در حال رکوع به فقیری که از مردم درخواست کمک می‌کرد. انگشتر خود را 


صدفه داد. 
ple‏ نصریح ستاو عم از علمای اهل pee‏ ار أيه در باره‌ی امیرالمو منین BEL‏ 


نازل شده است. «قاضی عضد الدین الایجی» متوفای ۷۵۶ در این باره می گوید: 


)۱( 
تمامی مفسران اجماع دارند که این ایه در باره‌ی امام علی BEL‏ نازل شده است. ‏ 


سعد الدین تفتازانی» نیز تصریح می‌کند: 
[این آیه] به اتفاق مفسران درباره‌ی علی بن HS col‏ - هنگامی که 
و نوی ما بو اه ارس ۳ 
نکته ۲. بعضی از مولوی‌ها برای مخدوش کردن ذهن جوانان اهل تسنن 
گفته‌اند: صدقه دادن على BA‏ در هنگام Gls‏ فعل اضافه بوده و با این کار نماز 
علی قله باطل شده است! من تعجب می‌کنم که چگونه این صدقه دادن را فعل 


تعالی نا وليكم الله ورسوله والذين Gl gel‏ أحكام الق رآن. الجصاص ج۲. ص۵۵۷ باب العمل 
اليسير فى الصلاة قال الله تعالی: فا وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلوة ويؤتون 
الز کوة وهم راکعون 4؛ التسهیل لعلوم التنزيل. الغرناطی الکلبی. ج١‏ ص ۱۸۱ Ll‏ ولیکم اه ud‏ 
المحرر الوجیز فى تفسیر الکتاب العزین ابن عطية الاندلسی ج ۲. ص ۲۰۹-۲۰۸ سورة المائدة ۵۵ - 
OV _ OF‏ القطاب بقوله ما ولیکم الله #؛ تفسیر ابن کثیر ابن کثیر ج ۲ ص ۷۴-۷۳ و قوله قالذین 
یقیمون الصلوة ویوتون الز کوة وهم راکعون#4. (محقق) 

.۴۰۵ وأجمع أَئمَة التفسير أن الراد علي. المواقف فى علم الكلام» ص‎ )١ 

۲ نزلت بائفاق الفسرین في علي بن Gl‏ طالب. رضي الله عنه. حين أعطى خاقه و هو راكع في صلاته. 
شرح المقاصد فى علم الکلام ج ۵ ص ۲۷۰ 


فعل اضافه حساب نکرده است!؛ خدای متعال هم که این آیه را نازل کرده اسست؛ 


نگفته که ab le‏ فعل اضافه انجام داده و نمازش باطل است!؛ حتی خود 
پيامبر a‏ هم که al‏ را دریافت کرد نفرمود نماز ab te‏ باطل بوده است! 
مولوی‌ها این را از کجا نقل کرده‌اند؟ LI‏ آن‌ها با این سخن خود. خدا و رسول 
Ae le‏ را زیر سوال نمی‌برندا وقتی خداوند متعال و رسول او کار امیرالمومنین 
علی He‏ را تأیید کرده‌اند. دیگر شما چه می‌گویید؟ 

بلکه از آن طرف» فقهای شیعه و اهل تسنن بر اساس شأن نزول این آیه و 
عمل A de‏ فتوا داده‌اند که کارهای جزیی و اندک در نماز ple‏ است و 


بطلان نماز نمی‌شود. «قرطبی» در «جامع احکام القر al‏ می گوید طبری 


ee 
گفته است که این (صدقه دادن انگشتر از ناحیه‌ی امیرالمومنینه) دلالت می‌کند‎ 
که کار اند ک نماز را باطل نمی‌کند؛ زیرا صدقه دادن کاری بود که در حال نماز‎ 
صورت گرفت و موجب باطل شدن نماز نگردید.‎ 
نکته ۳. بعضی از مولوی‌ها در برابر این سوال که جرا شیعیان در نماز‎ 
حضرت على له در‎ aS دست‌هایشان را نمی‌بندند توجیه کرده. گفته‌اند: برای این‎ 
جنگ دست‌هایش پر از خون بود و نمی‌توانست دست‌های خود را ببندد و‎ 
دست‌های خود را بازگذاشت؛ به این دلیل شیعیان دست نمی‌بندندا. البته این‎ 
مطلب در هیچ کتابی از کتب اهل تسنن نیامده است ولی فقط به یک سخن بسیار‎ 


معروف و مشهور تبدیل شده است. این حرف را فقط به خاطر abe‏ و دشمنی با 


۱) جامع احکام الق OL‏ ج ۶ ص ۲۲۱ دارالفکر. 


شیعه مطرح کرده‌اند. از یک طرف می‌گویند؛ اگر از دستمان Geese‏ ا 


وضویمان باطل می‌شود و نمازی هم که خوانده شده باطل اش از طرف دیگر 


می گویند حضرت علی 


نمازش or a‏ بو ده ات ۲ ۱۹ 


۵. آبه‌ی اولی الامر 
۲. آیه‌ی اولی‌الامر: 
ably ail LAT Lol ill GI‏ الرسول وأولي ألاأمْر منکم ي" 
ای کسانی که ایمان آورده‌اید! خدا را اطاعت کنید و پیامبر sistas‏ امر 
ودرا[ نرا Jes Col‏ 
نکته ۱. در این aul‏ اطاعت از اولی الام در كنار اطاعت از خداوند و 
پیامبر allie‏ به صورت مطلق آمده است و همان‌طور که از خداوند و پیامبر له 
در همه‌ی زمینه‌ها باید اطاعت کرد از اولی الامر هم باید در همه‌ی زمینه‌ها 
اطاعت کرد. 
نکته ۲. همان‌طور که خدا و پیامبر له معصوم از خطا و گناه هستند اولی 
الامر هم بايد معصوم از خطا و گناه باشند. اگر معصوم نمی‌بودند خداوند متعال 
دستور به اطاعت بدون چون و چرا از آنان را نمی‌داد. 


OF / نساء‎ ) 


پیامبر که معصوم از گناه هستند. آمده است؛ اگر منظور از اولی الامر را امامان 
معصوم نگیریم دچار اختلافات و تناقضات فراوانی می‌شویم. همان‌طور که اهل 
تسنن در ol‏ دچار اختلاف و تناقض شده‌اند تا جایی که عده‌ای گفته‌اند: منظور از 
اولی الامر؛ هر کسی است که بر مسلمانان حکومت کند که طبق این آبه اطاعت 
از او بر ما واجب است حتی SI‏ یزید و حجاج باشد و این اطاعت را از این آبه 
استفاده کرده بودند. 

به یاد دارم در زمان جنگ تحمیلی صدام عليه ایران؛ مولوی‌های هند و 
پاکستان و حتی برخی مولوی‌های ایران» بعد از نماز دست به دعا بر می‌داشتند و 
les‏ می‌کردند که Lite‏ صدام حسین را در این جنگ پیروز بفرما! و معتقد بودند 
صدام قاتل و جانی که در دوران سياه حکومتش» صدها هزار شيعه و اهل تسنن 
ایرانی و عراقی را به شهادت رسانده بود. همان اولی الامری است که خداوند 
اطاعت از او را در این Carly at‏ کرده است. 

حال خودتان قضاوت کنید چگونه کسانی که از اهل‌بیت عصمت و 
طهارت لد فاصله گرفه‌اند و به آنچه خودشان از یات قرآن می‌فهمند عسل 
می‌کنند. دچار تناقض شده‌اند و اطاعت از صدام و یزید را هم‌ردیف اطاعت از 
خدا و poly‏ قرار داده‌اند و چگونه حکومت‌های ظالم و سفاک را با نادانی‌شان» 


امضا کرده‌اند و مذهبشان را در پناه آنان گسترش داده‌اند؟ 


sal‏ شر و... که به سبب اختصار به آن‌ها نمی‌پردازيم و خوانندگان را به 
کتاب‌هایی مانند «شبهای پیشاور» و «المراجعات» ود«الغدیر» که در این زمینه 
نوشته شده است ارجاع می‌دهم. 

علاوه بر آیات احادیث و روایات زیادی نیز از پیامبر نقل شده که می‌توانند 
دلیل محکم و قابل اعتمادی برای حقانیت شیعه و ولایت اهل بیت باشند. در 


اینجا به دو Cardo‏ اشاره می‌کنم؛ 


حدیث «خلفاتی اننا عشر» 

یکی از بهترین و قوی‌ترین ادله بر حقانیت مذهب شیعه. حدیث نا عشر است 
که پیامبر tee SI‏ حضرت BE le‏ و یازده فرزند بزرگوارش را به عنوان دوازده امام 
معین کرده است. این حدیث در کتب معتبر اهل تسنن نیز آمده است از جمله: حدود 
۶ روایت در (صحیح بخاری» و «مسلم» آمده است که aly‏ اکر مه فر مود: 

«خلفا و جانشینان من» دوازده نفرند.» 

نه بیشتر و نه کمتر و این از معجزات اسلام و حقانیت مذهب شیعه است. 

بکی از اعتقادات اصولی شيعه در بحث خلافت. ایمان داشتن به خلافت 
امامان دوازده‌گانه است که اسامی مبارک آنان را در OLS‏ آورده‌ايم. 


ET > )۱‏ اسول a‏ ما ON Ul‏ من 6.2 (مائده / (WV‏ 
OD ۲‏ ذ اتلی ابراهیم رَه یکلمات...». (بقره / ۱۲۴) 
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۳( قل ل ale pel‏ جر الا J os ll‏ القرنی... 4. (شوری / (YY‏ 
۲ ومن الئاس مَن بثثري Oui‏ ابْتغاء مَرْضات الله...4. (بقره / ۲۰۷) 


آن‌چه که در طول تاریخ اسلام بعد از رحلت رسول الله بین مسلمانان اهل e‏ 
جهان مشهور است. خلافت خلفای اربعه (ابوبکر» عمر» عثمان و علی) می‌باشد. 

امروزه هم در بیشتر کتاب‌هایشان معتقد به خلافت همین چهار نفرند. 
بنابراین از آنها باید بپرسی که LT‏ آنان واقعاً احادیثی Go ye‏ و یا ضعیف دال بر 


خلافت خلفای lS ye‏ همانند این احادیث موثق دوازده‌گانه دارند؟! 


میم 


لاد 


در هیچ یک از کتاب‌های اهل تسنن حدیثی به این مضمون که پیب امبر MBBS‏ 
بفرمایند: «خلفائی اربعه...» نیافته‌ام؛ همچنین در طول تاریخ بعد از رسول الله Se‏ 
در بین pled‏ مسلمانان dept‏ مشهور است که خلفای رسول الله دوازده نفرند و 
همه اهل تسنن هم شیعیان دوازده امامی را نسبتاً می‌شناسند. 

با وجود Soul‏ اين احادیث به صراحت و کرارا در کتاب‌های بزرگان امل 
تسنن مطرح شده ولی LL‏ پذیرفت که عامل واقعی و معتقد حقیقی به احادیث 
شیعیان هستند نه اهل تسئن؟! 

آن‌چه که در دفاعیات کتابی. لسانی و همایشی علمای اهل تسئن در بحث 
خلافت وحود دارد دفاع از خلافت خلفای اربعه» خاصه خلفای ثلاته است» پس 
این دفاع آنان در حقیقت ناقص است؛ زیرا احادیت» خلافت دوازده نفر را بیان 
می‌کنند نه سه و یا چهار نفر را. 

نقل این احادیث برای همه‌ی ما مهم است ولی آن‌چه که مهم‌تر است ASS‏ 
امت اسلامی بعد از رحلت رسول‌الله است. بنابراین ضروری است به احادیث 


Ashe 2) دقت‎ 


احادیث «اثنا عشر» 


.١‏ ف صحیح مسلم عن جابر بن سرة قال : «إن هذا الأمر لا ينقضي 
حتى ae‏ فيهم إثنا عشر خليفةء م تكلم بكلام le‏ فقلت لأبي: 
ما قال؟ قال: قال: کلهم من قریش»."" 
امرالهی که اسلام باشد به پایان نخواهد رسید مگر این که ۱۲ نفر بین امت 
اسلامی خلافت کنند!! 
۲ وف رواية أخرى: «لا یزال الدين قائماً حتى تقوم الساعة. أو یکون 
علیکم اثنا عشر خليفة. كلهم من قریش»." 
«همواره دین پا برجاست تا آن که قيامت برپا شود و دوازده نفر از فريش بر 
شما خلافت MACS‏ 
۳ روی أمد Lal‏ عن مسروق, قال: جاء رجل إلى عبد الله بسن 
مسعود. فقال: هل حدثکم نبیُکم کم یکون بعده من الخلفاء! قال: نعم» و 
ما gil.‏ عنها wel‏ قبلك و اثك لن Good‏ القوم سا قال: «یکونون 
عدة نقباء موسی. as wee gil‏ 


مثل نقباء بنی‌اسرائیل دوازده نفر هم بعد از رسول‌اله خلیفه‌اند. 


۱) صحیح مسلم ج ۳ ص & کتاب LY‏ باب الناس تبع لقریش, والخلافة فى قریش. 

۲) صحیح مسل ج۶ ص۴ VE)‏ ص ۱۴۵۲) کتاب a LY!‏ باب الناس تبع لقريش و الخلافة فى قریش. 

۳ مسند أحمد بن حنبل» ٩۱/۳۹۸‏ مجمع الزوائد. ۰ تاریخ مدینة دمشق, ۱۶/۲۸۶ وهذا الحدیث 
حستنه ابن حجر العسقلانی فی فتح SIN‏ ۳( و ابن حجر الهینمی فى تطهير الجنان 
واللسان. ص ۱۳۱۳ السیوطی فى تاريخ الخلفای ص ؛ البوصيرى فى مختصر إتحاف السادة المهرة 
بزوائد المسانید العشرة, ۶/۴۲۶. 
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ge LEG و هؤلاء الائناعشر باقون إلى قیام الساعة. «لا یزال الدین‎ .٤ 
تقوم الساعة».‎ 
تا قیامت بر پا نشده خلیفه رسولالله وجود ارو‎ 
این احادیث پنج پرسش مهم را برای من ایجاد کرده است:‎ 
الله در دوازده نفر معین و مشخص شده است؟!‎ gw, چرا خحلافت‎ ۱ 
این احادیث موثق» اهل تسنن قائل به دوازده خلیفه‌اند؟!‎ Gab آیا‎ .۲ 
منظور از این دوازده نفر خلیفه چه کسانی و از چه قبیله‌ای هستند؟!‎ ۴ 
معرفی شده‌اند؟!‎ dS pny آن دوازده نفر خلیفه از طرف‎ LIF 
آیا این دوازده نفر برای زمان. مکان و امت خاصی خلافت می‌کنند؟!‎ ۵ 
برای ما طلبه‌ها‎ Gad شیعه و اهل‎ Ole نکته: حقیقتاً فهمیدن مباحث اختلافی‎ 
و دانشجویان بسیار مهم است؛ ولی باید بدانیم که زمانی ما آگاه به این اختلافات‎ 
می‌شویم که علما و محققین شیعه و اهل تسئن و علل و عوامل اختلافات و‎ 
پاسخ آنها را بیان بکنند.‎ 
یکی از موارد مهم اختلافی ما با اهل تسنن» مسئله خلافت و جانشینی بعد از‎ 
است» که جالب‌ترین نکته بحث تمرکز در همین احادیث است.‎ BBL رسول‎ 
در یک مذاکره تلفنی با یکی از علمای اهل تسنن بلوچستان بحشی‎ AV سال‎ 
داشتم که با این سژال شروع کردم گفتم: جناب مولوی خلفای پیغمبر چند نفر‎ 


بودند؟! گفت: چهار نفر! گفتم: به چه دلیل چهار نفر؟ گفت به دلایلی که در 


جریانات سقیفه» استخلاف» شورای شش نفره وبیعت وجودداشت! (دوستان به کتب 
محققین مراجعه کنند و ببینند که این چهار جریان چگونه به وجود آمده است!) 

گفتم: جناب مولوی! حدیثی در منابع موثق اهل تسنن وجود دارد که بیان‌گر 
این است که پیامبر اسلام دوازده dade‏ داشتند. با تعجب گفت: جه حدیثی؟ 
گفتم: حدیث «اثنا عشر» که به چندین عبارت و کلمه اثنا عشر نقل شده است. تا 
احادیث مذکور را خواندم باتعجب گفت : بله واقعاً این حدیث صحیح است باید 
تحقیق کنم که این احادیث به چه کسانی مرتبط است! قرار شد ایشان یک هفته 
بررسی LS‏ و در تماس باشیم ولی بعد از آن دیگر تلفن بنده را جواب نداد!!! 

برای اثبات خلافت و رهبری و جامعیت این دوازده نفری که حضصرت 
رسو ل له خلافت آنها را مطرح فرموده‌اند؛ به آیات نورانی قرآن اشاره‌ای 
داشتیم. اکنون که متوجه شدیم ولایت و امامت منحصر در دازده نفر است. بايد 
ببينيم نصب و تعیین آنها به عهده چه کسی است؟ 

خداوند متعال می‌فرماید: 

ان اله اصطفی آدم وئوحا وآل ابراهيم وآل عمران علی العالیین»."۱ 

در این al‏ مبارکه دو مطلب بسیار جالب و قابل توجه وجود دارد که دال بر 

انتصاب هادی و رهبر مستقیما از ناحیه خداوند متعال است. 


نطلب اول: allt Sole‏ اصطفی» پعنی: به تحقیق خداوند برگزیده است. انتخاب 


TAU 


یک انسان برگزیده برای هدایت عالمیان از ناحیه خداوند متعال است! کسی را 


که خداوند برای هدایت بشریت و موجودات بر می‌گزیند قطعاً پاک و خالص و 
خالی از شرک و تکبّر و... است؛ مثل انتخاب انبیا که قبل از نبوتشان هم نه 
مشرک بودند و نه متکیُر آنان طبق عقیده اهل تسنن و شيعه معصو‌اند. 

مطلب دوم: در این آیه مبارکه خداوند متعال پس از برگزیدگی آدم و نوج 
برگزیدگی آل ابراهیم وآل عمران را هم مطرح کرده است! در این مطلب مراد از 
آل ابراهیم» طبق بسیاری از تفاسیر مهم اهل تسنّن» همان آل ie Loses‏ هستندا! 
ق ریت اه سس مت که lentes al‏ وتات ر خن وی Vig‏ 

حتی در بخاری و مسلم و بعضی کتب دیگر اهل تسنن در مورد کیفیت 
صلوات و حدیث کساء مواردی مطرح شده که منظور از اهل بیت و آل محمد 
«علی و فاطمه و حسن و حسین‌اند»!" 

چه بسا همه چهار مذهب اهل تسئن در تشهد نمازشان به آل محمد صلوات 
می‌فرستند که این صلوات مشهور به صلوات ابراهیمی است! 

بنابراین طبق این al‏ مبارکه )45 درمناظره قبل هم اشاره شد) ثابت گردید 
که امامان ما مستقیماً از ناحیه خداوند متعال برای هدایت بشریت منصوب و 


بر گزیده شده‌اند. 


۱) تفسير الكبير: ج ص 1۷۷؛ الصواعق المحرقة. ص ۲۲۵؛ صحیح مسل ج۷ ص ۳۰ 
۲ صحیح بخاری. Ve‏ كتاب التفسیر سوره احزاب» صحیح مسلم. ج ۱ OLS‏ الصلاق صحیح ترمدی: 
ج۵ ص۳۲۷ و ۳۲۷. ۱ 


در (صحیح مسلم) از جابر بن سمره نقل شده است: 
إن هذا الأمر لا ینقضی حتی یضی فيهم إثنا عشر خليفة. " 
لا یزال آمر الناس ماضیا ما ولیهم اغ رجا 
«این جهان نابودشدنی نیست. تا آن که دوازده نفر» ولایت و امامت 
بخافعه را به هده WG So‏ 
در «مسند احمد» تقل شده: 
عزت این دین» به دوازده خلیفه‌ی من است. اگر مردم به آن‌ها ضرر بزنند یا 
مردم با این CWE‏ من مخالفت کنند و Gale‏ خذلان آن‌ها شوند. OLY!‏ به 
ss Ge a eyes‏ 
از این گونه روایات. زیاد داریم. در بعضی از منابع این‌گونه آمده که پیامبر 
Ae SI‏ فرمود: 
«کلهم من بنی هاش »© 
۱ تمام این دوازده نفر» از بنی‌هاشم هستند. 
پیامبر SI‏ له فرمود: خلفای من دوازده نفر هستند. این روایت متواتر 
است و در آن هیچ شکی نیست و قابل انکار هم نیست. از عزیزان اهل تسنن 
می‌پرسیم» این ati:‏ نفر چه کسانی هستند؟ برای ما معین کنید؟ 


بک دسته از اهل تسنن» خیلی راحت اعتراف کردند که ما معنای این حدیث را نفهميديم. 


۱) صحیح مسلم ج ۶ ص ۲ و ¥ 
۲) همان. 


¥( پنابیع المودق للفندوزی. Ve‏ ص YO:‏ 


cp)‏ حو (CS)‏ در e205)‏ المشکل» می‌دو بسد: من مدت طولانی‌ای را درباره‌ی 
این Gs A>‏ تحقیق کردم هر کجا که اهاز می‌دادم بزرگان ما درباره‌ی این 
حدیتث» سخن گفته‌اند رفتم و جستجو کردم. از هر کسی که احتمال می‌دادم opal‏ 


حدیث را می‌تواند توضیح بدهد. سوال کردم» ولی کسی را پیدا نکردم که فهمیده 
باشد مراد پيامبر اکرم + از دوازده خلیفه چیست؟!" 

OLLI‏ می گویند ما اهل تسننیم! این هم سنت پیامبر Me SI‏ است» پس چرا 
یی کو تا ا نفهمیدیم!؟ آقای «ابن بطال» به نقل از «اقای مهلب» از 


شخصیت‌های بر جستهی فعهی اهل eC ae eee‏ 
۳ ۳ ۲ 
کسی را نیافتم که قطعا بگوید مراد پیامبر اکر م طا e‏ 


از این گونه عبارات در کتاب‌های اهل تسنن زیاد است. بعضی‌ها مانند 


۱) هذا احدیث قد أطلت البحث عنه و تطلبت مظانه و سألت ace‏ فما رأيت آحدا وقع على القصود به. 
کشف المشکل. ج ۱ ص ۳۳۹ 

_ ما به بعصی دیگر از مصادر آن اشاره می کنیم: صحیح بخاری. کتاب الاحکام باب الااستخلاف A‏ 
ص ۱۲۷؛ ستن ترمفی, پاب ما جاء فی الخلفای ج ۳ ص ۳۴۰ ۲۳۲۳2 و ۲۳۲۴ E‏ 
رصی الله تعالی عنه)» ج ۱ ص ٩۳۹۸‏ مسند احمد pl Ses)‏ بسن سمرة)» ج ۵ ص ۸۶ تا ۱۰۸ 
(شامل YY‏ حدیث)؛ مدرک حاکم نیشابوری» Ve‏ ص ۶۱۷ 9 #1۸ و ج ص ۵۰۱ مسند ابسن 
ص۴۳ تا FF‏ المعجم الاوسسط. طبرانی Ve‏ ص ۲۶۳ و Ve‏ ص‌۱۱۵ و ج۴ ص ۱۸۹ و جع 
TFA TFA YFI ۷ 6۳‏ ۰1۵۳ ۰71۵۳ ۰۲۵۵ ۲۵۶ و SVE‏ ص ۱۲۰ . (محقق) 

۲ آلق آحدا بقطع في هذا ادیث. فتح الباری, لابن حجر عسقلانی» ج ۱۲ ص ۱۸۰؛عمدة القارى» 
للعینی؛ VG‏ ص JAY‏ 


۰ / باید شيعه می‌شدم (Ss‏ 


(سیوطی» و «ابن حجر» تلاش کرده‌اند که این دوازده نفر را درست کنند و 
گفته‌اند این دوازده cade‏ عبارتند از: Jol aad‏ خلیفه دوم خلیفه سوم 
cal‏ الم منین REL‏ امام حسن Bb‏ - که پنج شش ماه خلیفه بود - معاویه بعد از 
dy glee‏ می‌رسند به پزید!. 

آیا به راستی یزیدی که شراب‌خوا سگ باز و میمون باز است» یزیدی که 
قاتل فرزند پیامبر Bee SI‏ است. یزیدی که به دستور او ۷۰۰ صحابی پیامبر را 
در مدینه قتل عام کردند. می‌تواند خلیفه باشد!؟ 

ایا معاویه و یزید مردم را به حق و حقیقت هدایت می‌کردند یا از حق 
گمراه کرده‌اند؟ 

بعد می‌آیند دو سه نفر از بنی‌امیه و بنی‌عباس را روی هم می‌ریزند و 
«سیوطی» آنان را به ۱۱ نفر می‌رساند و می‌گوید: نمی‌دانم که دوازدهمی کیست؟ 
مراجعه کنید به کتاب‌های اهل تسنن» مخصوصا «شرح نووی» برای صحیح مسلم 
(ابن حجر عسقلانی» در «فتح البارى»» «عینی» در «عمدة القارى»» «عسقلانی» در 
(ارشاة السار و تمام شروح دیگر صحیح مسلم و بخاری. این آقایان فقط یک 
حدس‌هایی زده‌اند. عمر بن عبدالعزیز را ۰ جزو این دوازده نف دیدند 
Re Vg EO ۱‏ 
SS vas‏ حالی که پیامبر Woe SI‏ فرمود دوازده نفر. اگر بنی عباس را بیاورند 
که حدود ۲۳۶ - ۲۸ نفر بودند و این هم نمی‌شود. عاقبت. خیلی راحت گفتند که 


ما نمی‌فهمیم معنای حدیت چیست؟! 


Ne Sale m ۲ ال‎ ۰ 7 


یازده فرزند بزرگوار ایشان است و لا غیر. این روایات جز با عقیده‌ی شیعه با 
عقیده‌ی هیچ یک از مذاهب اهل تسنن» تطبیق نمی‌کند. 

آری ۱۲ خلیفه‌ی بر حق رسول ABs‏ که در روایات متعددی از شيعه و 
اقا قاس یی تا lath‏ وتو ان ارم ۲ باه 
حسن له ۳ امام حسين Ob‏ ۴. امام abate es‏ ۵ امام محمد باق ره ۶ امام 
جعفر صادق ‏ ۷ ۲ موسی abla, ۸ BL BIS‏ 4 امام تقی شاد 


a 


حدیث غدیر 
" یکی از مهم‌ترین دلایل ولایت و امامت و خلافت بلافصل BEL de‏ حدیث 
غدیر خم است. 
درباره‌ی واقعه‌ی pte‏ خم» کتاب‌های زیادی نوشته شده و کمتر کسی است 
که از اصل واقعه اطلاع نداشته باشد. خلاصه‌ی واقعه چنین است که پیامبر له 
در آخرین سال از حیات پر برکتشان مأمور شدند که به حج رفته و اعمال حج را 
به مردم آموزش دهند. پیامبر اکر ee‏ — برخلاف دفعات قبل - در آن سال 
فراخوان عمومی داد. همه‌ی مسلمانان حتی همسران خود و فرزند عزیزشان 
فاطمه زهر اجطا را هم همراه خود بردند. پس از اتمام حج و در برگشت از مکه 
Ky‏ وحی نازل شد و فرمود: 
یا یا لول a‏ ما آلزل اف من ریت و ان لم LS sis‏ بشت 
رسالئه وال gas,‏ من الٽاس 4" 
پیامب AE‏ پس از دریافت وحی» در منطقه‌ی غدیرخم دستور توقف داد 


) ای پیامبرا آنچه از جانب پروردگارت بر تو نازل شده ابلاغ کن! و اگر ابلاغ نکنی رسالت او را انجام 
نداده‌ای و خدا تو را از گزند مردم نگاه می‌دارد. آری خدا کافران را هدایت نمی‌کند. (مائده / (PV‏ 
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و فرمود تا مسلمانانی که جلوتر رفته‌اند برگردند و منتظر شوید نا کسانی 
که عقب مانده‌اند برسند. 
منبری از زین‌های شتر درست کردند و پس از حمد و ثنای الهی به مسلمانان 
خبر دادند که ارتحالشان Soap‏ است و از Los‏ خواهند رفت و فرمودند: 


هر گز گمراه نخو اهید شد |« WLS‏ خدا ۲. en oe‏ سی ا 


۱) حدیث ثقلین از جمله احادیث متواتر می‌باشد. «ابن حجر» در کتاب خود می گوید: «اين حدیث از 
ee‏ یت و چند cp‏ صحابی روایت شده (ial‏ (صواعق المحرقة. ج 2 ۳۴۰) Ales‏ و 
نقل و بت شده ای | صحیح مسلم ج ۸ ص ۱۲۲؛ مسد رک حاکم نپشابوری» Ve‏ ص ۱۰۹ و 
احمد حنبل» ج۳ ص ۱۴ و۱۷ و۲۶ و۵۹ وج ۴ ص ۶۷-۳۶۶ و ج۵ ص ۱۸۲-۱۸۱ و ص ۱۸۹ -۱۹۰. 
و خصائص نسایی» ص ۰" ۷. حلبه Lil‏ ابو نعیم اصفهانی» Ve‏ ص A Lol Aw! A YOO‏ ابن pl‏ 
تذكرة الخواص ابن حوزی» ضن ۱ ۱ ۲. اسان العیون. نورالدین حلبی. ples AY Ysa ye Ve‏ 
العفبی» ص ۱۶. ۱۳. فصول المهمة. ابن صباغ مالکی. ص ۲۴. ۱۴. تفسیر امام فخر رازی. ذيل آية 
ص ۹۰۸۷ 44 و منابع تیار حدیثی و تفسیری و تاریخی و لغوی مشابه و 1 

این روایت با تعابیر مختلف بیان شده که در بعضی از آن‌ها با لفظ خلیفتین ذکر شده است: صسحیح 
مسلم مسلم التستانو یر Ve‏ ص ۱۲۲ و ۳ مستن اجا الامام احمد بسن حنبل» Veo‏ 
ص ۳۶۷-۳۶۶ و ص ۳۷۱ و ج۵ ص ۱۸۲-۱۸۱ و ص ۱۹۰-۱۸۹ ستن الترمذی» الترمذی» ج۵ 
dog po‏ ابن خزيمة ج ۲ ص ۶۲ -۶۲؛ مسند ابن clare‏ علی بن الجعد بن عبید ص NAV‏ مسند آپی 
(۱۱۴۰؛ المصنف. ابن آبی شيبة الکوفی» Ve‏ ص ۴۱۸ (EV)‏ خصان صآمیرالمتومنین BEM‏ النسائی. 

ج 


ص AY‏ فضائل الصحابة. النسائی. ص ۲۲؛ المنافب. الموفق الخوارزمی ص ۱۵۴ ۱۵۵ ح ۱۸۲ 
منتخب مسند عبد بن حمید. عبد بن حمید بن نصر الکسی. ص ۱۰۷ ١۱۰۸‏ ح ۲۳۰؛ كتاب السنق 
عمرو بن آبی عاصم. ص ۳۳۷-۳۳۶ ح۷۵۴ کتاب Hil‏ عمرو بن آبی عاصضم ص ۲۹-۶۲۸ 
۱۵۴۸2 ۱۵۴۹ ح 1۵۵۰ ۱۵۵۱ ۱۵۵۲ ۱۵۵۳ ۱۵۵۴ ۱۵۵۵ و ۱۵۵۸ الستن الکبری. 
النسائی. Oe‏ ص ۴۵ FF‏ ح ۸۱۴۸ و ص ۵۱ ح (۸۱۷۵) و ص ۱۳۰ ۸۲۶۴ المعجم الکبیس 
الطبرانی؛ ج۵ ص ۱۵۴-۱۵۳ ح ۴۹۲۱ و ۴۹۲۲ و ۴۹۲۳ و ج ص۶۵ ح ۲۶۷۸ و ص PF‏ ۲۶۸۱ 
و ص۶۷ و ۲۶۸۳ و ص ۰۱۸۱-۱۸۰ 2 ۳۰۵۲ و ج۵ ص ۱۶۶ ۱۶۷ ح ۴۹۶۹ و ۴۹۷۰ و ص ۱۶۹ 
۰ و ص ۱۸۴-۱۸۲ و ص VAP‏ المعجم الصفیر الطبرانی. ج ۱ ص ۱۳۱ و ٩۱۳۵‏ المعجم الا وسط 
لطبرانی» ج ۳ ص ۳۷۴ و Fe‏ ص ۱۳۲ السنن الکبری» البیهقی. ج ۰۲ ص۱۴۸ -۱۴۹ OL)‏ بيان ral‏ 
ay‏ الذین هم آله) و ج ۷ ص ۳۱-۳۰ OL)‏ بیان أل Mest‏ الذین تحرم علیهم الصدقة الفروضة) و 
Vee‏ ص ٩۱۱۴-۱۱۳‏ تاریخ dele‏ دمشق. ابن عساکر» ج ۵۴ ص ۲؛ الکامل. عبداله بن عدی» ج ۶ 
ص۶۷ الطبقات الکبری» محمد بن سعدء Vie‏ ص ۱۹۴ کنز العمال, المتقی الهندی, ج ۱» ص ۱۷۲ 
Wr‏ (الباب الثاني في الاعتصام بالکتاب والسنة)؛ ۸۷۰ AVY AVY AVY‏ و ص ۰۱۸۷-۱۸۵ ح4۴۳ 
۴ ۰.۴۷ ۹۴۹ و ص ۰۱۸۹-۱۸۷ 4۵۰ ۵۱ ADV ۵۳ ٩۵۲‏ ۹۵۸ و ص ۳۸۱ ح۱۶۵۷ 
و ج۱۳ ص ۰۱۰۴ 2 ۳۶۳۴۰ و ج۵ ص 7۹۰-۲۸۹ ح ۱۲۹۱۱؛ شرح نهج البلاغة. ابن أبى الحدید. 
Ae‏ ص ۱۳۲؛ دستور معالم الحكم ابن سلامة» ص MAD‏ (وصیته کرم الله وجهه لا ضربه ابسن 
ملجم)؛ امتاع glow‏ المقریزی» ج۵ ص ۳۷۸-۳۷۷ و ج۶ ص ۱۳ - ۱۶ (فصل في ذکر عترة رسول 
لح عترة الرجل آسرته وفصیلته. من قول dil‏ تعالی: وفصیلته التي توویه)؛ البداية والنهاية ابن 
کثیر» Oe‏ ص۲۲۸ - ۲۲۹ و Ve‏ ص ۳۸۵- ۳۸۶؛ سیر اعلام النبلاء. الذهبی. ج ٩‏ ص ۱۳۶۵ بنابیع 
المودة لذوی القریی القندوزی» ج ۱ ص ۷۴-۷۳ ح ٩‏ و ص ۵-۹۴ ح ۵ و ص ۱۰۰-۹۹ ۱۳ 
و ص ۱۴2۰۱۰۰ و ص ۰۱۰۲ ح ۱۷ و ص ۱۰۶۱۰۲ ح ۲۰ ۰۲۱ ۰۲۲ ۲۳ ۲۴ و ۲۵ و ص ۱۰۹ ح 
۳۱ و ص ۱۱۳-۱۱۲ ۳۳ و ۳۴ و ۳۵ و ص۱۱۴ ۱۲۶-۰ ح ۳۷ fF PY ۴۲ PY Fe ۳۵ FA‏ 
FA ۴۷ ۴۶ ۵‏ ۳۹ ۸۵۰ ۵۱ و OV‏ السيرة الحلبية. الحلبی. ج ۲ ص IVF‏ سبل الهدی والرشاد. 
الصالحی الشامی. ج ۱۲ ص IVY‏ الفصول المهمة فى معرفة الم ابن الصباغ ج ۱ ص ۲۳۹-۲۳۶ 
فض ل آل البیت. المقریزی. ص ۶۶ -۶۷ (دلیل العصمة في game‏ أعني علياء وفاطسة, وولدیهما)؛ 
السيرة النبوية. ابن کثبر. ج ۴ ص ۴۱۶؛ ریاض الصالحین» بحبی بن شرف النووی. ص ١١١ VV‏ 
۱۳۴۶ الجامع الصفی جلال الدین السیوطیء ج ۱ ص ۲۴۴ ۱۶۰۸؛ كنز العمال. المتقی الهندی» 
ج ۱» ص AVA‏ ۸۹۸ ج ۱۳ ص ۶۴۱ ۳۷۶۲۱ مجمع الزواشد. الهیئمی. ج ۱ ص ۱۷۰ ج٩‏ 
ص ۱۶۲ -۱۶۵ (باب في فضل أهل البيت رضي الله عنهم) و ج ۰ ص ۳۶۳ (محقق) 


اقرار گرفتند که از خودشان نسبت به آن اولویت دارد و پس از آن دست علی AO,‏ 


۳ ۱ ۳ 
را گرفته» بلند کرده و فرمودند: کی ق rs‏ ۱ 


وال 


می‌کند که چنین جریانی اتفای افتاده است و پیامبر BES‏ فرموده است: 


من کنت مولاه فعلی مولاه. ولی می‌گویند: «ولی» و «مولا» در فرمایش 


پیامبر م43 به معنای دوست sal‏ ات 9 پیامبر L Je‏ این فرمایش به مسلمانان 


(Y) os Be 
ك ایت هر که من دوست او هستم» على ل هم دوست اوست.‎ 


۱) المستدرک. الحاکم النیشابوری» ج۳ ص ۱۰۹ - 
حدیث سلمة بن کهیل عن Gl‏ الطفیل آیضا صحیح على شرطهما (حدثناه) آبو بكر بن إسحاق ودعلج بن 
آمد السجزي (YE)‏ آنباً حمد بن أيوب ثنا الأزرق بن علي ثنا حسان بن إبراهيم الکرماني ثنا حسد بسن 
سلمة بن کهیل عن أبيه عن أبي الطفیل عن ابن واثلة انه سع زید بن آرقم رضي الله عنه یقول نزل 
رسول AME‏ بين IS‏ والمدينة عند شجرات مس دوحات عظام فكنس الناس ما تحت الشجرات ثم 
راح رسول ال عشية فصلی ثم قام خطيبا فحمد الله وأئنی عليه وذكر ووعظ فقال ما شاء الله آن 
يقول ثم قال أيها الناس اني تارك فيكم أمرين لن تضلوا ان اتبعتموهما وهما كتاب الله وأهل بيتي عترتي ثم 
قال آتعلمون اني آولی بالمنین من آنفسهم ثلاث مرات قالوا نعم فقال رسول اله SBE‏ من كنت مولاه 


فعلي مولاه. 

۲) واقعه‌ی غدیر از دیدگاه مفسرین» محدئین و دانشمندان اهل 5 تسنن در شرح و تفسیر آیه: 

يا آیها الول ab‏ ما al UST‏ من ربك و إن لم تفعل فما بلغت LL,‏ و الله ks‏ من التاس) 
(مانده/۷۳) 


حال به نمونه‌ای از مراجع و مصادر اهل تسنن که این آیه‌ی کریمه را مربوط به نصب امیرالممنین به 
ولایت و امامت در روز مبارک غدیر خم ذکر کرده‌اند می‌پردازیم: ۱. جلال الدین سبوطی شافعی؛ 
تفسیر الدر المنشور» ج ۲ ص۲۹۸ ۲. ابن جرير طبری, الولاية فى طرق الحدیث الغدير؛ ۳. ثعلبی» 
تسیر الکشف و البیان؛ ۴. شوکانی, فتح القدیر Ve‏ ص۵۷ ۵. امام فخر رازی, تفسیر الکبیره ج" 
ص ۶۳۶ العاشر؛ ۶. بدر الدین حنفى» عمدة القاری فی شرح صحیح بخاری» ج۸ ص۵۸۴ ۷. a‏ 


صباغ Spall Sle‏ المهمة. ص A NV‏ نظام الدین نیشابوری, تفسیر الساثر الدائر» ج۶ ص RV‏ 
قندروزی حنفی» یناییع المودق ص ۱۳۰؛ ۱۰. حافظ احمد بن حنبل» المنافب؛ ۱۱. حافظ ترمذی» 
صحیح» ج ۱۳. ص ۱۶۵؛ ۱۲. حافظ نسائى» خصائص» ص ۲۲؛ ۱۳. ابن الصباغ الفصول المهمتة. 
ص۲۴؛ ۱۴. احمد بن حماد الدولابی؛ الکنی والاسمای ج ‏ ص۶۱ ۱۵. حافظ حاکم نیشاپوری. 
المستدرک. ج ۲ ص ۱۰؛ ۱۶. حافظ ابو نعيم اصفهانی آخبار الاصفهان ج ۱ ص‌۲۳۵؛ AV‏ حافظ 
سمعانی. فضائل الصحابة؛ NA‏ حافظ قاضی يوست حنفی, المختصر المعتص ص .۱٩ ٩۳۰‏ بغوی» 
مصابیح السنة» VG‏ ص ۱۹۶؛ ۲۰. حافظ رزین بن معاوية عبدری, مجمع بين الصحاح؛ ۲۱. علامة 
ذهبی. تاریخ الاسلام. Ve‏ ص ۱۰۴؛ TY‏ هیئمی. مجمع الزواند. ج ٩‏ ص ۱۰۴؛ ۲۳. سبوطی شافعی 
الحاوی. ص ۷۹ و تاريخ الخلفاء والجامع الصغیر و الدر المتثور؛ ۲۴. حافظ یوسف بن عبدالبن ‏ 
الاستیعاب» ج۰۲ ص ٩۴۶۰‏ ۲۵. ابن sal‏ الجزری, مجامع الاصول, ج٩‏ ص‌۴۶۸؛ ۲۶. حافظ سبط ابن 
الجوزی, تذكرة الخواص. ص IY‏ ۲۷. حافظ آبی عبداله گنجی شافعی, كفاية الطالب. ص YAY‏ 
حافظ محب الدین الطبرى» ذخاثر العقبی» ص ۶۷ V4‏ حافظ مورخ اسماعیل بن كثيرء البداية والنهاية. 

ج۵ ص‌۲۰۸؛ ۳۰. حافظ شمس الدین محمد الذهبی, تلخیص المستدرک: ج ۳ ص۱۰۹ ۳۱ السید " 
ابراهیم حنفی مشهور به ابن حمزه الییان و التعریف. ج ۲ ص ۱۳۷؛ ۳۲. المتقی الهندی, کنزل Sod‏ 
ج ۶ صص ۵۲۰۱۰۲ ۱۵۴ ۳۹۰؛ IY‏ شهاب الدین الالوسی, تفسیر روح المعانی؛ ج ۴ ص۱۷۲ ۳۴. 
فاضل معاصر السید محمد رشید رضا تفسیر المنار ج ۴ ص ۴۶۴؛ NO‏ کرخی, نفحات اللاهوت. 
ص VF SA‏ سمهودی. وفاء الوفای Ve‏ ص ۱۷۳ ۳۷. نقشبندی. راموز الحادیث. ص۱۶۸؛ YA‏ ابن 
جوزی» صفحة الصفوة. ج ۰۱ ص ٩۱۲۱‏ ۳۹ حافظ ابو نعي حلية الاولیاء ج ۴ ص ۶۳ ۳۵۶ و ج4 
ص۶۴ ۴۰. حافظ ابن بطریق, العمدة. ص OY‏ ۱ ابن حجر عسفلانی. تهسدیب التهسدیب. ج۷ 
ص ۳۳۷؛ FY‏ ابن ماجة سنن ابن ماجه» ج ۱ ص۲۸ و ۳۰ ۴۳. ابن حجر صواعق» ص YO‏ ۴۴. حافظ 
محب الدین طبری» ج ۲ ص ۱۶۹؛ ۴۵. ابو فضاله انصاری مقتول در صفین به نقل 51« اسد AL‏ ج ۳ 
ص ٩۳۰۷‏ ۴۶. براء بن عازب انصاری اوسی مقیم کوفه متوفی ۷۳ به نقل از مسند امام احمد حنبل» ج۰۴ 
ص ۲۸۱؛ FV‏ ابو ايوب WE‏ بن زید انصاری مقتول جنگ روم سال OY‏ به نقل از. محب الدین طبری 
در ریاض النظرف ج ۲ ص ۱۶۹؛ ۴۸. قیس بن ثابت بن شماس انصاری از شهود حدیث غدیر به نقل از 
ابن حجر در الاصابق ج ۱ ص ۲۰۵؛ .F4‏ ابن طلحة شافعی در مطالب السوول. ص ۱۶ به نقل از 
ترمذی؛ ۵۰. خوارزمی, المناقب ص ۹۳ به نقل از اسناد خود از زید بن ارقم؛ OV‏ حافظ سمعانی. کتاب 
فضائل الصحابه به نقل از اسناد خود از ابوهریره و او از خلیفه ثانی حدیث غدیر را از حدود ۱۰۰ نفر 
از صحابه بلکه بیشتر» روایت کرده‌اند؛ OY‏ حافظ امام ابو عبدالله محمد بن ادریس شافعی متوفی سنه 


۴ چنان‌که در النهایه ابن اثیر مذکور است. (محقق) 


آنها می‌گویند: پیامبر Ae‏ مردم را در غدیر خم جمع کرد تابه برخی از 
صحابه که همراه علی AG,‏ در یمن بودند و بعد از دست درازی به بیت المال, با 
برخورد امام ALL le‏ مواجه شدند و از ایشان ناراحت شده بودند بگوید: از 
على شاد CHIL‏ نباشید و او را دوست داشته باشید و Leal‏ می‌کنند بااین 
فرمایش ae wk,‏ ناراحتی و بغض از دل آن‌ها زدوده شد. 
در پاسخ به این شبهه بايد به چند نکته توجه کرد. 
نکته ۱: A Je LI‏ خودسرانه به یمن رفته بود يا نماینده پیامبردة له بود؟ 
اگر ele‏ از طرف ABE poly‏ امیر آنان بوده پس چرا به حرفش گوش ندادند 
و با مخالفت خود با حضرت علی a‏ به مخالفت با پیامب رل پرداختند؟ حال 
چرا ub aie poly‏ آن‌ها را دلداری بدهد؟ Obl‏ باید به پیامبر ate‏ دلداری بدهند 
که بر خلاف امر او رفتار کرده‌اند. 
نکته ۲: در تاریخ آمده است که همه‌ی صحابه‌ی حاضر در غدیر حتی زنان 
با علی Cay ah‏ کردند. آیا ناراحتی چند صحابه از EL Je‏ نیازمند بیعت همه‌ی 
حجاج - حتی زنان - با AB de‏ بود مگر همه‌ی آنان با علی در یمن بودند؟ اگر 
ECS‏ م0۳ 3۳97 ستی با علی است» پس بیعت چه معنایی دارد؟ 


نکته Y‏ اگر پیامبر اسلام لد له می‌حواستند با توقف در عدین ناراحتی را از 


1( نحوه‌ی بیعت زنان این گونه بود که طشت بزرگی را پر از آب کردند و در یک طرف حضرت 
علی MOL‏ دست خود را در آب گذاشته و در طرف دیگر زنان یک به یک می‌آمدند و دست خود را 
به نشانه‌ی بیعت در آب داخل تشت می‌گذاشتند. 


دل چند تن از صحابه برطرف کنند. چرا آن ۱۲۰ هزار نفر دیگر را سه روز در 
زیر آفتاب معطل کردند؟ آیا پیامبر Ae‏ نمی‌توانست آن چند صحابه را جمم 
کرده به آنان توضیح دهد؟ چرا برای ۱۲۰ هزار نفر سوال پیش نیامد که مگر 
علی Ah‏ چه کرده که poly‏ له همه‌ی حجاج را معطل کرده و می‌گوید: على MOL‏ 
دوس age‏ هست ؟ یا (Grad‏ حجاج از على OL‏ ناراحت بودند تا همه‌ی آن‌ها 
مخاطب پیامبر AE‏ باشند؟ 

با این همه سؤال واضح و ساده. چگونه می‌گویید پیام غدیر پیام دوستی با 
على له بود؟ 

نکته ۴. خیلی فکر کردم که با کدام روایت یا کتاب برای اهل تسنن ثاببت 
کنم که «مولی» در حدیث غدیر» به معنای دوست نیست» بلکه به معنای پیشوا و 
رهبر است. 

تا این که روزی مشغول مطالعه یکی از کتاب‌های «مولوی محمد عمر 
سربازی» بودم. مطالعه‌ام که pled‏ شد و LS‏ را که بستم ديدم روی جلد آن 
نوشته شده: «نویسنده مولانا محمد عمر سربازی» فوراً به ذهنم Seal‏ 
مولوی‌ها. معنای کلمه‌ی مولانا را بپرسم و سژال کنم که چرابه محمد عمر 
سربازی, مولانا می‌گویند؟ 

از چند مولوی سوال کردم. پاسخی که به من دادند. این بود که: «مولانا) 


۹8 ۱ 
یعنی واجه ؛ یعنی رهبر le‏ پیشوای Ls‏ 


) کلمه‌ای بلوچی است به معنای بزرگ و پیشوا. 


به آن‌ها گفتم: من تعجب می کنم CY go)‏ درباره‌ی بزرگانتان معنای واحه و 


رهبر می‌دهد ولی در سخن پیامبر Mle‏ به معنای دوست اهدو اتا 

نکته ۵. روزی یکی از دوستان اهل تسنن به دیدنم آمده بود. گفت‌وگوی 
مفصلی درباره حقانیت اهل بیت داشتیم از جمله به خطبه‌ی حضرت رسول 
اکرم BEE‏ در غدیر خم استناد کردم. 

ایشان می‌گفت: «مولا» در این خد بسحا دوست امد as‏ 

نهایتاً هر چه دلیل آوردم قبول نکرد. خداحافظی کرد و به سمت بلوچستان 
حرکت کرد. 

یک ساعت از رفتنش گذشته بود که به او زنگ زدم و گفتم: کار خیلی مهمی 
با شما دارم باید برگردی. 

گفت: من باید بروم» وقت ندارم برگردم. خانواده‌ام منتظرم هستند. چه GIES‏ 
با من داری؟ تلفنی بگو. 

گفتم: کار مهمی دارم» نمی‌توانم تلفنی بگویم باید خودت اینجا باشی. 

CEs کردم تا این کی‎ sets 

وقتی به من رسید گفت: چه کار مهمی داری که من را از این همه راه 
برگرداندی؟ 

گفتم: می‌خواستم بهت بگم: دوستت دارم. 

گفت: همین! 


دوستم ناراحت شد و گفت: خانواده‌ام منتظرم بودند و باید می‌رفتم» این همه 
راه من را برگرداندی که بگویی دوستت دارم» اذیت می‌کنی؟ 

گفتم: سژال من همین جاست. چطور وقتی شما با عجله به سمت خانواده‌ای 
که منتظرت هستند می‌روی و شما را از راهتان بر می‌گردانم تا به شما بگویم 
(دوستت دارم»؛ ناراحت می‌شوی و در عقل من شک می‌کنی» ولی وقتی پیامبر 
اسلام 42 ده‌ها هزار نفر را که با عجله به سمت خانواده‌ی خود می‌رفتند» سه 
روز در زیر آفتاب سوزان معطل کردند که فقط بگویند: «هر کس من را دوست 
دارد» ar dle‏ را دوست بدارد» این کار die poly‏ را عاقلانه می‌دانی؟ آیا این 
اقدام پیامبر HS‏ ناراحتی مسلمانان را در پی نمی‌داشت؟ LI‏ آنان در عقل چنین 
پیامبری شک نمی‌کردند؟ 

با این کاری که کردم دوستم با تمام وجود احساس کرد که چه حرف خنده 
داری زده است و اقرار کرد که پیامبر - در جریان غدیر خم ‏ می‌خواست نکته‌ی 
مهم‌تری را بیان کند و گرنه برای بیان دوستی‌اش با Bb be‏ نیازی نبود مسلمانان 
MS soles 55‏ ۰ 

نکته ۶. جالب اینجاست که یکی از مولوی‌های استان گلستان در کلیپی که از 

یق تلفن همراه و بلوتوث منتشر شده بود بعد از گفتن مطالبی عليه دکتر 
تیجانی. می‌گوید: بعضی از آقایان اهل تسنن در روز غدیر خم به مجالس شیعیان 
می‌روند و به آنان تبریک می‌گویند. به نظر ما (اهل تسنن) چنین افرادی منافق 
هستند. ما اهل تسنن» عیدی به نام عید غدیر نداریم. 


به جناب مولوی می‌گویم: چرا شما تاریخ را مطالعه نمی‌کنید؟ مگر نمی‌دانید 


که نخستین کسانی که روز عبد غدیر راابه aL le‏ تبریک گفتند ابوبکر و عمر 
بودند! Lf‏ به آنان هم منافق ا اگر اهل تسنن به سنت خلفای خود 

نکته ۷. عجیب این که وقتی نمی‌توانند واقعه‌ی مهم و تاریخی غدیرخم را 
منکر شوند» می‌گویند: Steel‏ چرا پیامبر در کنار خانه‌ی خدا و در ایام ee‏ 
حضرت Ae‏ را معرفی نکرد و مردم را به بیابان بردند؟ 

جواب نخست: اگر در ایام حج این کار صورت می‌گرفت. شاید اهمیت 
موضوع ولایت به درستی جا نمی‌افتاه زیرا مسلمانان مشغول اعمال حج hey:‏ پس 
باید .این کار در بیابانی صورت گیرد تا همه مسلمانان تنها به این منظور گرد هم ایند. 

جواب دوم: این Caines Aes‏ غدیر است با به خود خداوند متعال 
يا به رسول CARI‏ وقتی خداوند امر به چنین کاری کرده و رسول او هم 
تشخیص داده که در غدیر خم این مطلب مهم را بیان کند. به شما چه ربطی دارد 


1( یوم غدير خم. لما أخذ الني able‏ بيد علي بن أبي طالب فقال: «الست ولي المؤمنين؟» قالوا: بلى يا رسول 
الله قال: «من کنت مولاه فعلي مولاه» فقال عمر بن الخطاب: بخ بخ لك يا بن أبي طالب أصبحت مولاي 
دال کل ا فأنزل اله: الیو م CLS‏ کم دیتکم 4 [مانده/۳] تاریخ بغداد. الخطيب SAAN‏ 
Ae‏ ص YAY‏ 

- شواهد التنزیل حاکم حسکانی» ج ۱» ص ۰۲۰۳ ۱۳ ۲٩؛‏ و ج ۲ ص ۰۳۹۰ ۱۰۴۰ (ذیل آیه شریفه GET Ub‏ 
الول بل ما Ot‏ ال من ربك و ان لم تفعل فما بلفت WL‏ و الله that‏ من CoD‏ 
(قیامت/۳۱و AVY‏ تفسیر راژی» ذیل | شریفه VV‏ ص ۳۹ bea)‏ دهم)؛ تاریخ مدینه دمشق. 
عساکن ج ۴۷ ص ۲۲۰و ۲۳۲ تا ۱۲۳۴ المناقب» موفق خوارزمی. ص ۰۱۵۶ ۱۸۴ (فصل الرایع العشر؛ 
al‏ المودة (لذوی القربی) قندوزی حنفی, ج ۲ ص ۲۴۹ (الحدیث السادس والخمسون). (محقق) 


Ss ۱ جوم‎ 777 PEE 7 دوم‎ 


جواب سوم: دلیل اصلی اعلام موضوع ولایت حضرت على بن ابی 
طالب له در بیابان و در غدیر خم؛ زمان نزول آیه‌ی ۶۷ سوره‌ی مائده است 
پیامبر BE‏ پس از اتمام مناسک حج به قصد مدینه حرکت کردند تا به غدیر خم 
کون Sey‏ تفه رس ght‏ مان ری نی اف 5 Bice WC‏ 
عون ات ۷ سوره‌ی مائده را به پیامبر ابلاغ نمود. لوا نطق عن we Gl‏ 


(۲) AS ow os 


() این روز مصادف بود با پنج شنبه هیجدهم ذی حجه سال دهم هجرت و در حجة الوداع. 
۲ نجم /۲ و ۴؛ (ABR ale]‏ از روی هوا و هوس حرف نمی‌زند مگر بر اساس وحی الهی که بر او 


نازل می‌شود. 


sous 


سوال: da‏ عواملی دباعث شد تا صحابه زیر مار خلافشت حضرت علسی 


نرفتند؟ (با وجود این‌که پیسامبر در روز غسدیر خم حضرت Bb gale‏ را به 


=F ay 


خود معرفی نمود.) 


آقای زاهدی: عوامل متعددی داشت. 


5 ۰ ۳ ۰ ال 
eerie 5‏ نو دن ایمان بر ہیی از صحابه poly as‏ سره 


سنت خداوند این است که بند گانی را که ادعای Ola!‏ می‌کنند در صحهه‌ای 
امتحان کند تا راست‌گویان از دروغ‌گویان مشخص شوند: 
Co‏ التاس أن پثرکوا أن یقولوا آمثا و لا تشون * ولقد فا 
Gul‏ من قبلهم EG‏ اله الذین Face‏ | لین الکاذیین6 ٩‏ 
LI‏ مردم OLS‏ کردند همین که بگویند ایمان آوردیم به حال خود رها 
قشع نك و ازماینن. واھ Se‏ ها کسای وا کنه شین از انان بردت 
آزمودیم (اینان را نیز امتحان می‌کنیم) Ub‏ علم خدا درباره‌ی کسانی که 


راست می گویند و کسانی که دروغ می گویند تحقق یابد. 


(آن‌جا که فرمود تا به pal‏ سجده کنند)؛ و همه‌ی ملائکه به Bb pal‏ سجده کردند 
اا هشن است اشضان wey‏ اسراب ا ارت 
مأموریت حضرت موسی AE‏ را ده روز دیگر تمدید کرد و طی این ده روز 
بسیاری از قوم بنی‌اسراییل گوساله‌پرست شدند. 

مسلمانان هم همگی ادعای اسلام و ایمان به پیامبر اسلام عله را داشتند و 
سنت الهی این بود که آنان در جایی امتحان شوند تا مؤمنان واقعی از غیرواقعی 
تشخیص داده شوند و آن امتحان. معرفی علی Ah‏ به جانشینی پیامبر له بود که 
بعد از وفات AE oly‏ مسلمانان امتحان خود را پس دادند و مومنان واقعی از 
غیرواقعی تشخیص داده شدند. همان‌طور که پیامبر اکر ee‏ فر مودند: 

و لولا cal‏ يا علي لم یعرف الومنین بعدي! 


ای علی اگر تو نبودی مومنین پس از من شناخته نمی‌شدند. 


۲. اجتهادی عمل کردن برخی از صحابه 

از آنجا که اجتهاد کردن در مقابل نص به سبب رعایت مصالح و به قول 
از صحابه از همان زمان حیات a 2 oly‏ دست به این کار زدند و عملا با پیامیر 
۱) امام رضا لد در حدیث زیبایی می‌فرمایند: مثل کسانی که در غدیر خم ولایت امیرالمؤمنین AE‏ را 


پذیرفتند مانند ملائکه‌ای بودند که به آدم سجده کردند و مثل کسانی که ولایت اميرالمۇمنين SE‏ را 


نپذیرفتند مانند ابلیس هستند که حاضر نشد به آدم سجده کند. 


| 


به مخالفت پرداختند. کسانی مانند عمر بن خطاب که در ماجرای صلح حدیبیه 
TAT 1 nap ۱‏ ۰ 

i‏ با پیامبر برخورد می کند. در اخرین روزهای A ol Chie‏ با 

آوردن قلم و دوات (Sl ys‏ پیامبر نله به جهت نوشتن و صت مخالفت عملی 


E ۱ ald 

al i te‏ اد پیامبر ملد را در غیر وحی کر انی که فرد Gale‏ می‌دانستند. 

۱)بخاری این داستان را چنین نقل می‌کند: از ابووائل he‏ شام اشست که گفت: ما در صفین بودیم که 
Se las‏ بود اگر جنگی پیش می آمد می جنگیدیم عمر بن خحطاب }> پیامیر Acs‏ 3 گفت: ای 
رسول خدا! مگر نه این است که ما بر حقیم و آنان بر باطل؟ فرمود: آری» چنین است. گفت: مگر نه 
این است که کشته‌های ما بهشتی هشن و کسته‌هاع :ان جهنمی؟ فرمود: آری چنین ا کته 

چرا باید با ذلت باز گردیم و نباید خدا بین ما و OUT‏ حکم نماید؟ رسول دام فرمود: ای 
سر cles‏ ب! من yd‏ بتاده‌ی خدا هستم» پس خداوند هرگز مرا خوار و کوچک نمی‌کند. 

عم Md ok cite Bat CMe‏ گفته بود. په ابوبکر هم 
گفت. ابوبکر aS‏ او فرستاده‌ی خداست و خداوند هرگز او را کوچک و خوار نمی‌کند» سپس 
سوره‌ی 9 nd‏ نازل شد. رسول ol MMs‏ را از اول 1G‏ » بر عمر خواند» عمر گفت: de OLD‏ 

آمد e E‏ ص ۰۱۱۶۲ ۳۰۱۱ CLS‏ الجهاد 

- این در e th dace‏ شده که به بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنیم؛ صحیح بخاری» 
سوره فتح. aa‏ ص ۳۵ و ۶ صحیح مسلم ج ۵ ص ۰۱۷۵ ۶ المص ن : ابن سبة» عزوه حد ببیة» 
Ne‏ ص ۵۰۱۹ و ۰ ج ۰۱۰ و باب ما ذکر فی صفين»› A‏ ص ۸۷۲۶ ح ۴ المعجم الکبیس 
طبرانی» ج ۴ ص ٩۰‏ مسند ابی یعلی» (مسند علی بن ابی‌طالب رض الله تعالے ی عنه)» Ve‏ ص ۳۶۴ تا 
Ga FV‏ ۷۳« السنن الکبری. بیهفی. باب نزول سوره Teens‏ ج“ EO‏ و ۳ الستن الكبسرى» 
نسائی» ج ۶ ص ۰۳۶۲ ح ۱۱۵۰۴؛ تقسیر فرطبی. قوله تعالی و #لقد رضي الله عن المومنین اد 
نباد ga‏ تحت الشجر45 (فتح ۰ ج ۶ ص ۰۲۷۷ ۸ تسیر ایسن کنیس سوره Ve wet‏ 
ص ۲۱۴: الدر المتشور. سیوطی سوره فتح» ج ‏ وی OV‏ (محقق) 

۲) هنگامی که پیامبر SBE‏ در بستر بیماری فرمودند: «دوات و قلم بیاورید تا چیزی برایتان بنویسم که 
هرگز گمراه نشوید» عمر گفت: «درد بر او غلبه کرده و کتاب خدا ما را ہس است»؛ دزن الني له 
قد غلب عليه الوجع, وعندکم القرآن حسبنا کتاب اللّه» صحیح الیخاری» ج ۷ ص ٩‏ کتاب المرضی 

سب 


فردی که همانند سایر مردم اشتباه و خطا می‌کند و بر مردم واجب است در مقابل 
Lalas‏ و اشتباهات او بایستند. 

چیزی که بر اساس LI‏ ۳و ۴ سوره‌ی نجم که در آن خداوند تبارک و 
تعالی می‌فرماید: [پیامبر BE‏ از روی هوا و هوس سخن نمی‌گوید مگر بر اساس 


۱ ۳ ۱ ae 
شرایط‎ al ااا را‎ SI وحی که او می‌شود. و خداوند تبارک و تعالی رسول‎ 


> 
باب قول المریض قوموا عنی؛ و ج۵ ص۱۳۷ CLS‏ المغازی» باب مرض النبى طايه ووفاته؛ 
صحیح مسلم فی آخر OLS‏ الوصیّة ج۵ ص VF‏ و یا گفتند: رسول گرامی‌ MBE‏ هذیان می‌گوید: 
ob‏ رسول‌اله AME‏ بهجر» و این قضیّه به قدری درد آور بود که وقتی ابن عبّاس به یاد OF‏ می‌افتاده 
اشک چشمانش همانند دانه‌های مروارید از گونه‌هایش سرازیر می‌گشت. عن این‌عباس قال: «یوم 
اميس وما یوم اخمیس, ثم جعل تسیل دموعه Am‏ ریت على خدیه كألها نظام اللولو قال: قال رسول 
لله: ائتونى بالکتف والدواة (او اللوح والدواة) اکتب لکم کتابا لن تضلوا بعده آبدا فقالوا: ان رسول 
SENN aul‏ یهجر). صحیح مسلم ج۵ ص ۷۶ tee gil OLS‏ باب ترک الوصية لمن لیس عنده شىء 
صحیح الیخاری. Fe‏ ص ۳۱ کتاب الجهاد والسیر. 

- این اتفاق ناگوار در بسیاری از متون حدیثی اهل تسنن به طرق و عبارات مختلف ذکر شده که به 
بعضی از آن‌ها اشاره می‌کنيم: 

صحیح بخاری» کتاب العلم باب CLS‏ العلم» Ne‏ ص۳۶ ۳۷ و باب مرض النبى و وفاته ج۵ 
ص۰۱۳۸ ۱۳۹ و باب قول المریض قوموا عنی» ج۷ ص٩‏ و کتاب الاعتصام بالکتاب والسنة» باب 
کراهية الخلاف» ج۸ ص ۱۶۱؛ صحیح مسلم ج۵ ص ۷۵ ۷۶ السقيفة و فدك» جوهری, القسم 
الاول. ص VF VO‏ /لمصتف. عبدالرزاق صنعانی» بدء مرض رسول ال ج۵ ص۴۳۸ و ۴۳۹ 
ح ۹۷۵۷ الستن الکبری» نسائی» کتابة العلم. Me‏ ص ۰۴۳۳ ح ۵۸۵۲ و قول المریض قوموا عنی» ج ۴ 
ص ۵۶۲ ۵۶۳ التمهید. ابن عبدالبر» ج ۱ ص ۶۹ الطیقات الكبرى» محمد بن سعد. ذکر الکتاب 
الذی آراد رسول Mead‏ آن یکتبه لامته فی مرضه الذی مات فیه» ج ۲» ص ۲۴۲تا۲۴۵؛ مسند احمد. 
(مسند عبدالله بن عباس)» ج ۱» ص ۳۲۴ ۳۲۵ ۳۳۶ الدرن ابن عبدالبن باب ذكر وفاة النبی ABE‏ 
ص ۲۶۹ تا ۰۲۷۱ (محقق) 

RPL SI Bol * SoA عن‎ Gh Up )۱ 


3 سس 7 تاج AT‏ سم : = ۲ 


زمانی» مکانی» جسمی و روحی؛ متغیر و یا نعوذ بالله (مدحی مزاح و... معرفی 
نکرده است. و در جایی که قرآن مؤمنان حقیقی را ثابت قدم و استوار در راه خدا 
(فکری, اعتقادی» کلامی و عملی) معرفی می‌نماید جای تعجب است و مضحک 
و خنده‌دار به نظر می‌رسد که رسول خداتللله؛ کسی که عصاره‌ی بهترین نوع 
آفرینش خداست و سرآمد اشرف مخلوقاتش؛ حتی برای لحظه‌ای فاعل کلام و یا 
عمل اشتباه بدانیم. (حتی کوچک‌ترین اشتباه). 

هر VW AU‏ مقر تارفن فا زک وتان مر slash‏ 


ليا یه تفس الْمُطْمَبنة * ازجمي إلى ربلد رأضِية مَرْضِيّة# ای نفس دل آرام و 


مطمئن به سوی پروردگارت برگرد ای کسی که تو راضی از خحدا و خحدا 
راضی از توست. مگر می‌شود نفس پیامبر Ae‏ مطمئن نباشد و به هر ple‏ دچار 
cle yl‏ گردد و چیزی بر زبان بیاورد یا بنویسد که از رضای خدا به دور و ناشی 
از نفس مطمئنه نباشد حتی در آخرین لحظات عمر مبارکشان. 
نها معقد بودند پیامبر له در معرفی علی له به عنوان جانشین, اتب 
کرده است و به مصلحت اسلام نیست که aL le‏ خلیفه شود؛ لذا توجیهاتی در . 
مقابل فرموده‌ی پیامب رل اجتهاد کردند. مانند؛ این که على BEL‏ جوان است و به 
درد خلافت نمی‌خورد. يا این‌که قریش دوست ندارد پیامبر و جانشین پیامبر از 


یک ool gil‏ باشند. 


le 3‏ الك 


امام على Ay‏ پدران و اجداد کافر و فاسق عده‌ای از همین تازه مسلمانان را 
در جنگ‌های بدر احد. حنین. احزاب و... به قتل رسانده بود؛ شا Nal‏ کت 
ae‏ تب ان رت 5 سر pels‏ کار ا راان آرت ر سا 
تا gle‏ که یزید بن ay gles‏ ۷۰ سال بعد از اسلام» امام حسین عة فرزند علی ڭه 
را به انتقام حون کشته شدن بستگانش به دست BB le‏ در جنگ بدر» به طرز 
فجیعی به شهادت می‌رساند. حال جگونه قابل تصور است این نو مسلمانان از 
علی عة دل‌خوشی داشته باشند و اجازه دهند جانشین پیامبر له شود. ولی 
ابوبکر و عمر در هیچ جنگی. هیچ کافر و مشرکی را نکشته بودند و طبیعی بود 


که کسی از OUT‏ کینه‌ای Jo as‏ نداشته AGL‏ 


على له کسی بود که همه را به یک دید نگاه می‌کرد و این خوشایند 
عده‌ای زیاده خواه و افزون‌طلب نبود. آنان عدالت Me be‏ را در سفری که 
همراه علی AL‏ به یمن رفته پودند به چشم خود دیدند. و دیدند که جگونه 
حضرت علی 4 با کسانی که برای خود سهم بیشتری قائل بودند برخورد کرد؛ 
لذا حکومت Boe le‏ برای OUI‏ تحمل‌ناپذیر بود. وقتی طلحه و زبیر که خواهان 
فرمانداری کوفه و بصره بودند. از على + جواب رد شنیدند. به جنگ على BO,‏ 


دید گاه شیعه نسبت به انتخاب امام و خلیفه مشخص و معلوم شد که شيعه 


معتقد است؛ انتخاب جانشین برای die ale‏ مانند انتضاب خود این اسری 
الهی است و مردم نمی‌توانند در آن دخالت کنند. حال سوال اینجاست که اهل 
تسنن چه ملاکی برای انتخاب خلیفه دارند؟ 

فک آنی انس که نان slang Ie‏ فعض و Seis AG‏ ری اه 
تسنن زير بار فرموده‌ی خداوند نمی‌روند آنجا که می‌فرماید: 

Gs AM جال في‎ Sp 

انتخاب و جعل خلیفه بر روی زمین به عهده‌ی من است. 

یعنی مردم نباید در این امور دخالت کنند» طبیعی است اهل تسنن برای 
یافتن ملاک» دچار حیرت و سرگردانی شوند. اگر بخواهند نحوه‌ی انتخاب هر 
خلیفه را ملاک قرار tas‏ آن ملاک بلافاصله توسط خلیفه‌ی بعدی شکسته و 
نقض می‌شود. مثلاً اگر بگویند: پیامبر اسلام لاء مردم را بدون رهبر و سرپرست 
رها کرد و از دنیا رفت و انتخاب خلیفه را به edge‏ مردم گذاشت. می‌گویيم 
پس ملاک انتخاب خلیفه, نظر مردم است. همان‌طور که ابوبکر Gab‏ این ملاک 
خلیفه شد. ولی دیری نپایید که این ملاک در انتخاب خلیفه‌ی بعدی زیر پا 
گذاشته شد و ابوبکر شخصاً عمر را به خلافت بر گزید. اگر بگویند: روش 
صحیح در انتخاب خلیفه» روش ابوبکر است یعنی انتخاب توسط شخص 
خلیفه‌ی قبلی. می گوییم پس Le‏ پیامبر ABE‏ این ملاک را رعایت نکرد و طبق 


عقیده‌ی شما مردم را رها کرد؟ پس چرا عمر بن خطاب به این ملاک عمل نکرد 


و شورای شش فرہ تشکل داد تا Sl‏ وروت کی وا اتخات SIS‏ اکر 
بگویند: شورای شش نفره» تعیین خلیفه می‌کنند؛ می‌گوییم پس چرا پیامبر و 


ابوبکر و عثمان این ملاک را Coley‏ نکردند؟ ضمن آن که روش پیامبران الهعی 


این بود که حتی SI‏ برای مدت کوتاهی از قوم خود دور می‌شدند یک جانشین 
برای خود انتخاب می‌کردند؛ مثلاً حضرت موسی ع وقتی به کوه طور برای 
آوردن تورات می‌رفت. برادر خود هارون را به Ol pe‏ جانشین معرفی می‌کند. 
پس چگونه ممکن است پیامبر Mle SI‏ که برای همیشه می‌خواهد از امت خود 


دور شود یک جانشین شایسته برای خود انتخاب نکرد؟! 


بررسی مساله‌ی مهدویت از دیدگاه Jal‏ قسنن 

سژال: همه‌ی فرقه‌ها و دین‌ها هر کدام به نحوی مساله‌ی موعود آخرالزمان 
را به عنوان منجی نهایی بشریت قبول دارند. دیدگاه اهل تسنن نسبت به این 
Cooke alles‏ 

آقای زاهدی: درباره cpl‏ سوال بايد به جند نکته اشاره کنم: 


اني 


نکته ۱: اهل تسنن هم به موعود آخرالزمان که همان حضرت BB og‏ از 


فرزندان رسول ABI‏ است اعتقاد دارند اما اختلاف بین شیعه و اهل تسنن در 


این است که آیا حضرت مهد ی5 به دنیا آمده و زنده است یا در آخرالزمان به 


هجری در خانهی امام حسن عسکری عة از مادری به نام نر جس» به دنیا آمده 


است و در پنج سالگی از دیدگان غایب شده است. ولی اهل تسنن در این باره 
اختلافات عمیقی دارند که عوام اهل تسنن را سرگردان کرده‌اند. 
یک نفر در WLS‏ «فتاوای منبع العلوم» از «مولوی محمد عمر سربازی» 


بعضی از علمای اهل تسنن می‌گویند که امام عسکری اصلا اولاد نداشته 
و اهل تشیّم می‌گویند که دارای یک فرزند بوده که امام غایب است. و 
شما (مولف) در شجرهنامه‌ی شود نوشته‌اید که من از اولاه حسن 
عسکری هستم. در این مورد از هر دو طرف برای ما ایراداتی در جریان 
است. خیلی از برادران تشیّم OLS‏ مذکور را مطالعه کرده و مرا در 
چندین مورد» زیر سوال برده‌اند. 
ایشان در جواب به این سؤال پرده از اختلاف عمیق علمای اهل تسنن 
درباره امام زمان بر می‌دارد و می‌گوید: 
این اختلاف قدیمی و تاربخی بین تشيّع و تسئن است. با وجود این‌که همه 
متفقند که امام مهدی خواهد آمد. ولی اهل تسنن می‌گویند که تا به حال از مادر 
متولد نشده و در آخرالزمان در مدینه منوره از پدری حسنی و از مادری حسینی 
به دنیا می‌آید.... این که حضرت امام حسن عسکری چند تا پسر داشت هم 
SN‏ ا کی اس نی از اه و قاتا اا که دو سر داد 
بعضی می‌گویند که پسری نداشتند و بعضی می‌گویند فقط یک پسر داشت و در 
اسم او اختلاف کرده‌اند؛ بعضی امام محمد ملقب به «محمود» با ملقب به «علی 
اکبر» نوشته‌اند و بعضی لقب او را «حجة)» «منتظر»» «قائم»» «مهدی» و «(صاحب 
الزمان» و کنیه او را «ابوالقاسم» نوشته‌اند. ولادت گرامی‌شان را در روز جمعه 
نیمه‌ی شعبان سال ۲۵۵ هجری نوشته‌اند. در هنگام فوت پدر بزرگوارش» پنج 


ساله بوده‌اند. بعضی اسم مادرش را «خحمط» و بعضی «نرجس» نوشته‌اند. و 


نوشته‌اند که در وقت غیبت نه ساله بود. چنانچه در «وفیات الاعیان» ابن خَلّکان 


۱ ۱ ( 
نیز بر این موضوع تصریح شده است. 


نکته ۲: خداوند متعال می‌فر ماید: 

"Ge 2 جاعل في‎ J 

زو وی dhe‏ 

این قانون خداست که انتخاب خلیفه به عهده‌ی اوست. همه‌ی اهل تسئن معتقدند 
امام زمانی که در آخرالزمان می‌آید از ناحیه‌ی خداوند انتخاب و منصوب می‌شود. 

ما می‌پرسیم اگر قانون خدا این است که خلیفه از طرف خدا انتخاب شود 
پس چرا بعد از رسول ele‏ این قانون اجرا نشد؟ 

اهل تسنن می‌گویند بعد از پیغمبر. صحابه اجماعی تشکیل دادند و ابوبکر 
خلیفه شد. بعد از ابوبکر. عمر به وسیله‌ی ابوبکر انتخاب شد. عثمان را شورای 
عمر تعیین کرد. چطور شد که می‌گویید آنان را مردم انتخاب کردند و آخری را 
خدا تعیین می‌کند؟ 

نکته SLY‏ قانون اهل تسنن در خلافت این است که باید مردم کسی را به 
عنوان sede‏ و جانشین خدا روی زمین تعیین کنند» چرا OM‏ که دنیا د پر از طلسم و 


A tae 


فساد colt‏ جلسه‌ای تشکیل نمی‌دهند تاامام مهدی3 را از بین خودشان 


انتخاب sas‏ تا los‏ را ر پر از عدل و داد کند؟ اگر اهل تسنن Ge‏ دارند خلیفه برای 


1( فتاوای منبع العلوم ج ص MEY‏ 
(Y‏ بفره / Ve‏ 


٣ 


پیامبر ل انتخاب کنند؛ الآن هم حق دارند امام مهدی را انتخاب ABS‏ و اگر 
Ge OV‏ چنین کاری را ندارند» برای خلیفه‌ی اول هم چنین حقی نداشتند و باید 
به نظر خدا و رسولش عمل می‌کردند. 

نکته ۴: اهل تسنن» روایتی در صحیح مسلم و دیگر کتاب‌هایشان دارند که 
ole All E Son i igre a ve‏ 
ESE‏ 

اهل تسئّن از طرفی این روایت و روایات دیگری با این مضمون را نقل و 
oles‏ زا Lb‏ کرده‌اند و از طرف دیگر عملا هیچ امامی ندارند که همگی 
بر روی او اتفاق نظر داشته باشند و این معمایی است که از حل آن عاجز مانده‌اند. 

نکته ۵: خداوند می‌فرماید: 

SP‏ جاعل في ZN‏ خليفة). 


یعنی خدا همین OV‏ بر روی زمین خلیفه دارد. 


‘ya (1‏ مات و لیس في عنقه day‏ مات dive‏ جاهلية. صحیح مسلم مسلم النیشابوری» ج ۳ ص۱۳۷۸؛ من مات 
بغیر إمام مات ميتة جاهلية. مسند احمد. احمد بن حنبل» Fe‏ ص AF‏ من مات لیس عليه امام فمیتته 
جاهلية. المعجم الکبیر الطبرانی» ج ۱۰ ص‌۲۹۸؛ اين روایت به تعابير مختلف در كتب اهل تسنن ذکر 
شده است: مسند ابی‌داود الطباسی» ص ٩‏ المعیار و الموازنة» ابوجعفر اسکافی» ص ۳۲۱؛ کتساب 
السنة. عمرو بن أبىعاصم ص ۴۸۹ و ۰۴۹۰ ۱۰۵۷ ۱۰۵۸ مسند آبی‌یعلی» Ve‏ ص ۴۰۲ ۴۰۳ ۵۲۸ 
ج۳ ص ۳۶۶ ح۲۳۷۵؛ صحیح ابن TOL‏ ۰ ص ۴۲۴؛ المعجم الاوسط. طبرانی» ج ۶ ص ۷۰ 
المعجم الکییں طبرانی» ج ٩‏ ص۳۸۸ مسند الشامیین؛ طبرانی؛ ج ۲ ص ۰۴۳۷ ۴۳۸ ح۱۶۵۴ الطبقات 
الکبریى» محمد بن سعد. De‏ ص ۱۴۴ التاریخ الکبیرء بخاری» ج ۶ ص ۰۴۴۵ ح ٩۹۴۳‏ الکامل. عبدالله بن 
De «gle‏ ص ۲۲۷؛ علل الدار قطنی» Ve‏ ص ۶۳و ۶۴ ح۱۲۱۴ تاریخ مدینة fates‏ ابن عساکر» ج ۴۷ 
ص ۲۹۲ تا NAY‏ المعیار و الموازنةء ابوجعفر اسکافی. ص ۲۴. (محقق) 


سژالی که اهل تسنن باید جواب دهند این است که OW‏ خلیفه‌ی خدا بر 


و فقط به نقل چند روایت محدود در لابه‌لای کتاب‌هایشان اکتفا کرده‌اند؟ 


EUS 


که اهل Cpe‏ درباره‌ی امام 5 SOL‏ نوشته باشند» پیدا نکردم. حنتی درباره‌ی 


دیگر ائمه اطهار مانند امام صادق و امام ABELLA,‏ و... نیز کتابی ننوشته‌اند» ولی 
درباره ابوحنیفه و مالک و شافعی که برخی شاگرد امام و برحی شاگرد شاگرد 
ائمە 2 بوده‌اند» کتاب‌های زیادی نوشته‌اند| 

به جناب «مولوی عبدالرحمن سلیمی» که یکی از نویسندگان مشهور اهل 
تسنن ایران است گفتم: مگر شما اهل تسنن» امامان شیعه را که اهل بیت رسول 
خداحتلله هستند قبول ندارید؟ 

گفت: بله قبول داریم. 

گفتم: پس Le‏ درباره‌ی زندگی و سیره‌ی OUI‏ هیچ کتابی ننوشته‌اید؟ 

با تعجب و حسرت گفت: متأسفانه این یک ضعف بزرگی است که ما اهل 
تسنن داریم. ما نسبت به ائمه کم لطفی می‌کنيم. 

گفتم: همین کارها را می‌کنید که دیگران می‌گویند: pal‏ تسین با اهل piecing‏ 
دشمنی دارند. تقضیر خودتان است. 


گفت: متأسفانه علمای گذشته‌ی ما درباره‌ی آنان کتابی ننوشته‌اند. 


گفتم: علمای شیعه از کتب شما اهل ت تسنن آدرس و منبع می‌دهند چه 
اشکالی دارد که شما هم از کتب و منابع شیعه برای سیره وزندگی اهل بیت 
استفاده کند 


گفت: حقیقتاً ما نمی‌توانیم این کار را بکنیم. 

گفتم: چرا؟ 

گفت: ما را متهم به تشیع می‌کنند. 

چقدر دردآور و مایه‌ی تأسف است که مولوی‌ها فضایل و مناقب اهل بیت 
پیامبر کاله را نمی‌گویند به این بهانه که OUT‏ را متهم به تشیّم می‌کنند. آیا این ظلم 
به اهل بیت نیست؟ روز قيامت به پیامبر اسلام AE‏ چه جوابی خواهید داد در 
حالی‌که ایشان فرمودند: 

hdl في‎ Kei | hal ale قل لا آستلکم‎ 

هیچ اجر و مزدی از شما نمی‌خواهم مگر دوستی نزدیکانم را 

آیا اهل تسنن مزد رسالت خاتم الانبیا را پردااخت کرده‌اند؟ 

مواردی از این قبیل در طول تاریخ مشاهده می‌شود که برخی بزرگان اهل 
تسنن به سبب عداوت با اهل بیت حقیقت را کتمان می‌کردند مانند: «عبدالله 
ابن زبیر» که گفت: من این گروه بنی‌هاشم را می‌بينم که وقتی رسول دا پا 


ا لذا عبدالله بن زبیر در خطبه‌های نمازش صلوات بر پیامبر را حذف کرد. 
باید برای اهل تسنن این آیه را بخوانیم که: 
GT‏ الذین LET‏ کُوئوا قرامين له شهداء بالقشطر Ys‏ 5 
ol‏ قَوْم على ألا Lae‏ اخدلوا هو ST‏ وی aN ty‏ 
یی بما تون 00 


ای کسانی که ایمان آورده‌اید! برای خدا ald‏ کنید و به عدالت شهادت 
و ۱۰۹۵ رای 3 


ن الله 


۷ ل 


دهید. و البته نباید دشمنی عده‌ای» شما را بر آن دارد که عدالت را بر قرار 
نکنید. داد گری کنید که آن به تقوا نزدیک‌تر است و از خدا بترسید که 
خدا به آنچه انجام می‌دهید آگاه است. 


به اهل بیت اا ظلم می‌کنید؟! 


6 ولکن ونت هذا Al‏ من بني هاشم ]ذا سعوا ذکره اشرأبت أعناقهم وأبغض الأشياء J]‏ ما يسرهم. 
از ی احمد بن محمد بن عبد ربه (متوفای: ۸ ه» العقد الفریسد. Ve‏ ص YAO‏ ناشر: دار 
إحياء التراث العربی» بيروت - لبنان» الطبعة الثالثة ۱۴۲۰ه / ۹ م. 
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۲ چگونه هدایت یافتم؟ (چرا سنی شدم) تولدی دوباره و انتخابی نو 
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